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نویسنده. ژرژ بلوند فرانسوی 


۰ 


۰ ۶ X* 


شناسنامه" کتساب : 


نویسنده: ژرژ بلوند (فرانسوی ) 
متیرجم : ذبیح‌الله منصوری 
چاپ اول / آذرماه ۱۳۶۲ 
تیسراژ: ۰و۳ جلد 

چاپ از: چاپخانه آفتساب 


انتشارات یادگار . ناصرخسرو . کوچه؛ امام جمعه 


کتابی که در دست خواننده 


می با شد دارای دو سرگذ شت است که 
یکی ازآنها , سرگذ شتی است عبرت 
انگیز و دیگری یک سرگذ شت واقعي 
می‌با شد که در جنگ دوم جهانی‌اتفاق 
افتادمومربوط بدیکا سیرجنگی فرانسوی 
است که توانست با یک روش ساده و 
شاید بهتراست گفته شود خندهآور , 
از کشور آلمان بگریزد وخود را به مرز 
وطتش یعنی فرانسه برساند , 


بعد از این که ارتش فرانسه در 
سال ۱۹۴۰ میلادی از ارتش آلمان 
شکست خورد عده‌ای زیاد از سربازان 
فرانسوی اسیر حکومت آلمان هیتلری 
شدند و آلمانیها اسیران فرانسوی را 
در مزارع و دامپروری آلمان بکار وا 
داشتند و اسپرانی را که قبل از جنگ 
در کارخانه‌های فرانسوی کار می‌کرد ند 
و کارگر صنعتی بشمار می‌آمدند در 
کارخانه‌های آلمان مچبور بکارکردند. 
بطور کلی > اسیران فرانسوی در 
آلمان » تا پایان جنک جهانی دوم ؛ 
دراسارت بسرمی‌بردند و فقط معدودی 
آزآنها راحکومت آلمان » قبل از پایان 
جنگ آزاد کره مشروط براینکه حکومت 
فرانسه پهریااست‌مارشال (پتن ) بتعداد 
:آفهاء کارگر متخصص بهآلمان تحویل 
ردهن که‌در کارخانه‌های آلمان بکار 

7" مشعزل‌وند وحکومت فراتسوی مارشال 


...۰ (پتن ) » بوسیله‌رادیو و روزنامه » بین 
- ..کارگران متخصص فرانسوی تبلیغ میکرد 


` که برای آزاد کردن اسیران فرانسوی 


. داوطلب بشوند و به‌آلمان بروند تا 


تق فا مب ونه تا کار کد یرای 
فرانسوی را آزاذ کند و نها به وطن 
برکرد ند E‏ به‌حانواد مهای خود ملحق 
شوند . 

بعضی از اسیران فرانسوی که در 
آلمان در مزارع و دامداری‌ها کارمی- 
و پس از دستگیر شدن آنها را برای 
کارهای سخت بەمعادں مي‌فرستادندیا 
مجبوز به‌ساختن استحکامات نظامی‌در 
جبهه روسیه (بعد از آغاز حنک‌آلمان 


و روسیه ) می‌کردند و اسیر فراری 


فرانسوی را نمی‌کشنند جون تمام 


جوانان آلماي » در خدمت زیر پرچم 
بسر می‌بردند و در جبهه‌های جنک 
بودند وآلمان یکار اسرای جنگی که 
بجای مردان آلمانی کار کنندء احتیاج 
داشت , 

(بائی ) اسیر فرانسوی که او را 
در سرگذ شت دوم این کناب می‌یاییم 
یکی از اسرای فرانسوی بودکه توانست 
بگریزدو روش وی‌برای فرارا نقدر ساده 
و غیرعادی بود که آن مرد روستائی 
توانست‌هنگام فرار ازتمام خاک آلمان» 


عبور کند بدون اينکه سازمان اداری و 
نظامی آلمان هیتلری که به‌سبب جنگ 
حیلی د قیق شده‌بود حتی یک‌بارجلوی 
او را بگیرد . 

سرگذ شت !ول | ین کت ب‌هم به‌سبپ 
ماجراهای: عبر ت‌انگیو ان قال بطالهه 
است و وقتی خواننده بعد از وقوف 
برآن ناه اهاه وی خواند که رکذ مت 
دارای حسن خنام می‌باشد احساس 


آرامش می‌نماید و شاید بی‌اراده بخود 
می‌گوید که بیگناهی » ضامن رستگاری 


است . 


(مترجم ) 


اتومبیل با سرعت راه می‌پیمود ومردی پشت رول نشسته زنی 
در کنار او جلوس کرده بود . 

در قیافه زن آثار اضطراب بنظر می‌رسید و مرد هم متوحش و 
مهموم بود و در رخسار او اندوه بیش از وحشت آشکار می‌شد . 

زن که چند لحظه سکوت کرده بود گفت امیدوارم که صحبت 
من حواس تو را پرت نتماید » و در رانندگی اشتباه نکنی آیسا این 


واقعه برای ما متضمن عواقب وخیم خواهد بود ؟ 

مرد کشت چە سمش ا ع ایب سا که ورای با کو زمه 
خواهدکرد ومردم شروع به‌بدگوثی خواهندنمودوما باید به‌ستوالات 
زیاد پاسخ بدهیم . 

زن که مشاهده کرد مرد با سرعت زیاد حرکت می‌نماید گفت 
(گراهام ) بهتر این است که آهسته‌تر حرکت کنی زیرا سرعت سیر 
ما شین > شاید برای ما مشکلاتی جدید بوجود بیاورد . 

مرد نظری به‌عقربه ميزان سرعت که نزدیک رقم ۱۰۰ يود 
انداخت و پا را از روی گاز برداشت و حرکت اتومییل آهسته شد و 
بەزں جوان گفت مثل همیشه حق با تو است و من باید آهسته‌تر 
بروم ۰ 

در حالی که آن مرد حرف می‌زد متوجه شد که در یک طرف 
اند یک تسیل ورد داز وریا آورا بسکلی نرآوزده ند 
که در شپ دیده نشود . ۱ 

هنگامی که اتومبیل آنها از کنار ماشین مزبور می‌گذشت یک 
مرتبه چراغهای آن ماشین روشن گردید و اتومبیل حامل .دو نفسر 
بودند روشن نمود . 

زن » بعد » حس کرد که ا مزبور به‌راه افتاده آنها را 
تعقیب می‌نماید.. 

وی اشتباه‌نمی‌کرد وما شین مزبور که یکاتو مبیل پلیس ودارای 
آنتن‌بی‌سیم بود آن ماشین را تعقیب نمود و بوسیله سوت فرماز, 
ا 

گراهام دوکناز جاده اتومبیل E‏ ا 


عقب ماشین او قرار گرفت . 


تقیدبر ۹ 


درب طرف راست و درب طرف چپ اتومبیل در یک موفع باز 
شد و دو پاسبان از ماشین فرود آمدند هردو جوان : دارای 
اونیفورم یلیس بودند و هردو چراغ برق‌دستی داشتند و برأی‌مزید 
احتیاط جلد هفت‌تیر خود را گشوده بودند که اگر مقتضی دانستند 
مبادرت به‌استفاده از سلاح کنند ۱ 

دو چراغ کوچک اتومبیل پلیس اطراف را روشن می‌کرد ولی 
در خارج از محوطه چراغپا تاریکی حکمفرما بود و فقط چراغهای‌کم 
نور جاده» صحرا را روشن می‌نمود . ۱ 

(گراهام ) وقتی دید که دو پاسبان به‌او نزدیک می‌شوند »در 
فکر افتاد» صحبت را طوری شروع کند که برای او » تولید اشکال 
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یکی از دو پاسباں به (گراهام ) نزدیک گردید و دیگری » آ 
طرف اتومبیل ایستاد و پاسبانی که به (گراهام ) نزدیک شده بود 
گفت آقا آیا تصدیق می‌کنبد که فدری سریع حرکت می‌کردید ؟ 

(گراهام ) گفت بلی آقای پاسبان و م قدری سریع حرکت 
می کرد م ولی این سرعت » دارای علتی مخصوص است و من باید 
زودتر خود را به...اما قبل از اینکه حرف (گراهام ) تمام شود 
پاسبان‌دوم که چراغ خود را منوجه‌داخل اتومبیل یعنی قسمت عقب 

راننده و زن جوان کرده بود ازحیرت یانگی‌برآورد و به‌همقطارخود 


گفت نگاه کن آبا ین زا . می‌بینی ؟ 


jo‏ تقد بر 


(ایں ) که پاسباں مزبور بدان اشاره می‌کرد ؛ زنی بود که کف 
اتومبیل افتاده » به‌احتمال قوی جان در تن نداشت و پاسبان دوم 
که درنور چراغ برق داستی خود به‌دقت آن زن را می‌نگریست گفت 
این زن مرده و مثل اینکه با گلوله او را کشته‌اند . 

پاسبان اول که از نظر سن بزرگتر از پاسبان دوم و از لحاظ 
سوایق خدمت براو مزبت داشت در یک لحظه هفت‌تیر خود را از 
جلد بیرون آورد و مقابل (گراهام ) نگاه داشت و گفت فسوری 
پیاده شود » دسنپا بالا . 

(گراهام ) از پشت‌رول رود آمد و قدمپا را برزمین نهاد وتا 
می‌نوانست دستہا را راست بالای سرنگاه داشت . 

پاسباں اول خطاب به‌همقطار خود گفت تو مواظب این دو نفر 
باش تا وقتی که من به‌وظیفه خود عمل کنم او هم سلاح کمری خود 
را از جلد بیرون آورد و طوری ایستاد که بنواند (گراهام ) و دختر 
جوان را تحت نظر بگیرد . 

پاسبان اول هفت‌تیر را درجلد نهاد ویک جفت دست‌بند از 
جیب خارج کرد و به (گراهام ) نزدیک شد و بعد با یک حرکت‌سریع 
دست راست او را پائین آورد و وارد حلقه دست‌بند نمودو با دست 
چپ نیز همین‌کار را کرد بطوری که هردو دست (گراهام )بادستبند 
بسته شد سپس جیبهای او را تفتیش نمودکه بداند سلاح دارد ولی 
وی سلاح نداشت . 

(گراهام ) دهان کشود که چیزی بگوید ولی پاسبان اول بهاو 
امر کرد که ساکت باشد . 

(گراهام ) سکوت‌نمود پاسیان اول به‌رفیق خودگفت من برای 
دادن گزارش می‌روم ولی تو خوب مواظب این دو نفر باش زیرا با 


ند بر ۱۱ 


اشخاص مانند این دو نفر » بايد خیلی محناط بود . 

پاسبان‌دوم با سلاح کمری (گراهام ) و زن جوان را تحت‌نظر 
گرفت و پاسبان اول بطرف اتومبیل خود رفت و گوشی رادیو ر 
برداشت و شگروع به‌صحبت کرد . 

با اينکه وی یک پاسبان ورزیده بشمار میآمد بقدری هیجان 
داشت که نمی‌توانست درست گزارش بدهد . 

بعد از اینکه گزارش او تمام شد رئیس وی گفت اینک آنچه را 
که گفته‌اید تکرار کنید پاسبان آنچه که یکبار گفته بود تکرار نمود و 
آنگاه قدری گوش فراداد و گوشی را در جای آن نهاد و به پاسبان 
اول ملحق گردید و گفت رئیس می‌گوید همانجا که هستید باشید و 
تکان نخورید و به‌چیزی دست نزنید و ماهم اکنون برای شما قوای 
امدادی خواهیم فرستاد . 

زن جوان طوری بیرنگ شده بود که به‌مجسعه‌ای ازکچ شباهت 
داشت قدری می‌لرزید خطاب به پاسبان اول گفت آقا اجازه 
بدهید که من برای شما توضیح یدهم . 

پاسبان گفت خانم متأسفم که نمی‌توانم صحبت شما رابشنوم 
وشما هم حق ندارید صحبت‌کنید تاوقتی‌که ما موزین تحقیق بیایند 
و پس از آمدن آنہا هرقدر که میل داشتید حرف بزنید . 

(گراهام )که دو دست او را از پشت بسته بودند گفت آقای 
پاسبان اگر شما بگذارید کة من 2.ضیح بدهم .۰ . 

اا ا ها اقروت 
و زن جوان را نگریست و با خود گفت افسوس اشکالاتی که برای ما 
پیش آمد بیش ازآن است‌که حدس می‌زدم ولی خوشبختانه (کامی ) 


"اسم زن چنیں بود " سعی می‌کند خون سردی خود را حفظ نماید 


۳1 تقدیر 


و با اینکه در این وضع نمي‌توان بکلی خونسرد بود مساعی (کامی ) 
برای حفظ متانت درخور تقدیر جلوه می‌نمود . 

وقتی که (گراهام ) اتومبیل زا با سرعت در جاده می‌راند 
پیش‌بینی می‌کرد که اشکالاتی در پیش خواهد داشت ولی هیچتصور 
تمی‌نمودکه مشکلات او این طور وخیم شود که او را به‌چشم یک‌قاتل 
بنگرند و دستهای او را با دست‌بند از عقب ببندند . 

یهتنم کدی کف درآ موق را اویش یه نود دو 
قبال گرفتارنهائی که بعد انتظار او را داشت کوچک جلوه می‌کرد . 

چون می‌دانست‌که مسئله اتهام قتل موضوعی نیست که پلیش 
به‌سپولت دست از آن بردارد . 

(گراهام ) خطاب به (کامی ) گفت عزیزم آرام باش 

اغا ال که این نله را شقیه گت 1و 

این‌زن (عزیز) تومی‌باشد جالا می‌فهمم چرا دراین اتومبیل 
جنازه زن دیگری وجود دارد . 

(گراهام ) جواب‌نداد چون دریافت‌که جواب‌دادن به‌پاسبان 
مزبور نتیجه ندارد و وی از عقیده خود راحع به‌او صرفنظر نخواهد 
کزد . 
با اينکه تا شهر هولیوود فاصله‌ایزیا دنداشتند قوای امدادی 
پلیس دیز می‌کرد و دستهای (گراهام ) براثر فشار دست بند بدرد 
آمد و چند مرتبه جای دستہا را عوض نمود که از درد بکاهد ولی 

تر واقع نشد و درد رفع نگردید . 

نا اینکه صدای سوت اتومبیلهای پلیس و بعد از آن صدای 
ترمزها.آشکار کرد که قوای امدادی پلیس آمده است (گراهام ) دید 
که سه اتومبیل پلیس و در عقب آنها یک آمیولانس رسید و جاده 


تفقدبر ۱ 


مزبورکه تا آن‌موتع خلوت‌بود یک‌مرتبه شلوغ‌شد عده‌اياز رانندگان 
اتومیلها که از دو سوی میآمدند وفتی اجنماع ماشینهای پلبس و 
پاسبانها را دیدند توقف کردند که پبینند چه خبر است . 
اما دق تک از ایا که ده ودی ار سا در شی وکو 
ایا از پا سات ای ارو وارد اور مدید ك مافشیا را رادار 
که بهراه ادامه بندهند . 
تمام کساتی که تازه آمده یودند اطرافب اول (گراهام) › 
اتومبیلی‌که (گراهام ) پشت رل آن بود » جمع شدند ولی دوپاسبان 
اولیه » کماکان (گراهام) و (کامی) را تحت‌نظر داشتتد. 
. (گراهام.) هنوزنمی‌دانست‌که سمت آنهاثی‌که آ مد ٥‏ ند چیس:. 
و همینقدر می‌دید که بوسیله چراغ برقهای جیبی خود با دقتی 
فوق‌العا ده اتومبیل مزبور را که جنازه زن درون آن بود مورد معاینه 
قرار می‌دهند . 
یکی ازحضار خواست 1 وتل ود ولی شخصی به‌اوگفت 
دکتر مواظب باشید زیرا ممکن است آثار و علاثم از بین برود . 
بعد از آن کسانی که آمده بودند شروع به‌عاینه‌ها ومطالعاتی 
کردند که (گراهام ) نه‌درست می‌دید چه می‌کنند و نه‌حال آنرا 
داشت که بفهمد بچه کار مشغول می‌باشند . 
زیرا درد دست نمی‌گذ اشت که حواس او جمع باشد . 
ےہ از بین عده‌ای که آمده بودند دو تفر به (گراهام ) نسزدیک 
شدند یکی از آنها کوتاه قد و لاغر و دیگری بلند قد و قدری فربه 
بود ولی (گراهام ) فهمید که مرد کوتاه قد تسبت به‌دیگری ریاست 
دارد . 


۱۴ تقسد بر 


(گراهام ) و زن جوان بودند گفت دیگر با شما کاری نداریم و شما 
می‌توانید بروید و مشغول انجام وظیفه باشید . 

آن دو تفر رفتند و (گراهام ) و (کامی ) با دو تازه واردباقی 
ماندند'. 

مرد کوتاه‌قد گفت من ستوان وعضو اداره جنائی پلیس هستم 
و او گروهبان و عضو همین اداره است . 

مرد متهم گفت من هم (گراهام ) می‌باشم و این خانم دوشیزه 
(کامی ). است . ۱ 

ستوان کوتاه قد و لاغر که سریع صحبت می‌کرد و طرز برخورد 
او خشن بود بعد از اینکه چند مرتبه نور چراغ برق جیبی خود را 
متوجه صورت آن دو نفر کرد پرسید این زن که در اتومبیل افتاده. 
کیست ؟ ۱ 

(گراهام ) با سادگی جواب داد او عیال من بود . 


ستوان اداره جنائی پلیس درطی خدمت متما دی درشپربانی 
عادت کرده بود که از هیچ چیز خیرت ننماید عپذا وقتی شنیدکه 
آن زن عیال (گراهام ) می‌باشد طوری حبرت کرد که حدقه‌چشمپای 
خاکستری رنگ او تنگ شد و سثوال نمود بین شما و دوشبزه (کامی ) 
چه رابطه‌ای وجود دارد ؟ 

(گزاهام) کیت مات قضه دار انوا کیم 


۱۶ تقدبر 


ی تسس و اا کی مار انس 
از این گفته که با نیشخند ايراد گردبد (گراهام ) مرتعش شد 
وگفت آقایان اگر شما بگذاریدکه من توضیح بدهم این مسئله روشن 
خواهد شد . 
نمائید » بعد توضیحات بیشتر خواهید داد ولی چون بدوا بايد 
بعضی از مسائل روشن شود بکوشید که فقط به‌سئوالات من جواب 
بدهید . 
دختر جوان گفت آقای ستوان این وافعه بقدری عجیب است 
که اگر جنبه فاجعه نداشت مضحک بود . 
می‌نماید در صورتی که براستی خیلی ۰۰ 
۱ و رید و گنت کوب بی‌خواهید ند خبلی 
ا مردی با سرغت ساعتی یکصد کیلومتر ازاین‌جاده 
عبورمی‌کند ود وست اوکارش نشسته وجنازه زن مقتول وی در عقب 
اتومبیل قرار گرفته ولی هر دو توجهی به‌مقتول ندارند ومشغضول 
اصحبت خود می بأاشند . 
اکر این زاقعه در نظر شما خالب توجه می‌باشذ در نظر فن 
بنسیار عحیب است و حتی در ضحن:های فیلم بُرداری هولبوود ال 
: چدین واقعه‌ای را بخورد تماشاچبان نمی‌دهند . 
دختر جوان با متانت و نزاکت جواب داد آقای ستوان من 


تقدیبر ۱۷ 


خواستم بگویم که صورت ظاهر این قضیه (گراهام ) و مرا کناهکار 
جلوه می دهد دز صورتیکه از روی واقع اینطور تیست . 

ستوان‌گفت من وظیفه‌ای‌دارم که باید انجام بدهم وآن‌تحفیق 
از شما دو نفر است . 

بعد خطاب به (گراهام ) پرسید آیا شما می‌دانستیدکه زن شما 
کشته شده است ؟ 

(گراهام ) گفت می دانستم که دوگلوله به‌اواصابت کرده‌است . 

ستوان پرسید چگونه از این موضوع مطلع شدید ؟ 

(گراهام ) گفت درهمین جاده به‌این‌موضوع بی‌بردیم وقدری 
توقف کردیم تا او را ببینیم . 

. ستوان گفت زهی بر این شوهر وفادار که با دوست خود در 
اتومبیل می‌نشبیند وبعد توقف می‌کند تا مشاهده نماید زن آوچگونه 
خواهد مرد و اینہا دلاغل بزرگ علاقه شوهر نسیت به‌زن می‌باشد . 

(گراهام و و تیگ 
بگشاید ولی (کامی ) جلوی او را گرفت و گفت عزیزم آرام باش مکر 
نمی‌فهمی که ستوان قصد دارد تو را به‌خشم درآورد و وادارت کند 
e‏ موافق با حقیقت نیست . 

ستوان نظری به‌گروهیان انداخت و گفت معلوم ۳ 

E‏ ریزه‌کاریهپای شغل ما آگاه هستند و می‌دانند که ما برای 
دریافت اعتراف از متهمین چه می‌کنیم . 

آنگاه یک‌مرنبه از (گراهام ) پرسید آپا شما زن خود را به‌قتل 
رسانیدید ؟ 

(گراهام ) گفت نه . . 

ستوان گفت پس دوشیزه (کامی ) او را به‌قتل رسانیده است . 


۱۸ تفدير 


(گراهام ) گفت اینطور نیست و (کامی ) گناهی ندارد . 
ستوان پرسید پس قاتل زن شما که می‌باشد . 
باز (گراهام ) گفت من دراین‌خصوص هیچ نوع اطلاعی ندارم ۰ 
ستوان با تسخر پرسید آیا ممکن است زن شما خودکشی‌کرده 
باشد : 
به‌قتل برساند ولی نمی‌توانم بگویم که وی خودکشی نکرده است . 
ستوان گفت ولی من به‌شما می‌گویم که اوخودکشی نکرده برای 
را هدف قرار نمی دهد .۰ . . خوب :.. حال بگوشید شما که باسرعت 
زیاد حرکت می‌کردید با دوست خود کجا می‌رفتبد ؟ 
(گراهام ) گفت پاسباتهای شما دیدند که ما بطرف هولیوود 
می‌رفتیم و منظورمان این بود که بعد از ورود به‌شهر به‌پلیس اطلاع 
ن با استپزاء گفت آفرین » آفرین ولی من تصوری دیگر 
TT‏ ین خانم » از این جپت يا آن‌سرعت 
می رفتیدکه جنازه* این‌زن را درنقطه‌ای پنهان‌کنید یادوربیندازید. 
دختر جوان گفت آقای ستوان شما به‌محض اینکه با مابرخورد 
کردید طوری خصومت را آغاز نمودید که ما هرچه بگوشیم گناهی 
نداریم بدون فایده است ولی فکر کنید » اگر ما می‌خواستیم که این 
جتازه را پتها ن‌نمائیم یا دوربیندازیم مگرتمی توانستیم ازچاله‌هاثی 
ا درط فی ادغو دارد وما از ز کنا ر آنپاگذشتیم استفاده 
ا 
ستوان جواب داد .شایذشما درآن‌موقم فرصتی بدست نیاو رد ید 


تقد بر ۱۹ 


که بتوانید جنازه را از اتومبیل خارج کنید و پنهان نمائید و قصد 
تیه این و و ر ا 

(کامی ) گفت پس حد س من درست بود » وشما حاضر نیستید 
که حرف ما را بپذیرید ؟ _ ۱ 

وان کات برای اینکه حرف شما قابل قبول نیست وتصدیق 
کنید که یکی آزشما دو نفر جنازه این زن را در اتومبیل جادادید؟ 

(گراهام ) گفت اینطور نیست و ما اینکار را نگردیم . 

ستوان پرسید پس چطورفهمیدبدکه در این‌اتومبیل یک‌جنازه 
وجود دارد تا بقول خودتان بروید و به‌پلیس اطلاع بدهید . 

(گراهام ) گفت ما آهسته حرکت می‌کردیم ویک‌مرتبه دوشیزه 
(امی ) خن کرد که از اتومییل بوی مطری بشام بی رت که ار 
او نیست آنوقت به‌شوخی اظهار کرد نکند زنی دیگر را در اتومبیل 
نشانیده باشی . 

من هم به‌شوخی جواب‌دادم ممکن است‌که برگردی ونگاه کنی 
و ببینی که آیا زن دیگر هست یا نه؟ 

وقتی او برگشت چشمش به‌جنازه زن افتاد و به‌این ترتیب ما 
این جنازه را در اتومبیل دیدیم . 

ستوان گفت به‌به . . . یراستی‌که خیلی ازدیدن جنازه حيرت 
کرفایف ؟ ۱ 

(گراهام ) گفت بلی آقا ما از دیدن این جنازه بسیار حیرت 
کردیم و فوری اتومبیل را نگاه داشتیم . 

هنوزنمی د انستیم که وی‌مرده »,بلکه تصورمی نمود یم که بخواب 
رفته , اما بعد از اینکه پیاده شدیم و با دقت او راد یدیم فهمیدیم 
فوت کرده و تصمیم گرفتیم با سرعت خود را به‌شهر برسانیسم و به 


۹ 


۲۰ تقسد بر 


پلیس اطلاع بدهیم زیرا . در این جاده بطوریکه می‌دانید تلفون 
وا که ما پوسله تلفون ای را از این زاف مطل کنیع : 
پگ با باق شیر یوی زو تفر از ماس انیا ا ومیل 
رسیدند و به‌ما ایست دادند و یکی از آنها به‌من نزدیک شد وگفت 
چرا با سرعت می‌روید . 

من خواستم به‌او بکویم که مجبور بودیم با سرعت برویم تا 
به‌پلیس اطلاع بدهم ولی دراین موقع رفیق او » در داخل اتومبیل 
جنازه زنم را دید و ازاین‌لحظه به‌یعد هیچ یک از آن‌دو » بمااجازه 
صحبت‌کردن را ندادند وتا می‌خواستبم حرف بزنیم می گفتید ساکت 
باشید . 

ستوان گفت آنها حق دافتند که به‌شما گفتند ساکت باشید 
زیرا اگر حرف می‌زدید مجیور بودند که این مهملات را که بما 
گفتید گوش کنند . 

آنگاه‌ستوان» آن‌دونفر را بطرفاتومبیل‌خود بردو به‌گروهبان 
گفت تو با (گراهام ) عقب اتومبیل بنشین و من با (کامی) جلوی 
ماشین می‌تشينیم زیزا چون‌تحقیق ما طولاتی خواهد شد بهتراینکه 
نشسته و با وضعی راحت صحبت کتیم . 

. (گراهام ) گفت ولی من‌نمی‌توانم با این‌دست‌بندهاکه‌ازعقب 
دست مرا بسته راحت باشیم ۱ 

ستوان گفت متاسفانه ما نمی‌توانیم که دستہای شما رابگشائیم 
برای اینکه تاا دلیل بی‌گناهی شما بدست نیاید شما درنظر ما قاتل 
یی و موز یش ا 

کا می ) که جلویاتوسیلکنار ستوان نقسته بود سیکاریآاتش 
زد و برگشت وسیگار را وسط لبہای (گراهام ) گذاشت وگفت بکش. 


تقد بر ۳۱ 


(گراهام ) چند نفس به‌سیگار زد و وقتی او سیکار می‌کشید 
(کامی ) به‌وی تبسم می‌نمود ولی نه از روی خوشحالی بلکه برای 
. آینکه به (گراهام )"بفهماند که تباید خون سردی خود را از دست 
بدهد و تاکنون به‌سئوالات ستوان جواب درست داده‌اند و دیگکر 
او را دوست می‌دارد . ۱ 

موان سیر کرت ا ایک گرا هام سس از سکن را کید و 
بعد گفت : 
شما راجم به‌هویت خود وهم چنین سوایق‌زندگی » به‌اختصار توضیح 
بدهید . 


چون‌اولین مرتبه بودکه (گراهام ) خود را با مأمورین تحقیق 

پلیس روبرو می‌دید ومی‌دانست که آنپا در کار خود استاد هستند 
وبرحسب عادت هرگفته را باسو"ظن تلقي می‌کنند » اضطراب‌داشت 
:+ خاصه آنکه‌می دانست توضیحاتی‌که وی می دهد بجای‌اینکه ازسوء‌ظن 
پلیس بکاهد » بیشتر آن بدگماتی را تقویت می‌نماید و چتین‌گفت : 
در جنگ جهاتی گذشته من سرباز بودم و در جیپه اقیأنوس 


۳۴ تقد بر 


ساکن با ژاپونیها می‌جنگیدم و در جنگ به‌من درجه‌دادند وسروان 
شدم . 
قبل از اینکه به‌جبپه جنگ بروم با زنی که بعد عیال من شد 
آشنا بودم وپس از خانمه جنگ ومراجعت س بهامریکا در پائیزسال 
۵ من و او ؛ ازدواج کردیم ولی هنوز شش ماه از زناشوشی ما 
نگذ شته متوجه گردیدیم که ما بسرای زندگی کردن با هم آفریده 
نشده‌ایم , 
ستوان پرسید چگونه دراین‌مدت‌کم شما متوجه شدیدکه برای 
زندگی کردن با یکدی آفریده ندید ۱ 
(گراهام ) گفت برای اینکه ما با هم 1 توافق اخلاقی" 
نداشتیم و زندگی برایمان مشکل بود . 
ستوان گفت بعد چه کردید ؟ 
(گراهام ) گفت من تا آنجا که معکن بود سعی نمودم که این 
وضع اصلاح شود و تصور می‌کنم که زنم هم می‌کوشید عادات خود 
را ترک نماید ولی نمی‌توانست . 
ستوان گفت شما برای چه با زنی این چنین ازدواج کرد ید ؟ 
(گراهام ) گفت روزی‌که او راشناختم اینطور نیود یا اگر بود» 
این عادات در وی قوت نداشت و من نمی‌فهمیدم و بعد » بر اثر 
جنگ » مدت چپار سال من از امریکا دور بودم » و نمی دانم دان 
مدت او چه می‌کرد ولی پس از ازدواج به‌عیوب اخلافی آوپی‌بردم. 
ستوان پرسید وقتی که شما زن گرفتید یا پول داشتید ؟ 
(گراهام ) گنت من تمام حقوقی را که در ستوات جنگ گرفت 
بودم پس انداز کردم زیر سرباز » ,درمیدان جنگ خرج ندازد وبعد 


از مراجعت ارا ند ارای هنت هزار ادلاو پول بوتم و چن توان 


تقسدير ۳۵ 
س ي 
رگیسی شعیه وارد کارخانه اتومبیل سازی (لا مبرت ) شدم ا 
a‏ ۹ 
(کراهام ) با اشاره چشم (کامی) را نشان داد و گفت مدير | 
این مو *سسه دوشبزه (کامی لامبرت ) است . 
ستوآن حيرت ز ده دختر جوان را نگریست و گفت آیا راست 
می‌گوید ؟ آیا شما مدير مو*سسه اتومبیل سازی (لامبرت ) هستید ؟ 
(کا می ) گفت و اين موسنه از ز پدرم به‌من به‌ارث رسید ونظر 
به‌اینکه ما احتیاج به‌یک‌رکیس شعبه داشنیم و (گراها م ) هم مهندس 
قابلی می‌باشد او را استخدام کردیم . ۱ 
ستوان گفت چطور شد که شما » درست هنگامی که او ازدواج 
کرد » وی را استخدام نمودید ؟ 
(کامی ) گفت آقای ستوان ازدواج او » و هت 
وی در مو*سسه ما نبود بلکه چیز دیگر سیب شد که ما و | و. با این 
استخدام موافقت کنیم . 
ستوان پرسید آن چیز چیست ؟ 
(کا می ) گفت‌که (لامبرت ) مشغول‌مطالعه برای‌یک‌اختراع بود. 
گروهبان خندهکنان گفت واقعا " اختراعی بزرگ کرده‌ونتیجه 
انیا ات ی 
ولی بعد از اینکه ستوان نظر تندی به‌گروهبان انداخت او از 
خنده باز ایستاد . ۱ 
ا ا تست 
| -نویسنده می‌گویکه این ی کارخانه یکی از موسسات اتومبیل‌سازی 
معروف,می‌با شد ولی چون در نوول‌ها نباید اسم اشخاص ومو*سسات 


را برد لذا نام آن را تفییر داده است . (مترجم ) 


(کامی ) بدون‌اینکه به‌خنده گروهبان اعتنا*کند گفت اوبرای 
ادامه مطالعه در اختراع خود محتاج لابراتوار بود و ما هم به یک 
مهندس لا یق احتیاج داشتیم و چون موافقت کرد یم که یکلابراتوار 
خصوصی در کارخانه» در دسترس او بگذاریم » او موافقت نمود که 
در مو*سبه ما بکار مشغول شود  .‏ 
گروهبان‌گفت ستوان » حیف که شما نمی‌گذارید که من صحیت 
نم وگرنه راجع به‌این اختراع باز چیزی می‌گفتم . 
(گراهام ) گفت آیا واقعا " شما این نوع شوخی ها را ضروری 
تایه 
گروهبان گفت.من نمی‌خواهم شوخی‌کنم بلکه بخودی خود از 
دهانم خارج می‌شود . ۱ 
(کامی ) خطاب به ا گفت : همانطورکه بتوتذکر ِ 
منظور آنها این است که تو را بر سرخشم بیاورند تا اینکه چیزی را 
که میل نداری بگوتی برزبان بیاوری . 
گروهبان گفت این دختر جوان راست می‌گوید و وظیفه‌ما این 
است‌که متهمین رابه‌خشم بياوريم تا چیزی راکه میل ندارند بگویند 
افشاء کنند ما چون شما به‌حیله ما پی‌برده‌اید. دیگر ما نود ما ء ذر 
شما اثر ندارد » بسیار خوب » می‌گفتید که استخدام (گراهام ) در 
مو"سسه‌شما » فقط دارای‌جنبه‌بازرگانی بود وشما اتومبیل می‌فروختید 
واو هم اختراع می‌کرد و در خلال این احوال (گراهام ) و زن اوبا 
یکدیگر اختلاف داشتند و زندگی خانوادگی آنها انتظام نلاشت » 
بعد چه شد ؟ ۱ 
(گراهام ) که دیدگروهیان دست ازتمسخربرنمی دارد به‌دختر 
جوان گقت آیا باید به‌اظپارات خود ادامه بدهم با نه؟ 


تقد بر ۷ 


(کامی ) گفت بلی.ادامه بده برای اینکه اظهارات تو» مفید 
است . 

(گراهام ) گفت وقتی دانستیم که نمی‌توانیم باهم زندکی‌کنیم 
. من وزم » موافقت‌نمودیم که ازهم‌جدا شویم و ازدادگاه درخواست ‏ 
طلاق کردیم . 

ستوان پرسید در کجا درخواست طلاق کردید ؟ 

(گراهام ) گفت در هبمین‌جا . . 

ستوان سو*ال کرد بعد چه شد.؟ 

" (گراهام ) گفت بعدازاینکه من‌درخواست‌طلاق نمودم دادگاه 

صدوررای طلاق را موکول به‌سال بعد کرد و در خلال این مدت من 
وزنم » اموال خود را تقسیم نمودیم بدین ترتیب که اثاث خانه را 
او برداشت و جواز اختراعات من هم برای من ماند . 

ستوان‌گفت آیا شما بوقعی که متااهل بودید اختراعات مزبور 

را کردید . 

(گراهام ) گفت بلی آقا و درصورتی‌که طلاق 
درآ مد حاصل از اختراعات من طبق قانون » عاید ما دو نفر » بحنی 
شوهر و زن می‌شد . 

باید بگویم که من چند چیز اخترام کرده‌ام که یکی از آنها 
جالب‌توجه است ولی‌چون مسائل فنی تولیدکسالت می‌نماید ازذکر 
آنها خودداری می‌کنم . 

ستوان گفت آقا » من مخصوصا " علاقه دارم که بدانم شما چه 
اختراع کرده‌اید و سائل فنی مورد توجه ما می‌باشد . 
" . (گراهام ) گفت من‌یک‌موتور جت برایاتومبیل اختراع‌کرده‌ام 
و شخصی راجم به‌این اختراع در نیویورک با یکی از کارخانه های 


صنعتی مذاکره کرد تا اینکه از اختراع به‌صورت بازرگانی استفاده 
شود ولی من امیدوار نبودم که کارخانه* مزجور حاضر شود اختراع 
مراازنظریاززگانی مورداستفاده‌قراربدهدوا تومبیل‌جت بسازد ... 
ستوان پرسید بعد چه شد ؟ ۱ 

(گراهام ) گفت زن من که مثل خود من در انتظار دریافت 
حکم طلاق بود پیش ازمن » از این‌موضوع اطلاع داشت ومی‌دانست 
که حاضر شده‌اند اختراع مرا بکارببتدند 4 جت را وارد 
بازار کتند . 

من‌که ازاین‌سخله بی‌اطلاع بودم یک روز دیدم که زنم بخانه 
من آمد و گفت که بیمار است و جائی ندارد که در آنجا استراخت 
کند و از من درخواست نمود که چند روز در خانه من بماند تااینکه 
حالش بجا بیاید . 

من که هیچ نمی‌دانستم منظور آن زن چیست از روی ترجم 
درخواست وی را پذ برفتم زیراحضرت‌مسیح می‌گوید وقتی بی‌پناهی 
به‌خانه شما روآورد » او زا ناامید نکنید و.او» بالاخره روزی زن من 
توف 7 
مدت توقف او در خانه من بیش از دو سه هفته طول نکشید و 
سپس خود وی رفت ولی‌یک‌وقت من‌متوجه‌شدم که اویک‌ورقه‌استشهاد 
تهیه کرده .و بزای دادگاه فرستاده, و در آن گفته چون در خانه 
من زندگی می‌کند » لذا دادگاه باید درخواست طلاق را از جریان 
خارج نماید زیرا شمامي‌دانید زن وشتوهری‌که درخواحت طلاق‌کرده. 
از یکدیگر جدا شده‌اند » وقتی آشتی کنند ودږ یک خانه زندگي 
نمایند از نظر قانونی زن و شوهر بشمار مي‌آیند و دادگاه طبق 
درخواست آنها پرونده طلاق را از جریان خارج می‌نماید . 


تقدیر ۳۹ 


من و زنم آشتی نکرده بودیم ونمي‌خواستیم آشتی‌کنیم چون 
من بقین داشتم که نخواهم توانست با وی زندگی نمایم و او هم 
می‌دانست که قادر ب‌زندگی کردن با من نیست . ۱ 

اما عده‌ای دیده بودندکه وی درمنزل من بسرمی‌برد وگواهی 
ده که او سک شتا من اف وادا بک انون با کن 
شوه رآشتی کرده .محسوب می‌شدیم و درخواست طلاق لغو. 
می‌گردید ۰ من به‌محض اینکه از این مانور مطلع :شدم فهمیدم‌که زن 
سابق من » قصدی دارد و بدون جهت متوسل به‌این حیله نشده تا 
اینکهمطلع شد م که حاضرشده‌اند اختراع مرا برای ساختمان اتومبیل 
جت خریداری نمایند و ازنظر بازرگانی مورد استفاده قرار بدهند . 

زن‌سایق من که زودتر از ابن موضوع مطلع شده بود بی آنکه 
مرا مطلع کند متوسل به‌این خدعه شد که زوجه* قاتونی من است تا 
از حقی که بایت این اختراع به‌من می‌رسد استفاده کند . 

ستوان گفت زن سابق شما چقدر استفاده می‌کرد ؟ 

(گراهام ) گفت موءسبه‌ای که اختراع مرا خرید یکصدهزار 
دلار نقد به‌من می‌دهد که نصف آن به زن سابق من می‌رسیند . 
و چون از هر هزار اتومبسیل که بفروش برسد ۰ پس از فروش یک 
کمیسیون به‌من می‌دهند نصف این‌کمیسیون هم عاید او می‌گردید . 

ستوان گفت مبلغی‌که از این‌راه ب‌زن شمامی‌رسید جالب‌توجه 
بود:وشما حق داشتیدکه براثر از دست‌دادن این مبلغ آنهم به‌تفع 
زنی که می‌دانستید برای خن از EE‏ شده‌اید خشمگین 
گر دید . 

(گراهام ) گفت بلی من خشمگین شدم ولی نه بقدری که آن 
زن را به‌قتل برسانم . ۱ 


۳o‏ تقدیر 


ستوان روی خود را بطرف (کامی ) کرد و گفت : مادموازل» 
من تصور می‌کنم که شما هم از این واقعه خشمگین شدید زیرا حق 
اختراع (گراهام ) و کمیسیون او می‌باید به‌شما که می‌خواستید زن 
او بشوید برسد در صورتی که مشاهده می‌کنردید که یک زن دیگر 
این پول را از شما غزاهد گرفت . 

(کامی ) گفت آقای‌ستوان می‌توانم به‌شما بگویم که پنجاه‌هزار 
دلار برای‌من مبلغی نیست‌که مرا وادار کند درصدد قتل‌کسی برآیم. 

ستوان گفت با اینکه این وجه برای شما ارزش ندارد شما از 
لحاظ دیگر از زوجه سابق (گراهام ) ناراحت بودید زیرا چون او 
دوباره زن قانونی (گراهام ) شد » شوهرش اجبار داشت برای مر تبه 
دوم درخواست طلاق نماید و باز صدور رای طلاق یکسال به‌تأخیر 
می‌افتاد و شما باید دوازده ماه صبر کنید که بتواتید زن اوبشوید . 

(کامی ) گفت راست است و من از این موضوع دلتنگ بودم . 

ستوان پرسید یا شما هرگز با این زن دعوا کرد ید ؟ 

(کامی ) گفت بپیچوجه و من می‌کوشبدم که با این زن روبرو 
سوم 

ستوان پرسید آیا نسبت به‌شما رشک می‌برد؟ 

(کامی ) گفت تصورنمی‌کنم که او نسبت به‌من رشک‌می‌بردیرای 
ایتکه خودش می‌کفت که از زندگی با (کراهام ) سیر شده و از وی 
نفرت دارد و اهمیت نمی‌دهد که او با زنی دیگر زندگی نماید . 

ستوان پرسید شما وقتی فپمیدید این زن به‌خانه (گراهام ) 
رفته و دو سه هفته در خانه او بوده آیا خشمگین شدید ؟ 

(کامی ) گفت چون من یقین ذاشتم که (گراهام) از او متتفر 
است وفقط از روی ترحم وی را به‌خا نه خود راه‌نداده خشمگین‌نشدم 


۳ 


تفسد بر ۳١‏ 


اما وقتی ِِ این زن بیمار وبدون سریناه نبوده و برای اینکه 
(گراهام ) را فریب بدهد متوسل به‌این نیرنگ شده برای (گراهام ) 
نه خودم متا ثر گردیدم . 

ستوان گفت مادموازل تصدیق کنید که مرگ این‌زن به‌نفع شما 
تمام شد برای اینکه امروز هیچ مانع جهت ازدواج شما با (کراهام) 
وجود ندارد . 

ی فرصت‌نکرد جواب‌بدهد زیرا (گراهام ) چنین گفت : 
فا ایو نضا امرار داز یذ که او هرقریت باق عقوت اناه 
وارده بر ما استفاده کنید اجازه بدهید که قرینه‌ای دیگر به‌شما ارائه 
پدهم . 

زن سابق من هنگامی‌که هنوز آزمن طلاق نگرفنه بود وصیت- 
نامه‌ای نوشت که اگر به‌جهتی و مثلا " برحسب تصادف بمیرد درچه 
دارد به‌من برسد وفکر نمی‌کنم وصیت‌نامه خود را تغییرداده باشد » 
این وصیت‌نامه به‌همان شکل موجود است . 

ستوان گفت از این قرار برطبق این وصیت‌نامه زن شما هرچه 
بابت حق اختراع از شما دریافت می‌کرد به‌شماً می‌رسید . 

(گراهام ) گفت همینطور است . 

ستوان‌گفت پس مرگ زن‌شما علاوه‌براینکه شما راجهت ازدواج 
با این خانم آزاد مي‌کرد خسارت شما را هم جبران می‌نمود و سود . 
قفا افتفاد آفت که و مخت 

(گراهام ) گفت من نمیخواستم زن سابق من بمیرد ولی چون 
وی این وصیت‌نامهرا نزشته هرچه دارد بعد از مرگ او بمن خواهد 
رسید واگربخواهید چون زن من‌مرده مرا کتاهکار بدانید بايد ورثه 
تمام کسانی را که فوت می‌کنند قاتل بدانیذ . 


۳۲ تقسد بر 


ستوان‌گفت (گراهام من نمیخواهم که شما را قاتل بدانم ولی 
مجبورم وظیفه* خود را انجام بدهم و وقتی قتلی وقوع بافت من 
باید کشف‌کنم قاتل کیست و اگر شما با مادموازل (لامبرت ) بیگناه 
باشید کسی با شما کاری ندارد . 

(لامبرت ) خطاب به (گراهام ) گفت ولی من یقین دارم که‌او 
تصور میکند ما این زن را به‌قتل رسانیده‌ایم ۰ 

ستوان‌گفت مادموازل »من چون‌نمیتوانستم دروغ بگویم » تذکر 
میدهم که نسبت به‌یکی از شما با هردو ظنین هستم . 

ستوان آنگاه‌خطاب بدختر جوان گفت چون ممکن است‌که این 
کار یکی از شما يا هردو کرده باشید آیا امشب با هم بودید سا از 
یکدیگر جدا شدید . (کامی ) گفت امشب در تمام ساعات ما با هم 
بودیم . 

ستوان پرسید در کجا بودید ؟ 

دختر جوان گفت در رستوران نخل » همان رستورآن‌که‌درخت 
های خرمای بزرگ دارد . 

گروهبان که چند دقیقه‌ای سکوت کرده بود و چیزی نمی‌گفت 
اظہار کرد رستوران نخل مرکز تبپکاران است . 

(گراهام ) که نمی‌خواست با گروهبان صحبت کند از ستوان 
رسید چه می‌گوید ؟ 

ستوان گفت او اظهار می‌نماید که این رستوران مرکز تبهکاران 
است و درست هم میگوید برای اینکه رستوران نخل پاتوق عده‌ای 
از اشرار و تبپکاران از جمله (بوک ) میباشد . 

(گراهام ) وقنی اسم (بوک ) را شنید تکانی خورد بطوری که 
ستوان از او پرسید مگر شما این مرد را می‌شناسید ؟ 


تقسدیر ۱ ۳۳ 

(گراهام )گفت آری » من اورا دیده‌ام و چیزهائی راجع به‌وی 
بگوشم رسیده است و از این گذشته . .. 

ستوان پرسید چه میخواهید بگوشید . 

(کراهام ) گفت وقتی زنم از من طلاق گرفت و منتظر حسکم 
دادگاه بود می‌گفتند که با (بوک ) سلام‌و علیکی دارد . 

گروهبان نداثی برآورد وگفت بسیار خوب . ۰۰ . اگر ما قدری 
صبر کنیم همه* نکات تاریک روشن میشود . 

ستوان هم که از این گفته حيرت کرده بود پرسید آقا چطسور 
شد زن‌شما بامردی ازتیپ (بوک ) طرح‌دوستی ريخت وبا او دوست 
شد؟ 

(گراهام ) گفت وقتی زن من با این مرد دوست گردید زن‌من 
نبود و اختیار خود را داشت و میتوانست با هرکس که میل دارد 
دوست شود از این گذشته زن سایق من از زنهائی محسوب میشدکه 
با تبهکاران دوست میشد . 

- ستوان‌گفت از این‌قرار زن شما برای این طلاق گرفت‌که‌بتواند 

با (بوک ) زندگی کند . 

(گراهام ) گفت من ار این موضوع اطلاع ندارم چون وقتی‌آن 
زن آزمن طلاق‌گرفت علاقه نداشتم بدانم کجا میرود و با که زندکی 
میکند و بطور افواهی شنیدم که با (بوک) دوست شده است . 

ستوان پرسید شما گفتید !مشب در رستوران نخل بودید ... 
برای‌چه این‌جا را انتخاب کردید ؟ 

(گراهام ) گفت ما تا این ساعت که شما گفتید آنجا مرکز 
تبهسکاران است از این موضوع اطلاع نداشتیم و چون می‌دانستیم 
غذائی خوب‌دارد و برای‌تفریح جاثی مناسب و راحت است به آن 


رستوزان می‌رفتیم . 
ستوان پرسید یا امشب ذر آنجا کسانی را دیدید که آنها را 
۱ " (گراهام ) گفت بلی ما مشب اذز زستوران تخل (بوک) و وزن 
8 را دید هه ب ۱ 
وان گفت ازن تانق ا (یوک + و 
رام گفت نه» (زلیخا) زن ساق من با او نبود و ما 
مشاشده کردیم که ی EES‏ ی وهای ابوه ای 
E E ETE‏ ی 
ستوان سئوال‌کرد آیا آن زن بلند قامت از تیپ زنهاثی 
که آرتیست کابارهها هستند» نیود؟. : ۱ 
E‏ چشمهای سبزو لباس قرمز نداشت؟ ۰ آبااندام او 
قدری آفربه و خیلئ زیباننود:؟ 
می ) گفت چرا آقای‌ستوان » او همان بود که شما 
اا وا کت ارا ا ای 
گرا ن گفت این زن مدتی است آشنای (بوک) بود و با ۱ 
يهم زد" شایذ براثر اینکه خانم (گراهام ) دوست (بوک) شد بین 
آتها اختلاف بوجوذآمد اما اخیرا" (بوک) و این زن آشتی کردند 
وباز با هم دیده میقوند : ا : 
" دراین‌موقع شخصی به‌اتومبیل نزدیک‌شد و ستوان را صدازد . 
ستوان محبوسین خود را به‌گزوهبان نپرد و از ماشین خازج 
و رفت و به‌عده‌ای که اطراف اتومبیل (کراعام) ۰ e‏ 
حامل جنازه) بودند ملحق گرد ید . و و 


مس از رفتن او گروهبا ن گفت ستوان برای تحقیق از متهمین 


نظیر ندارد و در کار خود قهرمان است . . ۱ ۱ 

(گراهام ) و (کامی) E‏ ندادند ان ی گفت ستمان: 
کسی است که تا حقیقت را کشف نکند آرام نمیگیرد و بهتر اینکه 
دیگران».بدون اینکه خود را مطل کنند حقیقت را بهاو بگویند ., 

(کامی)گفت آقای‌گروهبان یا شما این حرف را برای‌خودتان 
میزنید یا برای ما . ارا قائل e‏ 
یکنبید یا ما را؟ ۱ 5 

. : گروهیان ان بت که قادل ا 
این سرد را برای این میزتم که شما حقیقت را بگوقید ... , ... 

., (گراهام 4 گفت ما حقیقت را بش کوم انا ا 
۳ آنمی‌نما کید . اه : ۱ 

گروهبان ا اق ا در این وقت شب. ا دوست 
کوچولوی خودتان درحالی‌که جنازه زن مقتول شما درون اتومبیل 
اشت.» روی آیُن‌جاده مشغول حرکت‌بودید و بطورقطع خیالداشنید 
وگرنه با این وضع » از اینجا عبور نمی‌نمودید و آنوقت میخواهید 
که مردم.حرف-شما. را باور کنند و قبول نمایند که جنازه .زن شما 
از آسمان در اتومبیل شما افتاده و شما هیچ از این موضوع اطلاع 

ستوان در این وقت برگشت و به‌همکار خود گفت بايد ايندو 
:تفز را به‌کلانتری برد.و بعد از ورود به‌کلانتری. دست بند (گراهام) 

وانبازغواهیم کرد دی رن e‏ 
پر سای اتوبیل جامل ا 
ستوان جوت داد که" ماپورین اداره ما اتومبیل حامل جنازه 


که از نظر کشف قاتل اهمیت دارد . 

بعدازاین حرف ستوان تبسمی به (کامی )کرد وگفت ما دموازل 
تصور نکنید که فقط شما در کارخانه خود لا براتوار و متخصص‌دارید. 
ما هم در اډاره‌جنائی پلین دارای‌کارشناسانی هستیم‌که‌درلابراتوار 
جزئی‌ترین چیزها را مورد معاینه قرار میدهند و افلب همین چیز- 
های جزئی سبب می‌شود که قاتل بدام بیفتد . 

بعد ستوان به (گراهام ) گفت که از عقب اتومبیل جلو نباید 
و درکنار وی بنشیند وخود ستوان پشت رول قرارگرفت و (کامی ) 
در عقب اتومبیل کنار گروهبان نشست و براه افتادند . 

(گراهام ) دیگر درد دست را احساس نمی‌نمود وتصور میکرد 
که دست او از شانه تا مچ مفلوج گرد يده است ۰ 

درحالی‌که‌اتومبیل بطرف هولیوود می‌رفت شتوان به‌تحقیق 
ادامه داد و گفت ٠‏ 

بطوری که من فهمیدهام امشب در رستوران نخل یک اجنماع 
جالب توجه بوجودآمده بود زیرا علاوه برشما (گراهام ) » ودوشیزه 
(لابرت بوک ) ودوست او (زلیخا ) زن سابق شما آنجا بودند ولاید 
چند نفردیگر هم حضوردآشته‌اند که من‌گفته‌ام رأجع به‌آنها تجقیق 
کنندواینک ازشما می‌پرسم آیا عبر از کسانی که اسم بردید »دیگری 
را هم در آن رستوران می‌شناختید . 

(گراهام ) گفت نه. اما (کامی ) از عقب اتومبیل سر را جلو 
آورد وگفت یک نفر دیگر هم در رستوران بود و او برادر من است . 

ستوان گفت آیا. برادر شما هم در رستوران حضور داشت ؟ 

(کامی ) گفت بلی و برادز من یک جوان نوزده ساله ومحصل 
دانشگاه است . 


تقسدیر ۱ ۳۷ 


ستوان پرسید آیا برادر شما نسبت به‌شما علاقه دارد ؟ 
(کامی ) جواب داد از بین همه* افراد خانواده ما . فقط دو 
نفر باقی مانده‌ایم و بهمین جهت یکدیگر را دوست میداریم . 
ستوان پرسند آیاشما و برادرتان در یک خانه زندگی میکنید 
(کامی ) گفت نه . برا درمن با دونفر ازرفقای دانشگاهی‌خود نزدیک 
دانشگاه زندگی یگنت و 
ستوان پرسید : 
برای‌چه‌برادرشما به‌رستوران نخل آمد ؟ 
(کامی ) گفت برادرم میدانست که امشب » من و (گراهام ) 
در آنجا شام میخوريم و چون برحسب تصادف اتوبوس کوچک او 
. مقابل رستوران از حرکت بازماند وارد رستوران شد که قدری از من 
ل رات گنف 
ستوان گفت وقتی که برادر شما در رستوران بود » آیا واقعه* 
غیرعادی اتفاق نیفتاه ؟ 
(کامی ) بقدر یک لحظه در ادای جواب تردید کرد و ستوان 
گفت مادموازل بهتر این‌است که‌شما از ذکر حقیقت فروگذاری‌نکنید 
زیرا هرچه‌زودتر حقیقت ابرازشود برای شما » و ما مفیدتر می‌باشد . 
(کامی) تظری یف( گراهام ] داعت که اید را ار رت 
نماید اما (گراهام ) بکلی پریشان بود و نمی‌توانست خونسردی‌خود 
را حفظ کند . 
انسان هرقدر متین‌باشد » وقتی گرفتارآن وضع شد و دودست 
"او را از عقب بستند و دو مامور پلیس» از دو طرف او را مورد حمله 
قرار دادند که اعتراف از وی بگیرند نمیتوانددارای حواس جمع 1 


باشد . 


Ai‏ تقندایر 


: (گراهام ) میخواست به (کامی ) کمک نماید اما میذیدکه کمکی 
از او ساخته تیست فقط خوشوقت بود که (کامی ).از او منین‌تر است 
و توانسته بهتز خودرا حفظ نعاید ونیز مسرور بود که توأتسته‌قوطی 
سیگار طلارا به (کامی ) بدهد ودختر جوان آنرا درکیف خودنهاد . 
چون (زلیخا ) مرده بود هیچکس نمی دانسټ که این قوطنی 
سیگار در رستوران‌نخل» مقابل او و (کامی ) بود و (زلیخا) وقتی 
به‌میز آنها نزدیک شد و فوطی مزیور را دید آترا برداشت و برد » 
اما وقتی‌او» جنازه (زلیخا )را دراتومبیل‌خود کشف‌کرد خوشبختانه 
قوطی سیگار را از تصرف (زلیخا ) خارج نمود و به (کامی) داد. 
(گراهام ) میدانست لزومی نداردکه مسئله قوطی سیگاررا به 
پلیس بگوید زیرا سو* ظن یلیس را که بقدر کافی علیه آنها ظتیین 
است قوی‌تر می‌کند . کی ۱ 
(کا می E‏ لحظه‌ای در جواب ستوان تردید کر بود 
گفت آقای‌ستوان بگذارید وقایع امشب ر | مناز اول شروع‌کنم تااینکه 
شما از جریان ِ نخل مستحضر شوید : 
امشب در ساعت ٩‏ بعد از ظهر برستوران رسبدیم, و میزی را 
انتخاب کرد بم و نفستیم و دستور دادیم برای ما کاکتیل بیاورند 
تا شام ما حاضر شود . 
مقارن ساعت ٩‏ و بیست دقیقه چشم 1 (زليخا) افتاد که 
ابل با مه وی 
ستوان پرسید آیا کسی هم با او بود یا نه؟ 
(کامی ) گفت درآنموقع من او را تنها دیدم ولی از وضع . 
(رلیخا ) احساس‌کردم که زیادتر ازسمول» نوشابه خورده است .. 
من چون دیدم آن رن تقریبا " کسل می‌باشد باخود گفتم ای 


Ê 


تقد بر ۳۹ 


کاش ما را نبیند و بطرف ما نیاید .. 

مقارن ساعت ٩‏ ونیم (زلیضا) از مقایل بار برخاست وبطرف 
میزی» واقع در یک گوشه » که زن و مردی.پشت آن"نشسته بودنند 
رفت و من تصور می‌کنم که آنمرد (بوک) بود و از این جهت‌میت 
گویم (تصورمی‌کنم )که بیش از یک‌مرنبه » (بوک ) را ندیدم و درست 
او را نمی‌شناختم . 
زنی‌که با (بوک) پشت میز قرار داشت » دارای وضع وقیانه‌ای 
مخصوص و خلاصه همان زن بود .که اکنون شما راجع به‌وی صحیت 
کردید . ۰ 2 

وقتی (زلیخا) پشت آن میز نشست من متوجه شد م که وی با 
آن مرد .( بوک ) مشاجره می‌کند ولی بواسطه* بعد فاصله نمی شنید م 
چه می‌گویند تااینکه زن مزبوربرخاست و رفت و (زلیضا ) بجا ماند. 

ستوان پرسید آن زن کجا رفت ؟ 

(کا می) گفتر بطرف عقب رستوران راه افتاد اما نمی‌توا نم 
به‌تحقیق بگویم کجا رفت . 

و ۱ 

(کامی ) گفت بعد از رفتن آن زن› رتخا و (بوک )کماکان 
با یکدیگر مشاجره کردند » بطوری که (بوک ) برخاست و بطرف‌درب 
خروجی رستوران: رقت اما من نتوانستم بفهمم‌که آیا خارج‌شد يا نه؟ 

ستوان سئوال کرد بعد چه دیدید ؟.. ۱ 

(کامی ) کفت بعد (زلیخا ) که تعادل خود را از دست داده 
بود » ما را دید. 

ستوان پرسید آیا (زلیخا) هميشه نامتعادل میشد پا آنشب 
بطور استشنائی تعادلش بهم خورده بود ؟ 


fo‏ ۱ ۲ تقدیر 


(گراهام ) گفت زن سابق من خیلی بداخلاق بود . 

توا کف ی ما دی رن مردام هی 

رت (زلیخا ) بعد از اينکه ما را دید بطرف میز ما 
آمد ۰۰۰۰ من و (گراهام ) از آمدن او خیلی ناراحت شدیم خاصه 
آنکه انتظارنذاشتیم م اورا درآن رستوران‌ببينيم . متاسفانه (زلیخا ) 

که براثر مشاجره ۱ (بوک ) خیلی متفیر بود با ما شروع بجدال‌کرد. 

ستوان پرسید چه می‌گفت ؟ 

(کامی ) جواب‌داد معلوم است حرفهائی‌که زنی مثل (زلیخا)» 
در این موقع می‌گوید از چه نوع است و وفتی دید که من با شوهر 
سابق او شام میخورم شروع به‌فحاشی نمود . 

گروهبان گفټ اگر من با یک زن بیگانه صرف شام می‌کردم و 
زن من سر رسید یقین دارم که روزگارم را سیاه مي‌کرد و حق هم با 


او بود . 


(کامی ) گفت زن‌شما غیراز (زلیخا)است » برای‌اینکه (زلیخا ) 
مطلقه۶ (گراهام ) بود و با زن قانوتی او خیلی فرق داشت . 
اکر او خود را زن (گراهام ) می‌دانست چگونه و 

که يا (بوک ) دوست شود . 

ران گفت فاد وغامه هید بیع که د 

(کامی ) گفت چون (زلیخا ) رسوائی‌مبکرد (گراهام.) بمن‌گفت 

که قدری دورشوم تااینکه (زلیخا) برود و ما را آسوده بگذارد ومن 
برخاستم و به‌سالون دیگر » سالون قہوه‌خوری رستوران رفتم . 

کوان گفت ابا داتفا با آ شنا جر کور کردیخ:؟ 

(کامی ) گفت نه . . 

ستوان‌پرسید یا توفف‌شما در سالون قهوه‌خوری طولانی‌شد ؟ 


تقدیر ۴۱ 
صپصپصپصپصسصسصسصببب سس 

(کامی ) گفت بلی ستوان . 

گیا ی اتی مامت کید کر مازلا در اجون 
قهوه‌خوری بودید ؟ 

(کامی ) گفت آیا ثبوت این موضوع لزوم دارد ؟ 

ستوان گفت از نظر قانونی ES‏ 
را ثابت کنید ولی اگر ثابت شود برای شما بهتر است 

بعد ستوان روی خود را بطرف (گراهام ) کرد و پرسید وقتی 
ما دموازل (لامبرت ) رمت و شما با (زلم لیخا ) تنها ماتدید چه‌شد ؟ 

(گراهام )کفت من به (زلیخا ) گفتم پی کار خود یرود و ما را 
آنتوتاهیگذ ارف : 

سنوان پرسید آیا علیه او خشمگین بودید ؟ 

(گراهام ) گفت بدیپی است . 

ستوان پرسید لابد او هم تسبت به‌شما خشمگین بود . 

(گراهام ) گفت بلی . 

ستوان گفت خوب ۰۰ . مشاجره شما بکجا کشید ؟ 

(گراهام ) گفت من چون ديدم که (زلیخا ) دست‌بردارنیست 
از پشت میز برخاستم و دست او را گرفتم و بزور» او را از رستوران 
خارج کردم تا اینکه هوای آزاد خارج رستوران از ناراحتی (زلیخا) 
بکاهد , 

ستوان ع گفت پس خود او» نمی‌خواست از رستوران خارج شود 
آیا همینطور است ؟ 
(گراهام ) گفت بلی و من بزور او را خارج کردم . 
ستوان پرسید بعد از اینکه او را از رستوران خارج کرد ید کجا 


بردید ؟ 


۴۲ تقدیر 


(گراهام ) گفت من او را بجاشی مخصوص نبزدم بلکه اطراف 
رستوران » وادارش‌کردم قدم بزند. .. .. . ١‏ . 

ستوان ستوال نمود آیا او را بطرف پارکینگ ( محل توقیف: 
اتومبیل‌ها در موءسسات بزرگ پا خیابانها ) بردید یا نه؟ 

(کراهام ) گفت آقای سنوان چون شما اصرار زیادی دارید که 
مرا متهم کنید من مخالف رای شما چیزی نمی‌گویم و تصدیق میکنم 
که او را بطرف‌پارکینگ بردم وچون (زلیخا ) همچنان ناسزا میگفت 
ومن ازمشاجره او بتنگ آمده‌بودم وی زا در آنجا گذاشتم وبرگشتم . 

ستوان پرسید وقتی از او جدا شدید مرده بود بانزئده ؟ 

(گراهام ) چواب داد بشما اطمینان‌می‌دهم که (زلیخا) زنده 
بود . 

ستوان گفت یا نامزد خودتان . ۰. آپا مادموازل (لامبرت ) 
را نزدیک پارکینگ ندیدید ؟ ۱ 

(گراهام )گفت آقای‌ستوان شما بیش| زحد نسبت به مردم بدبین 
هستید و اینک می‌خواهیدما دموازل (لامبرت ) را متهم بقتل (زلیخا ) 
کنید درصورتیکه بشما گفتم که (کامی ) در داخل رستوران بود نه 
در خارج آن . ۱ 

ستوان‌گفت معذزت میخواهم ۰ . .وقتی شمابه ماد موازل (لامبرت) 
گفتید که ازجا برخیزد وبرود تااینکه (زلیخا ) شر خود را کوتاه‌نماید 
آیا فهمیدید که دوشیزه (لامبرت ) کجا رفت؟ 

(گراهام )گفت نه» ومن فقط دیدمکه او ازاطاق خارج‌شد , . . 

ستوان‌گفت بسیاز خوب پس در آنموقع نه شما می‌دانستید که 
تادموازل (لامبرت ) کجارفته » و نه مادموازل (لامبرت ) می‌دانست 
که شما و (زلیخا) کجا رفته‌اید ؟ 


تفسد بر fF‏ 


و لذا اگ یکی ازشما مرتکب قتل (زلیخا ). میشد دیگری نمی 
توانست به‌این نکته پی‌ببرد یعنی نه‌می‌توانست بداتدکهآبا (زلیضا ) 
را به‌قتل رسانیده ونه قا در بود.یگوید که وی قاتل (زلیخا ) نیست 
برای‌اینکه هیچیک آزشما دونفر »در آن موقع نمی دانستید که دیگری 
در کجاست و من نمی‌خواهم که یکی از شما دو نفر را متم بقتل 
(رلیخا) بکنم ولی منظورم این اسټ که بدانید در مظان تهمت 

... خوب بعد چه شد و وقتی شفا (زلیخا) را رها کردید و 

برگشتید کجا رفتید ؟ 

(گراهام )گفت من برستوران برگشتم و ol Ea‏ 
دم 

ستوان پرسید يا دوشیزه تن ا بود یا نه؟ 

(گراهام ) گفت نه . 

ستوان پرسید شما چه کرد ید ؟ 

اگراهام ) گفت من درصدد جستجوی او برآمدم و او را در 

سرسرای نزدیک صندوق رستوران ديدم . 

کی مکی N E‏ »از 
خارج » وارد رستوران شده باشد ؟ 

(کامی ) بجای (کزاخام) جواب داد آقای ستوان میداتم چه 
میخواهید بکوئید وقصد شما این است که من از رستوران خارج‌شدم 

و (زلیسخا) را بقتل رسانیدم وبرگشتم و (گراهام ) نزدیک صندوق 
در سرسرای مرا دید ولی حقیقت غبر از این است و من ازرستوران 

- خارج نشدم بلکه چون برادرم آمده بود و پنجاه دولار از من پول 


میخواست من بطرف صندوق رفتم که اسکناس صد دولاری خود را 


خرد کنم وینجاه دولار آنرا ببرادرم بدهم زیرامی‌گفت باید وسائل 
ورزش خریداری‌کند و درآنجا بود که (گراهام ) مرا با برا درم دید. 

ستوان‌گفت وقتی برادرشما واردرستوران‌شد » آیاشما باوگفتید 
که (زلیخا) با شما مشاجره کرد ؟ ۱ 

(کامی ) جواب داد من نمیخواستم این موضوع را باو بگویسم 
ولی آودیدکه من نگران ومپموم‌هستم وچون تصور کردکه‌با (گراهام) 
مشاجوه نموده‌ام مجبور شدم که حقیقت را بهاو بگویم که بداند 
کسالت من ناشی از مشاجره با (زلیخا ) است. 

ستوان پرسین بعد چه کردید ؟ 

(کامی ) گفت چون‌برادرم پول خود راگرفته بود بعد ازآمدن 
(گراهام ) ازاو ومن خداحافظی‌کرد و رفت وماهم به‌سالون رستوران 
برگشتيم: که شام تامام غود را صرف کی ۱ 

ستوان سئوال‌کرد آیا نصورنمی‌کنیدکه برا درشما » پس ازاینکه 
شنید (زلیخا) به‌شما ناسزا گفته به‌خشم درآمد و پس از خروج از 
رستوران به‌او برخورد کرد و او را بقتل رسانید . 

(کامی ) گفت نها قای‌ستوان » برادر نوزده‌ساله من‌کسی نیست 
که مبادرت به‌قتل کند و گرچه وقتی شنید که (زلیخا) به من ناسزا 
گفته خیلی-متا فرتند آ ما این‌جوان تکار نیست وجوم مي‌با مد : 

گروهیان به‌تسخرگفت آری . . . همة‌عصوم هستند وهیچکس 
تبهکار نمی‌باشد ولی تردیدی وجود ندارد که در بین عصومین 
شخصی وجود داشته که دو گلوله به‌طرف قلب (زلیخا) شلیک‌کرده 
و او را به‌قتل رسانیده است , 

ستوان از دوشیزه (لامیرت ) پرسید بعد از اینکه برای صرف 
تتمه شام به‌سالون برگشتید چه کرد ید ؟ 


تقدير ۴۵ 


(کامی ) گفت ما بدون اشتها تتمه غذای خود را خوردیم و 
درساعت ۱۱ (گراهام ) حساب‌رستوران را پرداخت و ازآتجا خارج 
شدیم که مراجعت نماشیم . 

ستوان سئوال کرد که آیا یطرف پارکینگ رفتید ؟ 

دختر جوان گفت بلی آقای ستوان و در آنجا سوار اتومبیل 
شد یم و براه افتادیم . 

ستوان گفت لابد سوار اتومبیل (گراهام ) شدید ؟ 

(کامی ) گفت همینطور است . 

ستوان سئوال‌نمود وقتی سواراتومبیل‌شدید آیاجنازه (زلیخا) 
را ندیدید ؟ 

(کامی ) گفت چطور ممکن بود که ما بتوانیم جنازه او راعقب 
اتومبیل بیینیم » وقتی ما سوار شدیم (گراهام ) پشت رول نشست‌و 
من هم کنار او قرار گرفتم و براه افتادیم و آنوقت بود که من‌از 
اتومبیل یک عطر غیرمنتظره استشمام کردم و بطوری که (گراهام ) 
برای شما حکایت‌کرد درابن‌خصوص با او شوخی نمودم . باید بگویم 
که من درآن‌موقع به‌مناسیت مشاجره با (زلیخا) حال شوخی‌نداشتح 
اما چون دیدم که (گراهام ) خیلی ملول است خواستم چیزی‌بگويم 
که روحیه او تغییرکند و ملالت خود را فراموش نماید و وقتی اوگفت 
برگرد و ببین من برگشتم و آنوقت چشم من به (زلیخا ) افتاد ولی 
نه من فکر می‌کردم‌که وی مرده و نه (گراهام ) بلکه تصور می‌نمودیم 
ازفرط ناراحتی‌خوابید هاست, ایتک یاحرف مرا قبول‌می‌کنید پانه؟ 

ستوان گفت ماد موازل تصدیق نمائید که خود شما هم ترد ید 
دارید که آیا حره ی شما قابل قبول هست يا نه؟ 

(گراهام ) در دل این گفته را تصدیق کرد زیرا در آن شب » 


۴۶ تقد بر 


مد تی تقریبا " طولانی » نه.او می دانست که دختر جوان در کجاست 
و نه (کامی ) اطلاع داشت وی در کجا می‌باشد و حال که آن ډو نفر 
نمی‌دانستند درکجا بودند چگونه ممکن است پلیس نسبت ببنه‌صبعت 
اظهارات ۲ نہا مردد نباشد. ۱ e‏ 
. . (گراهام ) که خود را مظنون: درچه یک می داید برای: برادر 
(کامی ) هم نگران بود زیرا وقتی او و خواهرش را در آن شب دید 
دریافت که پسر.جوان خبلی متفیر است و به‌خواهرش گفت .این‌زن 
کثیف یعنی (زلیخا) مستوجب این‌می‌باشند که سزای خود راببیند . 
۰ البته.ته(گراهام) این گفته را پرای ستوان تقل کرده‌بود ونه 
(کامی ) اما (گراهام ) می‌ترسید شاید در سرسرای کسانی این حرف 
را شتیده بانتند و اگر به‌گوش پلیس برسد نسبت به‌آن جوان نوزده 
ساله ظنین خواجد شد دارصورتی که بظور قطع آن پسر جوان:مرتکب 
قنل (زلیخا:) دشده زیرا بین یک تهدید واجرای آن خیلسی. فرق 
وجود دذارد.. بالاخره وارد شهر, شدند » و.به‌کلانتری رسیدند :., 
ستوان از اتومبیل پیاده شد و کمک کرد تا, (گراهام ). پیباده 
شود و (کامی.) ,هم قدم..بهزمین‌نهاد سپس آن‌چپار نفر به‌راه‌افتا دند 
و از یک راهروی طولانی گذ شتند و مقابل اطافی رسیدند که روی‌آن 
نوشته شده بود اداره جنائی » زیرا شعبنه؟ اداره جنائی پلیس 
در تمام. کلانتریپا هست . وقتی,وارد اداره مزبور شدند یک کارمند 
فربه برخاست و به‌ستوان نزدیک شڊ و گفت آنها را آوردند . ,. 
ستوان,گفت چه کسانی"را می‌گوئید ؟ 

. او گفت (بوک ) و دوست او و گارسون رستوران نخل و .متصدی 

بار همین رستوران و .یک جوان..محصل‌بنام (جیمی لامبرت ) اینجا 


تند . 


تقد بر ۳۷ 


(گراهام ) می‌دانست که. (جیمیلابرت ) برادر نامزد اوست و 
با اینکه خود او مدتی در ازتش کار می‌کرد و در کارخانه اتومبیل 
سازی.غادت کرده بود. با سرعت عمل آشنا شود » باز ازسرعت عمل 
پلیس هولیوودکه به‌این زودی اشخاص پزد بط بآ نبچا آورده‌بود 
خر کر چون‌انتظار نداشت‌که پلیس با این‌سرعت تحقیق نماید. 

ستوان پوسبد 1یا رفقای (بوک ) .هم با او هستند یاانه؟ 
, کارمند مزیور گفت. فقظ معاون (بوک) اینجاست اما بسیاز 
e‏ که (بوک) را بی‌جهت اینجا آوزده‌اند . 
ن گفت این معاون (بوک ) خیلی جسور شده » باید به او 
7 خت آیا شدما ہی د انید که این مرد. در قضابیای امشب 
چه دخالنی داشت . : ۹ 4 
.. کازمند مزبور جواب داد او ی دال اش 
و جتی درارستوران نخل نبوده است ٠,‏ 
ستوان پزتبد خود (بوک ) چه گفت ؟. 
کارمند جواب داد که ا او تحقیق‌نکردم و مننظربودم شما 
بیائید و از.او تحفیق کنید . و : 
آدو پاسبانی که قرامام 7 (کاسی) ر را ونیا کرده 
بودندآنجا یودند وپاسبان‌ارشن به (گراهام ) نزدیک‌شد و ست بښد 
۱ او را کشود و بالاخره (گراهام ):نوانست دست خود را تکان.بدهد 
وا سای که A‏ سین مرگ 
(کامی ) وقتی دید. دستهای (گراهام )ترا گشودند. بهاو تمسم 
کرد و (گراهام ) تيز به‌دخترجوان تبسم‌نمود ولی هردو فی فهمید ند 
تبسم‌های آنها اجباری و برای دلداری دادن به‌دیگری است . 
بعد (گراهام ) و (کامی ) به‌راهتماشی ما مورین وارداطاق‌دیگر 


۴۸ تقدبر 


شدند و (گراهام چند نفر از کسانی را که در آنجا بودند بخصوص 
(بوک) و دوست او وگارسون رستوران‌نخل ومتصدی‌بازهمان رستوران 
و (جیمی ) برادر (کامی) را شناخت ولی (جیمی) قدری عقب تراز 
دیگران نشسته و مثل این بود که در قبال سایرین نقش درجه دوم 
را دارا می باشد 

(جیمی ) به‌محض اینکه‌خواهر را دید خواست برخیزد وبطرف 
او برود ولی یک پاسبان که نزدیک وی ایستاده بود دست را روی 
شانه‌اش گذاشت که بنشیند و برادر و خواهر به‌تبسم از دوراکتفا 
کردند . ۱ 

ستوان و گروهبان به‌یکی از اطاقها رفتند و مثل این بودکه با 
همکاران خود صحبت و مشورت می‌کنند . 

بعدبرگشتند و وارد یکاطاق دفتر شدند وستوان به (گراهام) 
و (کامی ) گفت بفرمائبد (گراهام ) و (کامی) که منتظر این احترام 
نبودند » قدری یکدیگر رانگریستند وسیس بطرف اطاق مزبور رفتند 
و ستوان» دو صندلی برای آنها انتخاب کرد و گفت اینجا بنشینید 
ولی درمذاکرات شرکت ننمائید مگر وقتی‌که من به‌شما اجازه‌بدهم . 
۱ آن دو نشستند و سپس ستوان گفت (بوک ) بیاید (بوک) که 

نشسته یود برخاست و وارد اطاق دفتر گردید و دوشیزه (لامبرت ) 

توانست با دقت او را ببیند و مشاهده کرد مردی است که قامت او 
یک‌متر و هفتاد سانتی‌متز یا در همین حدود می‌باشد و بازیک‌اندام 
بنظر می‌رسد ولباس شیک در برکرده و موی سر را با بریانتین‌شفاف 
نموده و تا وارد شد بوی عطر او اطاق را پر کرد هرکس آن مرد راکه 
قیافه‌ای‌پربده متمایل به‌سبزی‌دانت با آن‌لباس شیک و قامت‌خدنگ 
می دید تصور می‌کرد یکی‌ازکارمندان عالی‌رتبه یکی ازادارات‌دولتی 


تقدیر ۴۹ 


یا موسسات ملی است در صورتیکه (بوک ) رئیس دسته‌ای از اشرار 
بود که تا آں موقع پنج فقره سرقت و یکی از آنها توام با قتل بنام 
آنها ثبت کرده بودند » غیر از سرقتهائی که نتوانستند به آنها 


ك 


همین‌که (بوک ) وارد اطاق شد. معاون او » نیز برخاست وقد م 
به‌اطاق نهاد و دختر جوان دید او مردي است بلند قامت » که 
تقویا "نی کال ارد و ا که برد مش ار واا ای 
شیک بشمارمی‌آید دربرکزده ونیم تنه‌اش از پارچه اسپورت شطرنجی 
وپیراهنش زردرنگ می‌باشد و تخت‌کفشهای او پلاستیکی و زرردرنگ 
ضخیم است اما کراوات نبسته و وضع او در نظر اول هویت روحی‌او 


۰ 


A۲‏ تقد بر 


رأ معرفی می نمأ ید و معلوم می‌شود که از طبقه داش‌ها می‌باشد . 
ستوان باوگفت من‌که شما را صدا نزدم ... برای چهآ مدید ؟ 
ساون (بوک) گفت برای این آمدم که رھ استنطاق اریابم 

حضور داشته باشم . 

کت تا وک اد ی 
E‏ نه» ولی من دوست او هستم و میدانم که او در 

این‌کار دخالت ندارد . 
سنوان پرسید شما از کجا میدانید که او در این‌کار دخالت 

ندارد ؟ 
معاون گفت شما خوب می‌دانید که (بوک) کسی نیست که با 

کارد وهفت‌تبر میانه* خوب داشته باشد و هرکس را بقتل نمیرساند 

و بغوض اینکه بخواهد این‌کار را بکند یکی از افراد خود را مامور 

اینکار می‌نماید . 
ستوان‌گفت اید امتتب هم یکی از افراد از و مغلا" شما این 

کار را کرده باشید . 
معاون با لحن مخصوص و با طعنه گفت : 

آه آه لابد آدمی مثل من هر روز یک زن و روزهای یکشنبه و ایام 

تعطیل دو نغر را می‌کشد . 

دراین وقت گروهبان خود را به‌کنار معاون رسانید و به او 
گفت جای تو اینجا نیست بیرون برو و چون‌تو در رستوران نخل 

نبودی کسی با تو کاری ندارد . ۱ 
معاون گفت من بیرون نمی‌روم من ارباب خود را تنها نمی 

گذارم . 
دست گروهبان بحرکت درآمد . اما از زدن خودداری کرد و 


تقد ير ۵۳ 


معاون‌که ابن ژست را دید بالحن مخصوص خود گفت شما می‌توانید 
به یک بهانه* بی‌اساس مرا بزندان بیندازید ولی نمی‌توانید مسرا 
بزنید برای اینکه هیچ قانونی بشما اجازه نمیدهد که متهمی را زیر 
مشت و لگد بیندازید . 

(بوک) خطاب بمعاون خود گفت برای من نگران نباش چون 
نمی‌توانند مرا توقیف کنند زیرا دلیلی علیه من نذارتد و مجبورند 
که بکساعت دیگر مرا آزاد نمایند و گرته من‌از پلیس شکایت خواهم 
کرد. ۱ ۱ 
در این گفت و شنود (گراهام ) و (کامی ) از فرصت استفاده 
کردند و چون دیدند کسی متوجه آنها نیست دستهای خود را در 
دست یکدیگر نهادند و بهم تبسم کردند و این حرکت قدری‌بآنها 
دلداری داد برای اینکه هردو حدس می‌زدند که گرفتار مخمصه‌ای 
شده‌اند که معلوم نیست پایان آن چه خواهد شد . 

تازه معاون (بوک) را از اطاق خارج کرده بودند که پاسبانی 
وارد شد و گفت آقای ستوان خبرنگاران جراید و عکاس‌ها آمده‌اند 
و میگویند که باید شما را ببیتند و خبر و عکس تحصیل کنند. 

ستوان گفت بآنها بکوئید که من اکنون وقت ندارم و بايد 
صبر کنند یا بروند و فردا بيایند و نیز مواظب باشید خبرنگاران با 
کسانی که در اطاق مجاور هستند تماس نگیرند و با آنها مصاحبه 

آنوقت درب اطاق بسته شد و ستوان به (بیک ) اشاره,کرد که 
روی یک صندلی کنار میز او بنشیند ونحقیق را شروع نمود و گفست 
(بوک ) شما ازواقعه‌ای‌که أمتب اتفاق افتاده اطلاع دارید وآیاسکن 
است که اطلاعاتی در ای وف اهنا بدهید ٩‏ 


Af‏ تقدیر. 


0 گفت من این زن را نکشته‌ام تابشما اطلاعاتی بدهم.. 
ن گفت من مبدانم که شما آدمکشی را غبرقانونی می‌دانید و 
ِ که گرفتار قانون نشوید و قبل از اینکه سئوالاتی ازشما. 
بشود بگوشید یا این‌دونفر را که دراینجا حضور دارندمی‌شناسید ؟ 
۔ (بوک)گفت بلی یکی ازآنها شوهر (زلبخا ) ؟ و دبگری‌دوست 
.ستوان گفت چطور شما می‌دانید که او شوهر (زلیخا ) میباشد , 
(بوک )گفت امشب در رستوران‌نخل (زلیخا) او را دید وبمن 
گفت که شوهرش می باشد وبراثر حضورشوهرش» متغیسر شد و رسواثی 
ببا ِِ 7 ۱ 
فم ررا ت فه ا اطلاماض 0 اما 
ا با ان اسه تظریم که شم آن تکات‌وا بو 
ما روشن کنید . 
. (بوک ) گفت نکته‌ای‌کة من ا برای شما روشن کنم این 
است که (گراهام ) شاتس آورد که از دست این زن خلاص شد برای 
و a‏ 
ن گفت :من نمی‌خواستم راجع و موضوع ر سا ج چیزی 
بپرسمبلکه a‏ بگویم جانا رستوران نخل را 
۳۳ امشب ازاین قرار است که در E.‏ هشت 
و بیسنت دقنقه:بعد ازنظیر من وارد رستوران نخل شدم و بطرف میز 
. خوب که گارسون.برای ما نگاهداشته, بود رتم و بیست دقیقه* دیگر 
(لولو آمد ۰ ۰ , ۵ ی وتا 
(گراهام) فهنیدکه وک از (لولو) د دوست وی‌میباشد 


تقدیر ۵۵ 


و (بوک) گقت : 

بیست دقیقه تأخیر برای تون ن اهمیت است و پسر 
ازآمدن وی ما براحتی و بی عجله غذا خوردیم و یک وقت من‌متوجه 
شدم (زلیخا) که مقابل بار نشسته و قدری.نامتعادل میباشد به ما 
چشم دوخته و درساعت نه ونیم بمیز.ما نزدیک‌شد و مرافعه‌را. شروع 
کرد. ۱ ۵ 

ستوان پرسید برای چه با شما مرافعه نمود ؟ : 
می‌کرد و وقتی از خود بیخود میشد کوچکترین واقعه او را خمشگین 
مي‌نمود و. این مرتعه اول بمن و بعد به (لولو) پرخاش کرد . 

ستوان گفت ۲یا و ز این واقعه e‏ 
EE‏ نو ی ادد و اهر ری ول 

٠‏ گفت e‏ . و چون دیدم.که: (لولو ) و 
[زلیخا ) ممکن است با ناخن و دنذان بجان هم بیفتند به (لولو) 
گفتم برود و در بار منتظر من باشد .خود منهم بعد از آنکه آنچه 
میدانستم. به (زلیخا ) گفتم برخاستم و بطرف بار رفتم و بایدبگویم 
من مردی بدطینت نمیباشم ولی‌شکیباتی انسا ن.آندازه دارد ۰ 

ن گفت آیا در بار به (لولو) ملحق شدید ؟۱ 

0 (لولو ) در. بار نبود و بعد.آمد و من از زاو 
پرسیدم کجا رفته بودی و (لولو) جواب داد به توالت رفتة بودم . 

ستوان پرسید آیا یقین دارید که او به‌توالت رفته بود؟ ee‏ 


۵۶ تقدیر 


(بوک ) گفت چگونه می‌توانم بشما بگویم که آیا او درست‌گفت 
یا نه؟ ۱ 

ستوان سئوال کرد بعد چه شد ؟ 

(بوک ) گفت بعد قدری در . بار توقف کردیم وصحبت نمودیم 

ستوان پرسید صحبت‌های شما مربوط به چه بود ؟ 

(بوک) گفت ما راجع بمسائل متفرقه صحبت کردیم و سلوم 
است صحبنهائی که برای وقت‌گذرانی می‌شود از چه نوع می‌باشد . 

ستوان‌گفت من تصورنمیکنم که شما راجع‌بسائل متفرقه صحبت 
کرده باشید برای اینکه کسی هستیذ که پیوسته ميل دارید اطلاعات 
جدید تحصیل کنید آیا می‌توانید بگوئید وقتی صحبت شما در بار 
تمام شد چه ساعتی‌بود ؟ 

(موک ) گفت‌تقریبا " ساعت بازده بعد ازظهر. 

ستوان پرسید بعد چه کردید ؟ 

(بوک ) گفت بعد به‌سالون رفتیم و پشت میز خود نشستیم ۰ 

(بوک) گفت آیا وقتی به‌سالون رفتید (گراهام ) و دوشیسزه 
(کامي - لامبرت ) آنجا بودند . 

(بوک) گفت نه ما دیدیم که آنها کنار صندوق ایستاده‌انسد و 
میخواستند حساپ خود را بدهند و بروند . 

ستوان پرسید آیا وقتی شما این دو نفر را دیدید فیافه* "نها 
مثل قیافه* کسانی بود که مرتکب قتل شده باشند . 

(بوک ) گفت هنوز کسی را نکشته‌ام که بدانم قیافه* کسانی که 
مبادرت بقتل می‌کنند چگونه است . 

ستوان گفت مناسبات شما با (لولو) و (زلیخا ) چگونه بسوده 


AY تقدير‎ 


(بوک )گفت (لولو) دوست‌من محسوب می‌شد و بعد (زلیخا ) 
دوست من گرد ید . 

ستوان پرسید چطور شد که (زلیخا) دوشت شما گردید ؟ 

(بوک ) گفت م احساس کردم که او زنی غیر از زنهای عادی 
یعتی (لولو) است زیرا (زلیخا ) از طبقه‌ای بالاتر بود و تقسریما" 
تحصیلات خوب داشت . 

ستوان گفت لابد وقتی شما با (زلیخا) دوست شدید (لولو) 
تاراخن کد انا مفیتطور ات 

(بوک ) گفت بلی . 

ستوان پرسید آیا تهدید هم کرد ؟ 

(بوک ) گفت او همواره تہد ید میکرد » ولی تهد یدهای اوهرگز 
از حدود حرف تجاوز نمی نمود . 

ستوان‌گفت آبا (لولو) یک ششلول بنمره ۲۲ در اختیار خود 


داشت ؟ 


(بوک)گفت تاآنجا که. من اطلاع دارم او دارای ششلول‌نبود . 

ستوان پرسید خود شما چطور؟ آیا این ششلول را داشتید ؟ 

(بوک ) گفت ششلول من دارای نمره ,۳۸ است و من دارای‌جواز 
۳ 

ستوان‌گفت (بوک ) آیا شما توضیحد بگر ندارید که بما بگوئید ؟ 

(بوک ) گفت من چه توضیحی میتوانم داشته باشم که بشما 
بگویم مگر این قضیه ارتباطی بمن داشته که من توضیح بدهم . 

ستوان گفت (بوک) تا بحال هرچه گفتیم سائل جزئی بود و 
اینک وارد مرحله* جدی می شود . من بابد بشما بگویم که (زلیخا) 
در ساعت دفونیم بعدازظهر بقتل رسیده وبه‌احتما ل‌قوی‌در پارکینگ 


۵۸ تقسد بر 


( محل توقف اتومببل‌ها ) کشنه شده و گلوله با یک هفت تیر 
از شماره ۲۲ بطرف او شلیک کرده‌اند و شخصی که تیراندازی کرده 
اسلحه‌شتاس‌بوده و می‌دانسته نیروی رسوخ گلوله‌های هفت تیرشماره 
۲ چقدر است و بهمین جهت از فاصله* خیلی نزدیک تیراندازی 
نموده که گلوله‌ها زياد در بدن فرو برود . : 

وقتی این زن بقتل رسیده » انومبیل شما و ماشین (زلیخا) و 
اتومبیل (گراهام ) در پارکینگ بوده و قاتل جسد (زلیخا) را در 
اتومبیل (گراهام ) قرار داده و ما دلایلی در دست داریم که ثابت 
تین کد کا بآ فا (بو که لاف افو اویل وید 

(بک) ازاین اتهام نترسید وگفت هردنع که بک واه پیش 
می‌آید شما بمن‌ظنین می‌شوید و هردفعه می‌فہمید که اشتباه‌کرده‌اید 
e‏ نخواهید توانست با یک اتهام میان تہی مرا توقیف 
نماشید. 

شون گت اکا ا بیان ی قهست : 

(بوک ) پرسید چطور؟ 

ستوان‌گفت ما دلیل داریم‌که شما لاشه را دراتومبیل (گراهام ) 
جا داده‌اید و دلیل ما دو چیز است ۰ اول موی سر شما ۱ دوم ذراتی 
از لباس شما یعنی همین لباس که ایتک دربر دارید و موی سر شمارا 
روی لباس(زلیخا ) یافته‌اند وهمچنین لابراتوار پلیس ذرات لباس 
شما را روی لباس زلیخا ) کشف‌کرده است وشما می دانید که روز 
پلیس دز این‌گونه مواقع اشتباه نمی‌کند . ۰ 

(بوک ) نزدیک.ده‌تانیه سکوت.کرد و مثل اینکه فکر می‌کندچه 
بگوین وبعد گفت ستوان من از این حرفها خوشم : وو ان 
اتهام را تکذیب می‌کنم .. ۱ ۱ 


تقسدیر ۵۹ 


ستوان گفت کدام اتهام را میگوئید ؟ آیا معاینه و گزارش 
لابراتوار پلیس را تهمت می‌دانید و.آیا می‌خواهید بگوئید که 
موی سر و ذرات لباس شما روی لباس (زلیخا) پیدا نشده است ؟ 

(بوک) گفت من بشما میگویم که (زلیخا) با من دوست بود و 
دو تفر دوست ممکن‌است ضمن معاشرت بهم سائیده شوند و موهای 
سرو ذرات لباس یکی از آنہا بلیاس دیگری بچسبد ولی این‌موضوع 
es‏ من (زلیخا ) را کشته باشم . از آن گذشته, 
شما چرا متپمین اصلی را که این دو نفر هستند (اشاره به‌گراهام و 
ا 7 دا ا 

در صورتی که این دو نفر به دلایل قوی در فتل (زلیخا 
ذی‌نفع بودند برای اينکه (زلیخا ) »> شوهر سابق خود (گراهام ) را 
فریب داد و در صدد تصرف حق اختراع از او برآمد و (کامی ) هم 
می‌دانست اگر (زلیخا ) ازبین برود اوسپل‌تر می‌تواند با (گراهام ) 
زف 5ء e‏ 
ا کت اف را ا ارداین مضو اغلا داري 

(بوک ) گفت بلی و این موضوع را (زلیخا ) برای من حکایت 

در .این وقت (گراهام ) در سخن مداخله کرد ی 
ستوان » آیا اجازه می‌دهید من" توضیحی بدهم ؟ 

ستوان-جواب داد بگوگید . ۱ 

(گراهام ) گفت از موضوع موی‌سر و ذرات لباس گذشته » اگر 
من زن سابق خود را به‌قتل می‌رسانیدم دیوانه نبودم که جنازه او 
را در اتومبیل خودم قرار بدهم: و می‌توانستم (زلیخا) را داخل 
یکی‌ازاتومبیل‌هایدیگر پنهان‌نمايم. واگر (کامی ) » (زلیخا ) رابقتل 


$o‏ تقدیر 


یرخا نی باو د واد ود کا رار ا در اول من کا 
گواینکه هیچ کس قبول نمی‌کندکه یک دختر جوان مثل (کامی) قادر 
باشد جنازه‌ای را از زمین بلند نماید و در اتومبیل قرار بدهد . 

وان کفت این اراد اقا یل پک رکو رت ا 
است که شما برای داخل کردن جنازه در اتومییل با (کامی ) کمک 
کرده باشید و مخصوصا " جنازه او را در اتومبیل خود گذاشتید که 
بتوانید لاشه مقتزل را ببرید و ناپدید کنید چون اگر با اتومبیل 
دیگری آین کار را می‌کردید برای شما خطر داشت و شما را به جرم 
سرقت اتومبیل توقیف مي‌کردند . 

(بوک ) گفت یکی دیگر از کسانی که بايد مورد توجه پلیس 
قرار بگیرد . برادر دوشیزه (کامی ). می‌باشد در صورتی‌که شما هیچ 
بهاو توجه ندارید و حال آتکه وی در آنجا بود و از جریان واقعه 
اطلاع داشت 

ستوان گفت (بوک) شما چگونه از این موضوع مطلع شدید و 
دآشبعید كبر ادر رة زارت در او 

(بوک ) گفت برای آینکه من پیوسته » از اوضاع رستوران نخل 
اطلاع دارم ولل ایک و یه ا هی افهای کرای کی فل 
ی کو ر ای ا تسه ا ر 
خیال دارید که مر مرا توقیف نمأئید؟ 

ستوان گفت من نمی‌توانم به‌شما بگویم که تصمیم من چیست 
یرای اینکه باید از دیگران هم تحقیق کنم و بعد از اینکه ازسا 
تحقیق نمودم » از تصمیم من مطلع خواهید شد و پس از این حرف 
ستوان از جا برخاست و (بوک] هم بلند شد و به‌راهنمائی‌ستوان 
از اطاق خارج گردید و همین که قدم به‌اطاق دیگر نهاد ساونش به 


تقد بر ۶۱ 


استقبال اوآ مد وگفت ارباب‌امیدوارم که د رصد د|توقیف شما برنیامده 
باشند ؟ 

(بوک ) گفت نه . . . هنوز کسی به‌فکر نیفتاده که مرا توقیف 
کند . 

اون گفت ملاح آنها هم در این می‌باشدکه درصدد توقیف 
شما برنيایند زیرا اگر اینکار را بکنند من ۰ . 

گروهبان که سخن معاون را مي‌شنید با تهدید جلو آ مد وبه‌او 
گفت تو خیلی گستاخ شده‌ای و موقع آن است که من تو را ادب کنم 
و بتو بقهمانم که باید جلوی زبان خود را نگاهداری. 

معاون برگشت و به‌گروهیان گفت درست است که من تازه‌وارد 
باند شده‌ام و از همکاران جدید باند (بوک) مي‌باشم ولی ازاین 
تهدیدها نمی‌ترسم . 

گروهبان گفت با این‌وصف صلاح تو در این است سربراه‌بافی 
نا بتوانی بیشتر زنده بمانی . 

ستوان آنپا را در اطاق دیگر بحال خود گذاشت و به‌متصدی 
بار وگارسون رستوران‌نخل و (جیمی) برادر (کامی ) و (لولو)اشاره 
کرد که وارد اطاق وی شوند . متصدی‌بار مردی‌بود پنجاه و یک‌ساله 
دارای سری‌طاس وصورتی فربه وسرخ » وهمین‌که ستوان از اوخواست 
که مشاهدات خود را بگوید بدون لکنت و تردید چنین گفت : 

قدری بعد ازساعت هشت ونیم بعد از ظهر (زلیخا) » مقابل 
بار آمد و روی یکی از تابوره‌ها نشست و من ديدم که یک پالتوی 
پوست گران بها در بردارد و بقدر یک دکان جواهر فروشی بدست 
و گوش وسینه خود جواهر آویخته و نصب کرده است همین‌که‌نشست 
به‌من گفت که برای او نوشابه بریزم و در حالی که لیوانهای نوشابه 


۶۲ تقد بر 


رامی‌نوشید مانندکسی که سرگنجشک خورده با شد شروع به‌حرف‌زدن 
کرد ومی‌خواست بداند مناسبات (بوک) با دوست او (لولو) چگونه 
ات درحالی‌که نوشابه می‌نوشید وسیگار می‌کشید چشم آوبشوهرش 
که ایتک اینجا حضور دارد افتاد و مشاهده کرد که وی با خانمی که 
اوهم ایتجاست غذا می‌خورد و ازمشاهده شوهر خشمگین شد وگفت 
وی یک مرد نفرت‌انگیز می‌باشد زیرا یا اینکه طلاق آنها یه‌تاخیر 
افتاده خشنگین می‌باشد . 

من درجواب‌اظهارات (زلیضا ) به آرق و "نه " اکتفامی‌کردم 
در ساعت ٩‏ و نیم بعد از ظهر (زلیخا ) متوجه (بوک) شدکه به‌میز 
او نزدیک گردید. و من متوجه بودم که با وی مشاجره می‌کند ولی 
نمی‌شنیدم چه می‌گوید ژیرا از بارنمی‌توانستم اظهارات او رابشنوم 
اوه فی ای رات ما را ننه اش ی ات 
(زلیخا) را استمام‌کنم . ٠٠‏ 

ولی‌دیدم‌که (بوک ) ازمشاجره (زلیخا) به‌ستوهآ مدوبرخاست 
و رقت . ۱ ۱ 

" :ستوان گفت آیا بعد از اینکه (بوک ) رفت » دوست او (لولو) 

تنها ماند : 

متصدی یار گفت. (لولو ) پیش از (بوک) برخاسته رفته بود . 

ستوان پرسید آیا میدانید (لولو) کجا رفت ؟ 

متصدی بار گفت نه » من نتوانستم بفهم که (لولو) کجا رفته 
برای اینکه‌هیچ به‌فکرم نمی‌رسیدکه از این‌سئله سر درییاورم وحنی 
اک به‌فکرم می رسید به‌مناسبت ابنکة می‌باید به‌مشتریها آشامیدنی 
بذهم نمی نواتستم ازپشت‌بار دورشوم » همینقدرمی‌دانم که (زلیضا) 
بعد از رفس (بوک ) به‌میز (گراهام ) و دوشیزه (کامی - لامبرت ) 


تقدیر ۶۳ 


نزدیک شد و طوری با (گراهام ) مشاجره کرد که او به‌ستوه آمد و . 
برخاست ودست. (زلیخا ) راگرفت واو را مجیور نمود که از رستوران 
خارج شود ویک‌ربع ساعت دیگرکه (گراهام ) مرأجعت‌کرد من ديدم 
که وی تنها می‌باشد . 

ستوان گفت دوشیزه (لامبرت ) می‌گوید بعد ازاینکه (ګراهام ) 
و (زلیخا) رفتند او به‌سالون دیگر ... بعنی سالون کاکتیل رفت و 
را ا داھک او دران سالون بیع با خی 

متصدی بار. گفت من از این موضوع اطلاع ندارم چون گفتم 
دلیلی وجود نداشت‌که کنجکاوق تمایم وبدانم که دوشیزه (لامبرت) 
یا دیگری در کجاست و چون در پشت بار بودم. نمی‌توانستم همه‌جا 
را ببینم زیرا ازپشت بار فقط یک قسمت از رسنوران‌دیده میشود نه 
همه جای آن 

ستوان متصدی .بہار را مرخص کرد و اگارسون رستوران 
تحقیق نمود . ۱ 

. اظهارات گارسون رستوران.مستله آغساز ا از طرف 

۳ لیخا) را تایید میکرد و نشان می‌داد که‌آن زن هم با (بوک ) 

اچ ودد ور یگهام 

ستوان پرسید یا شما مشغول خسدمت در سالون رستوران 
بودید و به‌مشتریپا. غذا میدادید متوجه شدبد که تهدیدی هسم 
بعمل آمده یاشد . 

ارسونگفت بلیآقا ومن شنبدم که (زلیخا ) ی کت 

ستوان‌گفت آیا شنیدید که کسی علیہ (زلیخا) تهدید کند ؟ 

کارسون گفت نه آقا من نشنیدم که (زلیخا) مورد تهدید 
قرار بگیرد . 


۶۴ تقسدیر 


ستوان گفت دروغ میگوتید . 
گارسون قسدری سرخ شد و گفت آقا من حاضرم سوگند اد 
کنم که . .. 
ستوآن گفت بشما میگویم که دروغ می‌گوشید زیرا محقق شده 
که زاو ھا را شید یی گرد رما که مول دمت بودیة 
محال است که این تهدید را نشنیده باشید . 
(لولو)گفت آقای‌ستوان راست‌است و من (زلیخا) را تهدید 
کردم . 
وقتی (لولو) این حرف را زد (گراهام ) نظری عمیق به آن 
رن انداخت و از صراحت لهجه؟ او قدری حيرت کرد . (لولو )زنی 
بود که بمناسبت اندام و بخصوص آرایش و طرز لباس پوشیدن در 
هرجا . جلب توجه می‌نمود . 
ستواں پرسید شما چگونه (زلیخا) را تهدید کردید؟ 
(لولو) گفت هرچه برزبانم جاری شد به‌او گفتم وخاطرنشان 
کردم که اگر فرصتی بدست بیاورم و او تنپا باشد موهای سرش را 
یکایک خواهم کند. 
ستوان سئوال کرد شما که میدانید (زلیخا) کشنه شده چرا 
این حرف را یمن میزنید ؟ 
(لولو) گفت اولا " برای ابنکه من خشم‌گین می‌شوم » بلنسد 
حرف میزنم و در این‌موقع خشمگین بودم و یقین دارم که عده‌ای 
حرفهای مرا شنیده‌اند و ثانیا " من‌همواره راست می‌گویم و ثالشا" 
درقضیه* قتل (زلیخا ) چند نفرمثل (گراهام ) و دوشیزه (لامیرت ) 
و (بوک) مظنون‌شده‌اند ومن باید راست بکویم تا اینکه از (بوک ) 


رفع سو* ظن شود چون محقق است که (بوک ) بیگناه می‌باشد . 


تقدیر ۶۵ 


ستوأن پرسید چگونه شما میگوعید که (بوک ) بیگناه است؟ 

(لولو )گفت برای‌اینکه اورا می‌شناسم ومی‌دانم مردی نیست 
کا ما درل کی بکد 

ستوان گفت آیا شما مثل سایق (بوک ) را دوست می‌دارید ؟ 

(لولو) بدون خجالت گفت آری» من او را دوست می‌دارم و 
دوست خواهم داشت . 

ستوان پرسید وقتی که او شما را نرک کرد » ۳ (زلیخا )طرح 


دوستی‌ریخت آیا متاثر شدید ؟ 

در چشمپای (لولو) ان a‏ نمایان گردید و گفت 
وقتی (بوک) با (زلیخا) دوست شد من یقدری متأثر بودم‌که روزرا 
از شب فرق نمی‌دادم . 

ستوان گفت یا شما از (زلیخا) تفرت داشتید ؟ 

(لولو ) گفت نفرت من از این زن حد و حصر نداشت . 

ستوان پرسبد (بوک ) که مي‌دانست شما او را دوست دارید » 
چرا شما را ترک کرد و عقب (زلیخا) رفت . 

(لولو )گفت (بوک ) تصور می‌کردکه (زلیخا) ازنظر اجتماعی 
برتر از من می‌باشد وچون او هنگام صحبت ‏ کلمات و جملات غیرب 
عادی بکار می‌برد (بوک ) او را تحصیل کرده » می‌دانست و ثصور 
می‌تمود که دوستی با آن‌زن » زیادتر از دوستی با من لذت دارد و 
وقتی به‌او گفتم خداوند تمام زتها را یک‌جور آفریده نمی‌پذیرفت. 

ستوان‌گفت ازاین‌قرار اگر یک‌بدبختی بر (زلیخا ) واردمیاً مد 
شما خوشحال می‌شدید ؟ 

(لولو )گنت تصدیق می‌کنم که اگر یک بدیختی برای او پیش 
می‌آمد من خیلی مشعوف می‌شدم و حتی حاضر بودم برای ایجاد 


۶۶ تقسدبر 


بدبختی کمک نمایم ولی امشب من در بدبختی (زلیخا) شرکت 
تداشته‌ام : 

ستوان‌گفت یطوری‌که من‌شنید م آمشب‌شما به‌توالت رفته‌بودید 
ابا توف نا د تما که 

ا کی لی ر کا ی ار کا 
(زلیخا) خشمگین شدم و آرایشم برهم خورد و به‌توالت رفتم که 
آرایش خود را تجدید نمایم و وقتی از توالت خارج گردیدم به بار 
رفتم و دیدم‌که (بوک ) آنجاست . 

ستوأن گفت از این قرار شما که در توالت بودید ندیدید که 
(بوک ) کجا رفت و متوجه شدید چه موقع مراجعت نمود . 

(لولو) گفت نه . من متوجه این موضوع نشدم . 


ستوان گفت ۲یا شما (زلیخا) را بقتل رسانیدهاید ؟ 

(لولو ) گفت نهآ قای‌ستوان . من‌با اینکه‌میل داشتم که (زلیخا) 
بمیرد » او را بقتل نرسانیدم . 

از چند لحظه به‌این طرف گروهبان از اطاق دیگر ‏ وارداطاق 
ستوان شده بود و وقتی (لولو) گفت که وی (زلیها) را که 

ستوان با حالی خسته و متاثر خطاب به‌گروهبان گفت : 

آیا می بینید که وقتی جنایتی بوقوع می‌پیوندد چگونه » همه 


بیگناه و معصوم می شوند . 
امشب زنی با دوگلوله بقتل رسیده و یک‌عده از اشخاص» هر 


تنقدير ۶¥ 


یک بدلیلی درقثل او ذینفع بوده‌اندومی توانستند اورا بقتل‌برسانند 
ولی همه می‌گویند که گناه ندارند . 

(لولو ) می‌گوید بیگناه است و (بوک) خود را بیگناه میداتد 
است و اگر ما اکنون از (جیمی) هم سئوال کنیم که یا از این قتل 
اطلاع دارد خواهد گفت بیگناه است . 
ستوان » س‌بشما اطمینان‌می دهم که بیگناه‌هستم و متأسفم اگربدانم 
که شما خیالی غیر از این می‌کنید . 

ستوان گفت آبا شما یک هفت تیر از شماره ۲۲ در اختیار 
دارید ؟ 

(جیمی ) گفت بهیچوجه ومن درتمام عمراین هفت تیر را در 
اختیار نداشنم و فقط یک مرتبه چند سال قبل که بشکار زفته بودیم 
با این هفت تیرکه متعلق بیکی از آشنایان بود برای نشاته زنی تیر 
اندازی کردم . 

ستوان گفت پس شما اگر هفت تبری بشماره ۲۲ داشته باشید 
مي‌توانید که از آن استفاده کنید و تیراندازی نماشید . 
بسیاری از تفنگ‌ها و هفت نیرها تیراندازی کنم . 


ستوان‌گفت شما ء وقتی از خواهر خود » دوشبزه (لامبرت ) 
جدا شدید و به‌پارکینگ رفتید آیا هیچ چیز غیرعادی در آتسجا 
ندیدید ٩‏ 

(جیمی ) گفت من وقتی از خواهرم و آقای (گراهام ) خدا 
حافظی‌کردم و از رستوران خارج‌شدم به‌پارکینگ‌نرفتم بلکه مستقیم 


۶۸ تقدبر 


وارد جاده شدم زیرا یکی از دوستان درون اتومبیل من در آنجا 
منتظر بود و ما براه افتادیم و قدری در یک پمپ بنزین که بالاثراز 
رستوراي است توقف کردیم و بعد براه ادامه دادیم , 

ستوان نظری به‌ساعت دیواری انداخته و دید سه ساعت از 
نیمه‌شب میگذرد وهمه را بجز (گراهام ) و دوشیزه (لامبرت ) مرخص 
کرد و وقتی دیگران رفتند به‌آنها گفت آیا مشاهده می‌کنید: که ما 
چه شغل دشواری داریم . 

من امروز یعنی دیروز » ساعت ۷صبح شروع بکار کردم و اینک 
سه‌ساعت بعد از نیمه شب است وهنوز کار من‌تمام نشده برای اینکه 
باید خلاصه* اظپارات همهءکسانی را که‌مورد تحقبق قرار گرفته‌اند 
یا دداشت و وارد پرونده کنیم . .. خوب . ۰ . شما که اظهارات این 
اشخاص را شنیدید آیا نظریه‌ای دارید که بما بگوئید ؟ 

(گراهام ) گفت من نظریه‌ای‌تدارم ولی اگر اجازه بدهید می 
خواهم یک سئوال بکنم . 

ماس کات ناهن 

(گراهام ) ستوال کرد آیا ممکن است بگوئید این (بوک) چه 
جور آدمی است ؟ 

ستوان‌گقت (بوک) مردی است تبیکار و پست که ریاست یک 
باند (دسته يا جمعیت ) را برعهده دارد و با اینکه او مثل گذشته 
دارای رونق‌نیست هنوز از طریق کلاهبرداری استفاده زياد می‌کند 
انا چون ورگ کي باق کے تی اد 

(گراهام ) پرسید آیا تصور مینمائید که این مرد مرتکب قتل 
هم بشود ؟ 


ستوان گفت درگذ شنه هنگامی‌که او هنوز رئیس باند نبود یک 


تقدیر ۶۹ 


خود د اقدام .<<« وادار به‌قتل می‌تماید . 
e‏ بخواهد زنی را بقتل برساند مجبور است‌که 
خود مبادرت, بها ین‌کار کند . 

ستوان‌گفت نظریه*شما بدون اساس نیست و بهمین جهت من 
نسبت به(بوک ] ظنین هستم خاصه آنکهمی‌دانم که.(زلیخا) او را 
اذیت می‌کرد و این مرد مثل تمام کسانی که از یک زن نفرت پیدا 
کرده‌اند ذینفع بود که بنواند بکلی. از شر (زلیخا ) آسوده شود . 

(گراهام ) گفت نظریه* شما راجح بمن چیست ؟ و آیا نست 
به دوشیزه (لامیرت ) ولی: اینک شما را توقیف نمی‌کنم: بدلیل اینکه 
(بوک ) و دوست او و (جیمی ) نیز مظنون می باشند . 

(گراهام ۱ گفت آیاشما مرا اینقدر احمق می‌دانیدکه‌اگر مرتکب 
قتل می‌شدم » جنازه او را در اتومبیل خود جا می‌دادم ؟ 

ن گفت اي ی ی 

گذاشتیدکه آنرا ازرستوران نخل دورکنید و در ازبین ببرید 
وشما نمی‌توانستید این عمل را بااتومبیل دیگری انجام بدهید زیرا 

بعد ستوان سیکاری آتش زد و قفسی کید وگفت رگراهام ) با 
اینکه من شمارا توقیف نمی‌کنم بدانیدکه مظنون درجه؟ یک‌میباشبد 


۷ تقد بر 


برای‌اینکه‌شما بیشآزهمه‌د رقتل (زلیخا ) ذینفع بودید واینک برخیزید 

و بروید زیرا دیگر با شما کاری ندارم واگر توانستم دلیلی عليه شما 
بدست بیاورم شما را احضار خواهم کرد . 

(گراهام ) و دوشیزه (لامبرت ) برخاستند و از عمارت پلیس 
به‌اتفاق (جیمی ) که در اطاق دیگر بود خارج شدند ولی در خارج 
از عمارت دیدند که اتومبیل (گراهام ) برای ادامهء تحقبقات 
لابراتواری تحت نظر یلیس است وناچار با اتومبیل کوچک (جیمی ) 
مراجعت‌کردند و (جیمی ) خواهر خود و (گراهام ) را و 
رسانید و خود از آنها خداحافظی کرد و رفت . 

(گراهام ) واردمنزل نامزد خودشد » خانه*دوشیزه (لامبرت ) 
یک ویلای زیبا و باشکوه وبزرگ دو طبقه بود و کوچکترین اطاق آن؛ 
بقدر سالون منازل دیگر وسعت داشت . 

پس از ورود به‌اطاق پذیرائی » هردو » پالتو را از تن بیسرون 
آوردند و روی نیمکت نشستند . 

(گراهام ) میدانست‌که اشک ریختن (لامبرت ) ناشی ازشادی 
نیست بلک چیزی دیگر او را وادار به‌گریستن کرده و زبان گشود که 
بپرسد (کامی ) یا تو این‌کار را کردی؟ 

ولی در همان لحظه که (گراهام ) دهان باز کرد . 

(کامی ) گفت (گراهام ) آیا تو اینکار را کردی؟ 

هر دو» در یک موقع ۰ این سئوال را از هم کردند و هر دو 
جواب دادند نه. .. من این‌کار را تکردم . 

زیرا درمغز هریک ازآندو» اين فکر بوجود آمده بود که‌دیگری 
می‌توانست (زلیخا ) وا ب‌قتل برساند و با ایک می‌دانستندکه هیچ 
یک ازآندو » آد مکش نمی‌باشند معپذا ؛نردید » تاآن لحظه »از آنها 


تقسدیر ۰ 2 


دور نگردیده بود . 

(گراهام )گفت (کامی ) وقتی من و تو که خوب یکدیگر را می- 
شناسیم نباید اینطور نسیت بهم ظنین شویم . 

ستوان تعجب کرد چرا نسبت به‌ما دو نفر ظنین است- 

(کامی ) گفت معذرت می‌خواهم . ولی میدانم تو مرا دوست 
میداری و فکر میکردم که شاید فرط محبت تو نسبت به‌من سبب شده 
اشنت که. . 

(گراهام ) گفت نه. 

(کامی ) من با اینکه تو را بیش از خود دوست 2 بخاطر 
تو هم شده‌بود » مر#کب این‌عمل نمی‌شدم زیر نم اگردست 
من به‌خونآلود هشود لیاقت محبت تو را نخواهم داشت اینک برخیز 
وبخواب » زیرا امشب خیلی خسته شدی و امیدوارم که روزگار »هرگز 
شبی مانند امشب را برای ما تجدید ننماید . 

(کامی ) پرسید تو چه میکنی ؟ 

(گراهام )گفت من همین جا روی این نیمکت راحتی میخوایم 
و چون شوفاژ کار میکند و خانه گرم است سرما نخواهم خورد . 

دختر جوان برخاست و به‌خوابگاه خود رفت و لباس ازتن‌کند 
و وارد بسترشد وگفت (گراهام ) » من روی تخت دراز کشیدم وسعی ‏ 
میکنم بخوایم 

(گراهام ) برخاست و وارد اطاق خواب (لامبرت ) شد و یک 
صندلی پیش‌کشید وکنار تختخواب‌او نشست ودست‌کوچک(لامبرت) 
را گرفت و آنقدر آهسته دست او را نوازش داد تا اینکه (لامبرت ) 
خوابید و وقتی از نفس‌های‌منظم دخترجوان دریافت‌که وی‌خوانیده 
به‌اطاق پذیرائی برگشت و روی نیمکت راحتی بخواب رفت . 


۷۲ تقسدبر 


ساعت ده و تیم بامداد (گراهام ) چشم گشود و خدمه*منزل 
به‌او گفتند که دوشیزه (لامبرت) چون میدانست شما خیلی خسته 
هستید وقتی میخواست بکارخانه‌برود سپردکه شما را ازخواب بیدار 
نکنند تا اینکه خود بیدار شوید و اینک ضبحانه حاضر است و ار 
ميل دارید بیاوریم ۰ 
(گراهام ) با عجله صبحانه خورد و بمنزل‌خود رفت و ریش‌را 
تراشید و استحمام نمود و پس از تجدید لباس راه کارخانه را پ 
گرفت و تا ساعت شش بعد از ظهر در آنجا مشغول بکار بود . 
دراین ساعت (لامبرت ) اورا با اتومبیل‌خود بنزلش رسانید 
و گفت بعد ازواقعه* شب‌گذشته , تصور نمی‌کنم که من و شما بتوانیم 
درخارج شام بخوریم وبهتر این‌است‌که در منزل غذا صرف نمائیم . 
(گراهام ) نظریه* دختر جوان را پسندید و بعد از استحمام 
و پوشیدن لباس‌شب .بمنزل (لامبرت ) رفت وبه‌انفاق‌شام خوردند 
ولی دقیقه به‌دقبقه دوستان (لامبرت ) که واقعه* شب قبل را در 
روزنا مها خوانده‌بودند بهاو تلفون می‌کردند. و می‌خواستندبدانند 
آیا الم هشت و ری دارق چا ن 
آنشب (گراهام ) و نامزد او منتظر بودند که از طرف ستوان 
اطلاعی بآنپا داده شود ولی ستوان اطلاعی به‌آنپا نداد و سه روز 
پس از آنشب گذشت و باز ستوان» نه کسی را فرستاد » و نه تلفون 
کت 
روزسوم مراسم تشییع جنازه (زلیخا ) انجام‌گرفت و(گراهام ) 
در کلیسا حضور بهمرسانید و با حبرت دید که عده‌ای کثیر درآنجا 
حضور یافته‌اند واو هیچیک از آنان را نمی‌شناسد و بک‌مرتبه منوجه 
شد آنهائی‌که به‌کلیسا! مده‌اتد قصد نداشتنددرمراسم مذهبی شریک 


تقدیر ۷۳ 


سس سس سس سس سب سس 


باشند بلکه میخواستند شوهر (زلیخا ) را بیینند و مشاهده کنند 
مردی‌که ناش در روزنامه‌ها نوشته‌شده چەشكل دارد وهنگام تشییع 
جنازه (زلیخا ) دارای چه قیافه می‌باشد. 
که پلیس درمنزل (زلیخا ) تفیش کرده ونتوانسته است وصیتنا مه‌ای 
جد يد ازاو بدست بیاورد وهیچیک ازدفاتر اسنادرسمی هم نگفت‌ها ند 
که (زلیخا ) » یک وصیتنامه* دیگر تتظیم کرده است . 

(کراهام ) خیلی میل داشت که از (زلیخا) » وصیت‌نامه‌ای 
پلیس و مرد م تصور نکنند که وی بعناسبت وصیت‌نامه* اول (زلیخا ) 
"که میدانیم طبق آن » اموال وی باید به (گراهام ) برسد " او را به 
قتل رسانید . 

روزنا مه‌ها می‌نوشتند که (یوک ) در جریان سه روز اول» بعد 
ازمرگ (زلیخا ) سه‌مرتبه مورد تحقبق پلیس قرار گرفته‌زیرا بمناسبت 
سوابق تیره‌اش» پلیس, خیلی: نسبت به‌او ظنین است . 


بعد از اينکه جنازه (زلیخا ) بخاک سپرده شد » (کراهام) 


احساس کرد که براثر مرور زمان ناراحتی روحی او ؛ رو به‌تخفیف 
نپاده » مثل روزهای اول» از واقعه* قتل (زلیخا) مشوش نیست و 
یک هفته بعد از مرگ (زلیخا) » یعنی در روز سه‌شنبه (گراهام ) و 
دوشیزه (لامبرت ) پس از خاتمهءکار » برای‌گردش به‌خارج رفتنسد و 
شب مراجعت کردند و درموقع بازگشت ۰ (گراهام ) متوجه‌گردید که 


۷۶ تقد بر 


پک متیر سے تایان 

اکر چزانھای اویل عب رزوی اعت اکان انوسیل‌آنها 
نمی‌افتاد » (گراهام ) متوجه این‌موضوع‌نمی‌گردبدولی‌رانندهاتومبیل 
عقب » با اصراری غیرعادی نور چراغهای خود را روی اتومبیل 
(لامبرت ) و (گراهام ) متمرکز کرده بود . 

(گراهام ) و (لامبرت ) برای اینکه بنوانند بیشتر هوابخورند 
یک جاده‌طولانی وفرعی را برای‌مراجعت به‌شهر انتخاب‌کرده بودند 
بطوری‌که درآن جاده» فبر از اتومببل آنها ماشین تعقیب‌کننده 
وسیله نقلیه* دیگر وجود نداشت . 1 ۱ 

(گراهام ) وقتی اصرار راتنده اتومبیل عقب را برای تعقیب 
آنپا دید حرکت ماشین را آهسته‌کرد و کنار جاده قرار گرفت که 
اتومبیل عقب » از آنها بگذرد و دور شود ولی ماشین مزبور یکمرتبه 
پیچید و جلوی اتومبیل آندو نفر قرار گرفت که (گراهام ) نتواند 
بگریزد و دو نفر درحالی که هفت تیر در دست داشنند از ماشبن 
پیاده شدند و به (گراهام ) و (لامبرت ) نزدبک گردیدند و یکی از 
آنہا که بلندتر و فربه‌تر از دیگری بود گفت پیاده شوید . 

(گراهام ) نظری به (لامبرت ) انداخت و دید رنگ صورت 
دختر جوان سفید شده ولی نمی‌لرزد و ترس ندارد و از مرد فربه 
پرسید معنای این عمل چیست ؟ آیا میخواهید ما را لخت کنید ؟ 

مرد فربه‌گفت شما پیاده‌شوید نا اینکه بدانید معنای این‌عمل 
چه میباشد. ۱ 

۰ بااینکه دو هفت تیر بزرگ وخطرناک در دست آندو نفردیده 

مي‌شد (گراهام ) نمی‌ترسید و هرگناه تنها بود مقاومت می‌کرد 
ولو بقتل‌برسد ولی‌حضور دوشیزه جوان » فعالیت او را فلج می‌نمود 


تقدير ۷۷ 


وک کا ات کا رال مه ان ات را 
بگیرد . ۲ 

(گراهام ) حاضر بود هرچه دارد به آندو نقر بدهد که آنها 
بروند واو » و (لامبرت ) را بحال‌خود بگذارند ولی:بزودی معلوم شد 
که آنہا » نمی‌خواهند بلافاصله آن دو تفر را لخت کنند , 

(گراهام ) و (لامبرت ) از اتومبیل فرود آمدند و مرد فربه 
به رفبق خود گفت او را تفتیش کن و ببین آ با مسلح هست یا نه؟ 

مرد دیگر باسرعتی‌که نشان میداد در این نوع کارها ورزیدکی 
دارد (گراهام ) را تفتیش کرد و گفت نه... او مسلح نیست » بعد 
آقایان من سلح نیستم و آندو نفر از تفتیش (لامبرت) صرف نظر 
نمو دند . 

مرد فربه به (گراهام ) گفت : 

تو باید با من سوار اتومبیل شوی » و (لامیرت ) هم با رفیق 
من سوار خواهد شد و ما جلو می‌رویم و او عقب ما خواهد آمد ولی 
اگر توبخواهی مقاومت‌کنی رفیق من دستور داردکه فوری (لامبرت ) 
را به‌قتل برساند » آیا فهمیدی چه گفتم ؟ 

(گراهام ) گفت بلی فهمیدم و من مقاومت نخواهم کرد . 

(گراهام ) راست می‌گفت و قصد مقأومت نداشت زیرا از قیافه 
و طرزتکلم آندونفر فهمیده‌بود که هرگاه مقاومت‌کند آنها (لامبرت ) 
را خواهند کشت . 

مردفربه که (گراهام ) کناراو نشسته بود آهسته اتومبیل‌مپراتد 
و (گراهام ) می‌فهمید که نمی‌خواهد توجه پلیس را جلب نماید »نور 
چراغ‌های اتومبیل عقب یک لحظه از اتومبیل جلو دور نمی‌گردید و 


۷۸ تقدبر 


از عقب پیوسته اعمال (گراهام ) را درنظر می‌گرفت . 

(گراهام ) بدوا " تصورمي‌کردکه آندو نفر سارق هستند وقصد 
دارند که آنها را لخت کنند » ولی بعد » دریافت که قصد آنپا 
سرقت نبست » بلکه» موضوع خیلی وخیم‌تر از یک سرقت می‌باشدو 
به‌احتمال قوی مربوط به‌قتل زن سابق او (زلیخا) است . 

1 

از مرد قربه پرسید ما را بکجا می‌برید ؟ 

آنمرد گفت شما بعد » از اين موضوع مطلع خواهید شد . 

(گراهام ) گفت آیا میدانید این عمل شما از نظر قاتوتی‌چقدر 
این عمل‌را نخواهند بخشود . 
از سه‌شاهراه گذشت تا اینکه وارد یک جاده باریک و خاکی شدند و 
چند تیه را درطرفین راه » عقب گذاشتند و خانه‌ای نمایان شد و 
اتومبیل خانه را دور زد و وارد کرت تب 
وبخانه بردند و آندو را وارد ا | 
اما تمیز داشت , 

در آن‌اطاق مردی‌بلند قا مت وتقرییا " سی ساله » دا رای موهای 
بور وچشم‌هایآ بی از روی‌صتدلی برخاست و تا (گراهام ) او را دید 
شناخت‌که معاون (بوک ) میباشد و قدری در حافظه جستجو کرد که 
ناش را در شب فتل (زلیخا) شنپده بود بیاد بیاورد و یادش آمد 


تعید بر ۷۹ 


(ایدی) معاون (بوک ) وهمکار وفاداراو» که درآن‌شب ؛ آنهمه 
برای حمایت ارباب خود تعصب بخرج داد » با وضعی خشمگین» 
(گراهام ) و (لامیرت ) را می‌نگریست علوم بود که قصد دارد آنها 
را ا 

دوشبزه جوان گفت که لزومی ندارد که با ظاهر سازی ما را 
متوحش کنید ما بقدر کافی ترسیده‌ایم . 

(ایدی) جواب داد من ظاهرسازی نمیکتم و شما را برای این 
آوردم که تکلیف خود و شما را روشن نمایم . 

دخترجوان گفت منظورشما چیست ؟ ما چه ارتباط باهم داریم 
که شما تکلیف ما را روشن کنید . 

آآیدای) گفت ا رعا کا باه ان امک یک ار شا درن 
با هردو (زلیخا ) را کشته‌اید من برای مرگ (زلیخا ) قال به‌اهمیپت 
نیستم ولی براثرقتل اوارباب من (بوک) متهم شده ومن نمی‌توانم 
تحمل کنم که براثر اقدام شما » ارباب من دچار زحمت شود . 

با اینکه (گراهام ) متوحش بود زیرا پیش بینی می‌کرد که آن 
افراد فرومایه و تبپکار» بی‌جهت آنها را به‌آن خانه نیاورده‌اند » 
معہذا از جانبداری (ایدی )از اربانش (بوک) حيرت می‌کرد چون 
(ایدی ) بقدری برای حمایت از ارباب تعصب بخرج می داد که غير 
عادی جلوه می‌نمود . 

با اشاره (ایدی) آن دو نفر به (گراهام ) حمله‌ور شدند و او 
را روی یک‌صندلی نشانیدید ودستها و پاهای او را بوسیله طناب » 

باز (گراهام ) برای خود نترسید ولی خیلی برای (لامبرت ) 
متوحش بود زیرامی‌فهمیدکه آن سه‌نفر که آنها رابهآن‌خانهآورده‌اند 


Ao‏ ۱ تسد یر 


می دانندکه مرتکب به‌عمل وخیم می‌شوند و نتایج آن چیست وبرای 
اینکه‌اشعار خیانت خود را ازبین‌ببرند بعیدنیست‌که او و (لامبرت ) 
را به‌قتل برسانند . ۱ 

(ایدی ) مقابل (گراهام ) قرار گرفت و به‌او گفت آیا برای تو 
اتفاق افتاده که یک‌کنک مفصل بخوری؟ آیا اتفاق افتاده که ضربات 
مشت روی صورت تو فرود بیاید و نتوانی جواب بدهی ؟ اگر این 
واقعه برای تو پیش نیامده. بتو می‌گویم که تحمل آن امکان ندارد 
وانسان بدوا " قدری مقاومت‌می‌کند ولی بعد تسلیم می‌شود و صلاح 
تو دراین‌است‌که قبل از اینکه تنبیه شوی به‌عمل خود اعتراف‌نماتی 
و بگوئی‌که (زلیخا ) را بەقتل رسانده‌ای زیرا اگر فوری اعتراف‌نکنی 
هم کتک خواهی خورد و هم عاقبت اعتراف خواهی کرد . 

(گراهام ) جواب نداد و یک مرتبه دست راست (ایدی) به 
حرکت درآ مد وطوری برصورت (گراهام ) مشت‌زد »که آوکه به‌صندلی 
بسته شده بود با صندلي به‌زمین افتاد و دوشیزه جوان از وحشت 
فریاد زد . 

دو نفر دیگر بی‌آنکه از این واقعه متاثر شوند براه افتادند و 
صندلی را بلند کردند و در جای اول نهادند و آنوقت (گراهام ) 
که ازدرد برخود می‌پیچید دهان‌گشود وهرچه‌می‌توانست به (ایدی) 

(ایدی) برای‌مرنبه دوم وسوم مشت‌خود راروی صورت (گراهام) 
فرودآورد ویک‌طرف صورت اوطوری موتورم شدکه چشم ناپد بد گردد 
و گوشه لبش شکافت و خون فرو چکید و دوشیزه (لامبرت ) گفت : 

(ایدی ) این‌حرکات وخحشیانه یرای توفایده ندارد ومن‌حیرت 
می‌کنم که موضوع مرگ (زلیخا ) » بتوچه مربوط است‌که مرتکب این 


تقدیر ۱ ۸۱ 


اعمال می‌شوی . 

(ابدی) گفت شما می‌خواهید متل پلیس ارباب من (بوک )را 
که شه ل ولا عالت داد مک کید وی کش 2 
گذارم که شما دو تفر که به‌اتفاق» با جداگانه (زلیخا) را به قتل 
رسانیده‌اید » ارباب مرا محکوم نمائید و (گراهام ) باید باخط خود 
اعتراف‌کندکه (زلیخا ) را به‌قتل رسانیده تااینکه‌دست‌از اوبردارم. 

(ایدی ) ساون (بوک ) بیش آزپیش خشم‌گین‌می‌شد وگفت من 
می دانم شماخیلی آرزو داریدکه (بوک ) به‌گنا‌قتل (زلیخا ) محکوم 
شود ودیگر پلیس درصدد مزأحمت شما برنیاید . 

شما از (زلیخا ) دلی پرازکینه‌داشتید برای‌اینکه وی (گراهام ) 
را فریب داد و خود را در حق‌الاختراع او شرکت کرد ولی اگر شما 
نسبت به (زلیخا ) خصومت‌داشتید (بوک) گناهی‌نداردآیا میدانید 
که (زلیخا) با (بوک) چه کرد ؟ 

(گراهام ) گفت که از این موضوع اطلام تدارد . 

(ایدی ) اظپارکرد (بوک) مردی‌ساده است وهيج‌قصد ندارد 
جز اینکه در صورت اقتضا به‌دیگران کمک کند و (زلیخا ) ازسادگی 
این مرد استفاده کرد و بعنوان ایتکه یک زن برجسته می‌باشد و 
تحصیلات دارد او را فریفت و هردفعه که به‌ملاقات (بوک) می‌رفت 
یا می‌خواست که در رستوران او را ببیند بهترین لباسهای خود را 
می پوشید و هرچه جواهر داشت بسر و گردن و گوش و سینه می‌زد و 
نصب می‌نمود و قوطی سیگار طلای خود را برخ (بوک) می‌کشید و 
طوری حرف می‌زدکه (بوک ) تصور کند » به‌راستی وی یک زن فوق- 
العاده می باشد . " 

با اینکه (گراهام ) از درد بسیار ناراحت بود وقتی شنید که 


AY‏ تقدیر 


(ایدی) می‌گویدکه (زلیخا ) قوطی سیگار طلای خود را برخ (بوک ) 
می‌کشید نظری به‌اوانداخت . ولی (ایدی) هیچ متوجه نشدکه برای 
چه (گراهام ) نظرق به‌او انداخته است وگفت آیا ازحرف من‌حبرت 
می‌کنی ؟ آبا من دروغ می‌گویم ۰۰۰۰ مگر (زلیخا ) همه‌وسائل رابکار 
نبرد تا اینکه (بوک) بدیخت را بغریبد و او را وادارد که برایش 
پول خرج کند . 

ولی (بوک ) نمی‌توانست که" توقعات (رلیخا ) را تحمل نماید 
و چون در همان موقع (گراهام ) از (زلیخا ) به‌تنگ آمده بود او را 
به‌قتل رسانید . 

زیرا می‌دانست که هیچ کس نسبت به‌او ظنین نخواهد شد و 
همه تصور خواهند کرد که قاتل (زلیخا) » (بوک ) بیچاره است . 

ولی (گراهام ) غافل از این بود که (ایدی) اینجاست و او 
نمي‌گذارد که یک بی‌کناه را بجرم قتل (زلیخا ) محکوم کنند . 

آن وقت (ایدی) دو سیلی سخت با کف دست و دیگری با 
پشت آن » به صورت (گراهام ) نواخت وگفت ولی قاتل (زلیخا) تو 
هستی و اگر این (بوک) بیچاره نبود و بناحق مورد اتهام قرار 
نمی‌گرفت » بطور حتم شما دو نفر را دستگیر می‌کردند و محکوم 
مي‌شدید . 

اینک من باتو (گراهام ) اتمام حجت می‌کنم و یا تو باید 
اعتراف کنی که (زلیخا) را به‌قتل رسانیده‌ای یا اینکه من نخواهم 
گذاشت که تو و دوشیزه (لامبرت ) زنده از اینجا بیرون بروید . 

(گراهام ) گفت هرچه می‌خواهید بکنید و من از شما + حشت 
تدارم . 


آنگاه (ایدی) مانند یک بوکس‌باز که در سالون ورزش » روی 


Arf تقسدیر‎ 


توپ مخصوص تمرین بوکس بازی مشق کند » شروع به‌نواختن ضربات 
روی صورت (گراهام ) کرد و صورت (گراهام ) طوری مجروح شد .که 
همه جای آن متورم گردید و از همه‌جا خون فرو می‌چکید . 

دوشیزن (لامبرت ) چند مرتبه خواست مداخله کند و نگذارد 
که (گراهام ) را بزنند ولی هردفعه (گراهام ) می‌گفت برای‌من‌نگران 
میاش» من می‌توانم این ضربات را تحمل کنم . 

دختر جوان خیلی ميل داشت که رو برگرداند و آن منظره را 
نبیند ولی نمی‌توانست و هرچه میکرد که متوجه (گراهام ) نشود از 
نآ 

(ایدی) بدون ترحم مشت‌های سنگین خود را روی صورت 
(گراهام ) فرود می‌آورد و طوری او را می‌زد که وی بفهمد که هرگز 
متوقف تخواهدگردید و آن شکنجه تمام نخواهد شد ولی یک‌ضربت 
شدید (گراهام ) را بی‌هوش کرد و بکلی از حال رفت . 

دوهمکار (ایدی) بوسیله آب‌سرد او رابه‌هوش آوردندو وقتی 
(گراهام ) چشم گشود (ایدی) به‌او گفت خود را آماده کن» زیرا 
من قصد دارم که تنبیه ته را تجدید کنم . 

ولی دو همکار (ایدی) با نگرانی نظری به‌طرف او انداختند 
و آنکه قربه‌تر و بلندتر بود گفت : 

(ایدی) من عقیده دارم که تو اگر تجدید کنی این شخص به 
قتل خواهد رسید . 

(ایدی ) گفت بگذارکشته شود » مکر مرگ اوچه اهمیت دارد ؟ 

آن مرد گفت مرگ او اهمیت ندارد ولی کار را مشکل‌ترمی‌کند 
زیرا تومی‌خواهی‌که از اواعتراف بگیری‌که (زلیخا ) رابه‌قتلرسانیده 
تا اینکه‌کسي مزاحم (بوک ) نشود ولی‌اگر او را به‌قتل‌برسانی (بوک) 


Af‏ نفد بر 
۰ مه و ا د سا ناگ 
بیشتر مورد سوظن پلیس قرار خواهد گرفت و تصور خواهند کردکه 
تو به‌دستور (بوک) او را کشته‌ای . 

از این‌گذشته اگر این‌مرد مي‌خواست اعتراف کند تاکنون‌کرده 
بود و چون براثر کتک خوردن بیهوش شد و چبزی نگفت بعد ازاین 
چیزی نخواهدگفت زیرا بدن آویه‌مناسیت‌ضریات مشت دچار رخوت 
شده و دیگر ضربات تو در وی اثر نخواهد کرد و تو می‌دانی او را 
به‌قتل برسانی اما نخواهی توانست وی را به‌حرف درآوری. 

در رخسار (ایدی) علاثم خشم بیشتر نمایان گردید و گفت 
محال است که من دست از او بردارم و تا وقتی که از وی اعتراف 
نگیرم رهایش نخواهم کرد . منتها تاکنون او را کتک می‌زدم ولی 
بعد از این‌دوشیزه (لامبرت ) را کتک خواهم زد و ابتدا آهسته او 
را تنبیه خواهم نمود و بتدریج ضربات را شدیدتر خواهم کرد و 
هرزمان که تو احساس کردی‌که تنبیه اوکافی است» اعتراف خواهی 
کرد. 

سپس (ایدی) مچهای دو دست دوشیزه‌جوان را گرفت وفشرد 
و (لامبرت ) از درد پیچید . 

(گراهام ) خواست چیزی بگوید ولی دوشیزه (لامبرت ) گفت 
بگذار هرچه می‌خواهد بکند . 

(گراهام ) طوری در دمی‌کشیدکه صورت‌خود رااحساس نمیکرد. 
هریک از عضلات و استخوانهای صورت او . جداگانه می‌سوخت ولی 
می‌دانست که این دردها در قبال دردی که از مشاهده شکنجه 
(لامیرت ) براو وارد خواهد آمد بدون اهمپت است . 

(ایدی ) بعد ازاینکه قدری مچ دستهای (لامیرت ) راپیچید » 


مشت خود را گره کرد و خواست آن مشت‌سنگین را برصورت‌دوشیزه 


جوان وارد بیاورد . 

(گراهام ) می‌دانست که تهدید او میان تهی نیست و بطور 
حتم همان‌بلائی که براو واردآورد بردوشیزه جوان وارد خواهدآمد. 

شاید (لامبرت ) بتواند درد را تحمل کند اما زیبائی خود را 
ازدست خواهد داد وقیافه‌اش بکلی خراب‌خواهد شد و دیکرجرگت 
آنخواهد نمودکه خویش را در آغینه بنگرد . این بود که قبل ازاینکه 
مشت (ابدی ) بروی صورت دخترجوان فرود بیایدگفت صبرکنید . 

(ایدی) گفت برای چه صبر کنم ؟ 

(گراهام ) گقت برای‌اینکه من‌حاضرم اعتراف نمایم‌که (زلیخا) 
زن خود را به‌قتل رسانیده‌ام . 

بقدری این اعتراف عجیب بود که حنی خود (ایدی) که 
ھی رامات این له را از دهان گراهام) بشنود خیرت گرد ولی 
دوهمکار او » مثل اينکه باری‌سنگین از روی‌دوش آنا برداشته‌باشند 
نفسی به‌راحتی‌کشیدند زیرا ازعواقب وخیم خشم ولجاجت (ایدی) 
می‌ترسیدند . 

(ایدی) گفت آیا تو او را به‌قتل رسانیده‌ای؟ 

(گراهع | کت نی 

(ایدی) گفت آیا قصد نداری که مرا فریب بدهی ؟ 

. (گراهام ) گفت نه. 

دختر جوان بانگ زد » دروغ می‌گوید ۰ دروغ می گو ید e‏ 
او در قتل (زلیخا ) دخالتی نداشته است. 

(گراهام ) گفت (ایدی) حرف او را قبول نکن و آنچه من 
می‌گو بم عبین حقیقت.است وقتی من (زلبخا) را از رستوران نخل 


خارج کردم بدحال بوذ وچون می‌خواسنم از او آسوده شوم و او هم 


۸۶ تقدبر 


به‌سس ناسزا می‌گفت به‌خشم درآمدم و با ششلولی که داشتم دو تبر 
بطرف او غلیک کردم و او را بقل رساتیدم. 

(ایدی) گفت بسیار خوب وحال که تو اعتراف می‌کنی باید 
به‌خط خود این اعتراف را بنویسی . 

(ایدی) چند صفحه کاغذ تهیه کرد و خودنویس (گراهام ) 
را که به‌گوشه جیب نیم تنه اوآویخته بود ازآنجا بیرون آورد ودست 
راست (گراهام )را آزاد نمود و یک میز کوچک کنار او نہاد و گفت 
بتویس .. . ولی مواظب باش که یک اعتراف مختصر و ساده برای 
من‌کافی نیست وتو باید به‌تفصیل چگونگی قتل (زلیخا ) رااعتراف 
کنی. 

(گراهام ) شروع به‌نوشتن کرد و دختر جوان لحظه به لحظه 
بهاو می‌گفت که از نوشتن خودداری کند ولی کسی به‌حرف او توجه 
نمی‌نمود . ۱ 


آنوقت دوشیزه (لامبرت ) متوجه نکنه‌ای گردید که تا آن‌موقع 
درنیافته بود و نکته مزبور اینکه دانست اعتراف مزبور نظر 
به‌ایتکه بسا اجبار از (کراهام ) گرفته شده از نظر قانوتی 
ارزش نسدارد و (گراهام ) عمی‌تواند آن راانکار کد ولی 
با اینکه متوجه شد که (گراهام ) قادر است اعتراف مزبور راتکذیب 
اه س کی که پلیس شاید از ا عراف اتاو تما یی:: 

زیرا (گراهام ) در مظان نہمت بود و پلیس اطلاع داشت که 


AY تقدير‎ 


او» برای قتل (زلیخا) » علتی خاص داشته و جهت مبادرت به‌قتل 
دارای یک فرصت مقتضی هم بوده . و هنگامی که (زلیخا) را از 
رستوران نخل خارج کرد می‌توانست او را به‌قتل برساند . 

اگر از یک فرد عادی با اجبار اعتراف می‌گرفتند آن اعتراف 
ارزش قانونی نمی داشت ولی پلیس با اینکه حاضر می‌شد قبول کند 
که اعتراف مزبور اجباری است شاید بدان ترتیب اثر می‌داد . 

(کراهام ) بعدازاینکه اعتراف‌نامه را نوشت » پای آن راامضاء 
کرد و تاریخ گذاشت و (ایدی) آن را خواند و گفت بسیار خسوب » 
همین کافی است و به‌همکاران خود گفت که (گراهام ) را بگشایند و 
وی با زانوهای لرزان بطرف اطاق حمام رفت و لگن حمام را از آب 
سرد پر نمود و بدفعات سررا در آب سرد فرو برد و خون صورت و 
زنخ را شست . 

وقتی از اطاق حمام خارج شد » دیگر خون روی صورتش بنظر 
نمی‌رسید ولی قیافه‌اش مخوف‌تر بود زیرا ورم‌ها بیشتر برجستکی 
یا کرت 

دختر جوان بطرف (گراهام ) رفت و گفت برویم و بازوی‌او را 
گرفت واز اطاق خارج شدند و به‌حیاط رسیدند در آنجا » (لامبرت ) 
(گراهام ) را درون‌اتومبیل نشانید و خود پشت رول نشست و وقتی 
اتومبیل از آن خانه دور شد و دختر جوان سیگاری به (گراهام ) داد 
ب‌حرف درآمد و گفت بطوری که من فهمیده‌ام این اعتراف دارای 
آرزش نیست . 

(گراهام ) جواب نداد (لامبرت) گفت به‌محض اینکه ستوان 
بییند که تو را بچه شکل درآورده‌اند می‌فهمد که این اعتراف بازور 
از توگرفته شده و این واقعه سوظن او را نسیت به (یوک ) بیشتر 


۸۸ تقد بر 


خواهد نمود زیرا اگر (بوک) خود را گناهکار نمی دانست.» بەدست 
معاون خود ایناعتراف را ازتو نمی‌گرفت از موضوع اعتراف اجباری 
گذشته عمل (یوک ) وساون از (ایدی) که ما را ربوده‌اند یک‌جنایت 
است و پلیس آنپا را تحت تعقیب قرار خواهد داد . 

چون (گراهام ) جواب نمی داد دختر جوان پرسید آیاصورت 
تو خیلی درد مي‌کتذ . 

(گراهام ) گفت نه » دستهای تو چطور است ؟ 

دختر جوان گفت من تقریبا " هیچ احساس درد نکردم . 

(گراهام ) گفت خیلی:خوب شد که تو احساش درد نکردی 
زیرا من برای خود هیچ نگران تبودم و فقط فکر تو را می‌گردم و با 
خود می‌گفتم میادا این‌مرد بیرحم وفرومایه درصدد برآیدکه صورت 
تو را مجروح و ضایع کند . 

دختر جوان گفت من این واقعه را در فیلمهای سینما دیسده 
بودم ولی تصور نمی‌کردم که واقعیت داشته باشد . 

ولی (گراهام ) دیگر جوابی نداد و سکوت کرده بود تا اینکه 
به‌خانه او رسیدند . 

پس از اینکه به‌خاته (گراهام ) رسیدند دختر جوان او راروی 
بستر خوابایند وبا دواهائی که درمنزل بود صورتش را پانسمان‌کرد 
شتآ نا مزل ,دای طبیت انوا دک قودمان را اعضار کم فا ر 
را معاینه نماید . 

(گراهام ) گقت نه من احتیاج به‌طبیب ندارم زیرا هیچیک‌از 
استخوانهای صورتم نشکسته و فقط عضلات کوفتگی پیداکرده است 
و این هم بعد از چند روز رفع می‌شود . 


(گراهام ) که روی بستر دراز کشیده بود دید که دختر جوان 


تقد ير ۸۹ 


سس س 
در آن اطاق و اطاقپای مجاور قدم می‌زند و اشکاف‌ها و کشوی‌میزها 
را می‌کشاید . از او پرسید در جستجوی چه هستی ؟ 

(لامبرت ) گفت من در جستجوی هفت‌تیر هستم ۰ 

(گراهام ) پرسید من در اینجا هفت‌تیر ندارم ولی برای چه 
این فکر برای تو پیدا شد که هفت‌تیری را جستجو نمائی 

دختر جوان گفت فکر کردم که هرگاه تو یک هفت‌تیر داشته 
باشی ممکن است درصدد برائی که از (ایدی) انتقام بگیری و اورا 
به‌قتل برسانی . 

این مرتبه هم (گراهام ) جواب نداد دوشیزه جوان ازسکوت 
او بیشتر از اعترافی که به‌دست خود نوشته بود مضطرب گردید و 
گفت (گراهام ) من احساس می‌کنم که نماید تو را تنها بگذارم زیر 
اگر تو تنها بمانی ممکن است که مرتکب یک عمل ناصوآب شوی . 

(گراهام ) براثر قرصهای آسپرین که (لامبرت ) بهاو خورانید 
توانست تا صیح بخواید وصبح روز بعد با کمک (لامبرت ) استحمام 
کرد و لباس عوض نمود ولی نتوانست ریش خود را بتراشد زیرا به 
محض اینکه تیغ را روی‌صورتگذاشت مثل این‌بود که گوشت‌صورتش 
را آره نی کتند : 

(لامبرت ) به‌منزل خود تلفون کرد که برای غیبت او نگران 
تباشند وبه‌کارخانه اطلاع دادکه چون قدری‌کسالت دارد نمی‌تواند 
بکارخانه بیاید و خود برای (گراهام ) صبحانه تهیه کرد و وادارش 
نمودکه چندفنجان قپوه بنوشد وبعد مقابلآفتاپ او را روی‌صندلی: 
راحتی نشانید و خود در کنارش نشست و می‌کوشید که (گراهام ) را 
دلداری‌بدهد ومثل مادری‌که طفلی خردسال را بنوازد او را نوازش 
می‌داد ومی‌گفت : (گراهام ) عزیز از این واقعه غمکین مباش وتصور 


نکن که این اعتراف‌نامه که از تو گرفته‌اند » خطری‌تولید خواهدکرد 
زیرا این اعتراف یک پول ارزش ندارد و در.درجه اول خود پلیس 
منکر آرزش آن‌خواهد شد . بعد دخترجوان‌سرش راروی پای (گراهام ) 
گذاشت و گقت : 

من قبل از واقعه دیشب تو را دوست‌می‌داشتم و می‌دانستم که 
بهتر از تو» شوهری برای من یافت نخواهد شد اما واقعه شب‌قبل. 
یک آزمایش بزرگ و می‌توان گفت منحصر بفرد بود » اگر ما یک عمر 
باهم زندگی می‌کردیم » شاید من نمی‌توانستم آنطورکه دیشب تو را 
شناختم ب‌روحیه تو پی‌ببرم ویفهمم چقدر مرا دوست مي‌داری . 

من‌ديشب فهمیدم که استفا مت تو در قبال شدائد بقدری‌است 
که حاضری سخت‌ترین ناملایمات را تحمل نماثی و تسلیم نشوی ولی 
با اینکه برای‌مرگ حاضربودی ودیگران در عمل تو را تقریبا "به‌قتل 
رسانیده بودند به‌محض اینکه احساس کردی که ممکن است آسیبی‌به 
من برسد تسلیم شدی و من هیچگاه این جوانمردی و گذشت‌حقیقی 
تو را فراموش نخواهم کرد . 

تو می دانی که از نخستین روز که تو را دیدم به‌ارزش فنی تو 
پی بردم ولی واقعه دیشب ارزش مردانگی تو را به‌ئیوت رسانید و 
من اینک می‌فهمم که برای اداره کردن موءسسات اتومبیل‌سازی من . 
تو از هرکس لایق‌تر هستی و همین که صورت تو معالجه شد , و تو 
بر سرکار گشتی » من مرحله به‌مرحله » تو را ترقی خواهم داد و بتو 
قول می‌دهم‌که در آتیه‌ای نزدیک که از دو سال تجاوز نخواهد کرد 
تومد یر موه سسات اتومبیل‌سازی من وبطریق اولي شوهرم خواهی‌بود. 

در این وقت صدای زنگ تلفن برخاست و دوشیزه (لامبرت ) 
کوشی را برداشت وگفت (گراهام ) » ستوان ازا دارهپلیس می‌خواهد 


تقشدبر ۹۱ 


(گراهام ) کوشی را بدست گرفت و ستوان گفت آیاشما ء آقای 
(گراهام ) هستید ؟ 

مرد مجروح گفت بلی . 

ستوان گفت امروز صبح من (ایدی) را دیدم و کاغذی را که 
شما تاشته‌یو دید به‌من‌نشان داد "یا این‌کاغذ راخود شمانوشته‌اید؟ 

(گراهام ) گفت بلی . ۱ 

ستوان‌گفت حضور شما دراداره‌پلیس ضروری است آیاخودتان 
اینجا بيائید یا من بيایم و شما را بیاورم ؟ 

(گراهام ) گفت خود من خواهم آمد . 

ستوان گفت چون این‌کاغذ درحضور دوشبزه (لامبرت ) نوشته 
شده او را هم با خود بیاورید . 

وقتی (گراهام ) ودوشیزه (لامبرت ) » وارداطاق ستوان شدند 
دیدند عده‌ای درآنجا حضوردارند غبراز عده‌ای از ما مورینپلیس 
این اشخاص در اطاق ستوان حضور داشتند . ۱ 

(بوک ) ارباب (ا.دی) » معاون وی (ایدی) » با دوهم‌کار شب 
قبل خود که بوسیله آنها (گراهام ) و دوشیزه (لامبرت ) را ربود » 
(جیمی ) برادر دوشبزه (لامبرت ) » (لولو) دوست (بوک ) . 

(ایدی) مثل همیشه مخرور و بخود مطمکن بود و (گراهام) 
بدون اینکه نظری به‌او بیندازد از کنارش گذشت . 

وان یک سل به (گراغام و مدای یک راو 
(لامبرت ) تعارف کرد و آن دو نشستند . ستوان نظری به صورت 
(گر اهام ) انداخت وگفت » من تعجب می‌کنم چگونه شما براثر نزاع 
با (ایدی) مجروح شدید ولی در (ایدی) جراحتی‌دیده نمی‌شود . 


۹۲ تقدیر 


و و تکان بخورم . 
کک ار این فراز شام اغراف ا دی و اعا 

و 

ستوان گفت این‌اعتراف ازنظرقانونی ارزش ندارد برای اینکه 
شما » براثر تهدید و ضرب و جرح » مجبور به‌نوشتن این اعتراف 
شده‌اید ؟ 

(گراهام ) گفت درست است و این اعتراف را به‌اجیار | ز من 
ِ با و ارزش دارد بر او تن سم 
این ا درست است ؟ 


(گراهام ) گفت بلی آقای ستوان این اعتراف درست است و 
گرچه با تهدید و فشار از من اعتراف گرفتند ولی حقیقت دارد . 
پس از این حرف طوری سکوت برقرار گردید که صدای تنفس 
هریک اند شنیده‌می‌شد تا اینکه‌دوشبزه (لامبرت ) سکوت راشکست 
و گفت اینطور نیست و (گراهام ) بی‌گناه می‌باشد . 
باز سکوت برقرار گردید و همه حتی خود (ایدی) که‌اعتراف 
را از (گراهام ) گرفته‌بود . احساس ناراحتی می‌کردند وستوان‌گفت : 
آقای (گراهام ) یا اعتراف می‌کنید که (زلیخا ) زن خود را به‌قتل 


تقدیر ۹۳ 


رسانید هاید ؟ 

(گراهام ) گفت بلی آقای ستوان» من گفتم و باز می‌گویم که 
من (زلیخا ) زن سایق خود را به‌فتل رسانیدهام . 

ستوان قدری سررا به‌طرف (گراهام ) خم کرد و گفت منظور 
شما از این اعتراف دروغ چیست ؟ ۰.. و که را می‌خواهید ریب 
بدهید ؟ 

(گراهام ) گفت من هیچ کسی رانمی‌خواهم فریب بدهم و اگر 
قصد فریب دادن داشتم به‌گناه خود اعتراف نمی‌کردم . 2 سک 
بزرگترین هدف‌شما ابن نبود که مرا قاثل به‌اعتراف به‌فتل (زلیخا ) 
کنید ۰ .. اینک من اعتراف می‌کنم که (زلیخا ) » زن سابق خود را 
به‌قتل رسانیده‌ام . دیگر چه می‌گوشید . . 

برای سومین مرتبه در آن اطاق سکوت برقرار گردید تا اینکه 
(بوک ) سکوت راشکست وخطاب به‌ستوان‌گفت دراین صورت موضوع 
حل شده أست . ۰ 

ستوان گفت بلی تصور می‌کنم که موضوع حل شده اما هنگامی 
که این‌حرف را می‌زد همه حضار متوجه بودند که ستوان طوری د یگر 
فکر می‌کنذ و در می‌افتند که وی از این پیش آمد راضی نیست ومثل 
اینکه تمی‌خواست که (گراهام ) را قاتل زن سایق او بدانند . 

(بوک) بعد از اعتراف (گراهام ) بکلی از مظان تهمت خارج 
شده بود از جابرخاست و نشان داد که قصد دارد برود ولی دراین 
وقت معاون او (ایدی) به (گراهام ) نزدیک گرد ید و گفت من‌خبلی 
ميل دارم که بندانم که باز تو در فکر چه نقشه و حیله هستی ؟ 

(گراهام ) نظری به‌او انداخت ولی.جواب نداد و (ایدی) 
خطاب به‌ستوان گفت آیا شما عقیده ندارید که (گراهام ) در فکر 


۹۴ تقد بر 


یک نبرنگ می‌باشد و خیالی دارد. 

(گراهام ) گفت مگر تو دیشب مرا به‌صندلی نیستی و صورت 
مرا به‌این شکل مجروح نکردی که من اعتراف به‌قتل (زلیخا) یکنم 
و حال که اعتراف به‌قتل او کرده‌ام چه می‌گوثی و برای چه اظهار 
می‌کنی که من قصد نیرنگ را دارم . 

(ایدی) به (گراهام ) جواب نداد ولی.روی خود را متوجه 
ستوان کرد "و گفت ستوان من عقیده دارم که این مرد قصد خیله 
دارد و مقصودش از اعتراف چیز دیگر است . 

ستوان گفت تو از کجا میدانی که مقصود او از اعتراف چیز 
دیگر می باشد ؟ ۱ 

(ایدی ) گفت اگر شما دیشب حضور می‌داشتید و مشاهصده ` 
مي‌کردید که وقتی مشتهای من روی او فرود می‌آمد چگونه دندانها 
را برهم می‌گذارم که صدایش درنياید تصد یق می‌کردید که او بدون 
جهت اعتراف ننموده است . گرچه من می دانم که شما ازمن‌ناراضی 
هستیدکه برای چه‌او را به‌باد مشت‌گرفتم ولی اگر اینکار رانمی‌کردم 
او درصدد برنمیآمد که اعتراف کند گواینکه هنوز هم حقیقت را 
نگفته و می‌خواهد با اعتراف خود گناهکار اصلی را تبرثه نماید . 

ستوان گفت به‌عقیده تو گناهکار اصلی کیست ؟ 

(ایدی) جواب دادکه گناهکار اصلی دوشبزه (لامبرت ) است 
و وی فقط برای اینکه (لاعبرت) دچار داد گاه و محکومیت.نشود 
اعتراف به‌قتل می‌کند . 

(گراهام ) گفت من تکرار می‌کنم که قاتل (زلیخا) هستم . 

(ابدی)گفت من هم تکرار می‌کنم که این درست نیست و 
(گراهام ) از این جهت به‌قتل (زلیخا ) اعتراف مي‌کند که دیگری 


را تبرته نماید . 

سپس خطاب به‌ستوان‌گفت شماکه دعوی می‌کنید خواهان کشف 
حقیقت هستید ۲یا این اعتراف دروغ را باور می‌نماشید . 

ستوان گفت از این قرار طبق نظریه تو (گراهام ) قاتل زن 
خود نیست . 

(ایدی) گفت بدون تردید او برای تبرئه دیگری این‌اعتراف 
رامی‌کند واگر شما نظری به‌اوبیندازید متوجه خواهید شدکه قیافه‌اش 
گواهی من دهد که تروق ای کی 

(گراهام ) صورت‌خود را به‌طرف ستوان کرد تا اینکه وو,قیافه 
وی را ببیند اگر در آن موقع یک قیافه شناس برجسته هم در آنجا 
حضور داشت نمی‌توانست از صورت مجروح و ورم کرده (گراهام ) 
بفپمد که آیا وی راست می‌گوید يا ته؟ 

(گراهام ) همان‌صورت را متوجه (بوک) کرد وگفت شما اینک 
راضی هستید با نه؟ 

(بوک) گفت آری من از این اعتراف خیلی راضی‌هستم برای 
اینکه پلیس نسبت به‌من ظنین بود و با اينکه می‌گفتم دراین‌قضیه . 
دخالتی نداشته‌ام نمی پذ برفت و اینک براو سلم شده که حرف من 
راست بوده است . 

(گراهام ) قدری سکوت‌کرد و بعد گفت (بوک) شما ازاعتراف 
من راضی و خوشوقت هستید ولی در این اطاق کسانی حضور دارند 
که از اعتراف من خوشوقت نمی‌باشند . 

(بوک/ گفت (گراهام ) منظور شما از این حرف چیست ۰.٩‏ . 
چرا بهر نز صحبت می‌کنید ؟ 

(گزاهام ) گفت اگرقدری صبرکنید این‌رمز برشما آشکارخواهد 


۹۶ تقسد بر 


شد دراین‌اطاق شخصی حضور دارد که ازاعتراف من راضی نیست . 

در این اطاق شخصی هست که ميل داشت که من اعتراف‌خود 
را تکذیب کنم و بگویم که این اعتراف به‌زور از من گرفته شده ولذا 
آرزش قانونی ندارد . 

(بوک ) نظری‌به‌اطراف‌انداخت ویکایک‌حضار را ازنظرگذرانید 
و پرسید او کیست ؟ و که می‌خواست که شما اعتراف وه راتکذیب 

تماگید , 

۱ (گراهام ) گفت شخصی که امیدوار بود بلکه یقین داشت که 
من اعتراف خود را تکذیب می‌کنم معاون شما (ایدی) می‌باشد که 
قاتل واقعی (زلیخا) است. 

این حرف هدر آن اطاق مانند بمب منفجر شد و چند لحظه 
همه سکوت کردند و یک مرتبه صدای (ایدی) بلند گردید و گفت 
دزوغ است . او دروغ می‌گوید . 

ستوان خطاب به (گراهام ) گفت آنچه شما می‌گوئید عجیب 
توب شین مس دنس که ورن کم ا میت 

(گراهام ) گفت قصد من این است که قاتل (زلیضا ) زن‌سابق 
خود را به‌شما معرفی‌کنم و اکتون به‌شما می‌گویم که قاتل او (ایدی) 
مي‌باشد . 

من دیشب هنگامی که وی مرا به‌صندلی بسته بود و ضربات 
مشت را برصورتم وارد می‌آورد فهمیدم که او قاتل (زلیخا ) می‌باشد 
ولی اگر این موضوع را به‌شما آقای ستوان و سایر ما" مورین پلیس که 
اینجا حضور دارند می‌گفتم شما باور نمی‌کردید و تور می‌نمودید 
که من می‌خواهم به (ایدی) تهمت بزنم لذا شکیبائی را پيشه کزدم 
تا خود شما آقای ستوان» و سایر مامورین پلیس به‌این حقیقت یی 


تقدبر ۹۷ 


بیرند و بدانند که قاتل زن سابق من (ایدی) می‌باشد و اکتون به 
این حقبقت پی‌برده » فهمیده‌اند که قاتل واقعی (زلیخا ) ,(ابدی) 
می باشد . 

ستوان شپربانی پرسید چگونه من می‌توانستم به‌این موضوع 
پیببرم و بدانم (ایدی) قاتل (زلیخا) می‌باشد و (گراهام ) گفت 
شما از زبان (ایدی ) شنیدیدکه وی مرا موردشکنجه قرارداد تا اینکه 
وادارم‌کند به‌قتل (زلیخا ) اعتراف‌نمایم ولی امروزکه در این‌جلسه 
اعتراف نامه من مطرح می‌شود با اینکه خود من آن را تافید کردم 
(ایدی ) تردید می‌نماید ومی‌گوید اینطورنیست و من قاتل (زلیخا) 
نمی‌باشم . 

آیا این‌موضوع درنظرشما آقای‌ستوان‌عجیب تیست که شخصی 
تمام وسائل نامشروع و برخلاف قانون را بکار ببرد تا اینکه از کسی 
اعتراف به‌قتل بگیرد و وقتی آن شخص می‌گوید که من قاتل هستم » 
همان کسی که او را وادار به‌اعثراف نموده زبان به‌اعتراض بکشایدو 
بگوید چنین نیست و (گراهام ) مرتکب به‌قتل نگردیده » بلکه‌ازاین 
جپت اعتراف کرده که دیگری را از مجازات مصون بدارد . 

(بوک) از جا برخاست به (گراهام ) نزدیک شد و به او گفت 
شما راجع به‌عاون من (ایدی) مطلبی برزبان آوردید که در نظر 
اول » قابل قبول است اما بدون توضیح نمی‌توان آن را پذیرفت . 

(گراهام ) گفت اگر آقای‌ستوان موافقت کند من اکنون توضیح 
کافی می‌دهم . 

ستوان گفت من موافقم هرچه می‌خواهید بگوشید . 

(کراهام ) خطاب به (بوک ) گفت همه‌می دآنند که شما دراینجا 
رئیس باند هستید و همه کسانی که زیردستان شما می‌با شند از شما 


۹۸ تقسدیر 


حساب می برند ولی اگر وافعه‌ای جهت‌شما پیش بیاید و مثلا "براثر 
اتهام قتل شما را توقیف کنند و اعدام SN E‏ مدتی 
طولاتی به‌حبس بیفتید چه کسی جای شما را خواهد گرفت . 

انوک) یات داد بد یی اسیک سارن فز ایدی) عاتعی 
من خواهد گردید . 

(گراهام ) گفت منظور اونیز همین است‌که شما را متهم به‌فتل 
(زلیخا) نماید تا اینکه شما را توقیف کنند و به‌حبس بیندازند » و 
او رئیس‌باند بشود وبه‌همین‌جهت وقتی من‌اعتراف‌کردم که (زلیخا ) 
را کشته‌ام او در اینجا اعتراف مرا تکذیب کرد . 

اوبرای این»اعتراف مرا تکذیب نمودکه‌می‌دانست که اعتراف 
من به‌قتل به‌نقشه او کمک نمي‌کند مضاف براینکه خوب می‌دانست‌که 
من قاتل (زلیخا) نمی‌باشم . 

ا خشمگین بانگ برآورد چه می‌گوثی ؟ آیا چون من 

قدری تو را تنبیه کردم می‌خواهی مرا متهم به‌قتل نمائی 

یقین دارم که مادموازل (لامبرت ) يا برادر او ی 
شده‌اند. ستوان به (ایدی) گفت ساکت باشید و (گراهام ) گفت. 

آیا می‌بینیدچگونه (ایدی ) درصدد برمی‌آیدکه سوءظن پلیس 
را متفرق کند زیرا می داند وقتی سو*ظن پلیس متفرق شد ء ومتوجه 
چند نفرگردید طبعا " بدگمانی شهربانی متوجه (بزک ) خواهدشد . 

(ایدی ) بازخواست اعتراض نماید ولی ما"مورین پلیس که‌در 
اطاق حضور داشتند او را ناکت کردند و (گراهام ) گفت : 

آقای ستوان ازهمان ساعت که (زلیخا) به‌قتل رسبد بطوربکه 
خود شما دریافتید (ایدی) نسبت به‌ارباب خود (بوک ) طوری‌ابراز 
وفا داری کرد که عجیب بود حتی در شب اول "شب قتل (زلیخا) " 


تقد بر ۹۹ 


این‌مرد پیش ازاینکه کسی از (بوک ) تحقیق نماید می‌خواست برای 
حمایت از ارباب خود با پلیس نزاع کند . این وفاداری شگفت‌آور 
آنهم قبل ازایتکه (بوک) در مظان تهمت قرار بگیرد نشان می دهد 
که (ابدی) قصد داشت ارباب خود را بفریید . دیشب هم (ایدی ) 
به‌این‌سخره ادامه داد و درحضور دو نقر ازهم‌کاران شما . باوساغل 
غیرقانونی از من اعتراف کرد و ضمن گرفتن اعتراف کماکان نسبت 
به‌ارباب خود یک وفاداری عجیب و غیرمنطقی نشان داد تا اینکه 
همکاران (بوک ) شهادت‌بدهندکه وی در راه‌وفاداری نسیت به‌ارباب 
خویش از هیچ چیز فروگذاری نکرده است . ولی همین مرد بعد از 
اینکه (زلیخا) را کشت وجنازه او را در اتومبیل من گذاشت مقداری 
از الیاف لباس و موی سر (بوک ) را روی جنازه قرار داد تا اینکه 
(بوک ) را مظنون کند . 

ولی روزی که (بوک ) دستگیر می‌شد و به‌زندان می‌افتادهرگز 
تصور نمی‌کرد که معاون او (ایدی) وی را متهم و محکوم کرده و تا 
آخرین روز زندگی وفاداری‌خود را نسبت به (ایدی) فراموش نمی 
نمود. 

(ایدی) از این کار دو نتیجه می‌گرفت اول اینکه همدستان 
(بوک ) بعد از محکومیت ارباب از صمیم قلب رباست (ایدی) را 
می پذیرفنند و دوم اینکه اگر روزی (بوک ) از زندان خارج می‌شد 
درصدد برنمی‌آمد که از (ایدی) انتقام بگیرد و شما آقای ستوان 
می‌دانید که بین اشخاصی که از نوع (بوک) و (ایدی) هستند. 
موضوع گرفتن انتقام بسیار دارای‌اهمیت است و اینہا تقرییا " هرگز 
از انتقام صرفنظر نمی‌کنند . 

دیشب وقنی که (ایدی) از من اعتراف می‌گرفت می‌دانست 


که این اعتراف از نظر قانونی یک پول ارزش ندارد . 

وی اطلاع داشت که وقتی امروز این اعتراف‌نامه را به‌شماداد 
شما مرا احضارخواهیدکرد وهمین که چشم شما به‌من افتاد ومشاهده 
کردید که مجروح هستم می‌فهمید که بزور از من اعتراف گرفته‌اند . 

(ایدی) مطمکن بود که من اعتراف خود را در اینجا تکذیب 
خواهم‌نمود وشما هم تکذیب مرا خواهید پذیرفت زیرا حاضرنیستید 
که یک اعتراف غیرقانونی را و 

(ایدی ) نمی‌خواست که من متهم به‌قتل (زلیخا) شوم و نیز 
نمی‌خواست که دوشیزه (لامیرت ) و برادرش (جیمی) یا (لولو) 
متہم گردند . هدف او این بودکه پلیس وقتی همه مظنونین را کنار 
گذاشت » لامجاله » سوظن او روی (بوک ) متمرکز گردد . 

اما وقتی (ایدی ) دید که من در اینجا برخلاف انتظار وی» 
اعتراف به‌فتل‌کردم » یک مرتبه دریافت که نقشه‌اش باطل می‌شودو 
به‌همین جهت همین مرد که به‌زور مرا واداشت بنویسم که (زلیخا ) 
را به‌قتل رسانیده‌ام گفت که من قاتل او نیستم . 

(بوک ) ابروها را درهم کشید و گفت (گراهام ) ادامه بدهید 
زیرا اظهارات شما برای من خبلی جالب توجه است . 

(گراهام ) خطاب به‌ستوان گفت آقا نظریه شما در خصوص 
الیاف لباس و موی‌سر (بوک ) که روی جنازه (زلیخا ) کشف گردبده 


ان گفت نظریه پلیس در این خصوص قبل از این گفته شد 
وتردیدی دیست که الیاف نم باس و موی‌سر زا عمدی بر لباس لیا 
ریخنه‌اند . . چون (زلیخا) نمی‌توانسته در اتومبیل با (بوک) نزاع ۱ 
کند تا اينکه الباف‌لباس وی و موی سرش به‌لباس زن بچسبد بدلیل . 


تقد بر ۱۰۱ 
اب یی ی س 
اينکه او را در خارج اتومبیل کشته » بعد به‌ماشین منتقل کرده‌اند . 

(بوک ) به‌معاون‌خود نزدیک شد وگفت (ایدی ) من اینک فکر 
می‌کنم که تو بهراستی قصد داشتی‌که مرا متهم به‌قتل (زلیخا ) بکنی 
و امیدوارم که تو را روی صندلی اعدام ببینم . 

ستوان گفت (گراهام ) با اینکه‌اظهارات‌شما درخور توجه‌است 
شما هنوز نتوانسته‌اید دلیلی بما ارائه بدهید که (ایدی) را قاتل 
(زلیخا ) معرفی کند . 

(گراهام ) گفت اجازه بدهید از شما درخواست کنم ازاین‌دو 
نفرکه اینجا حضوردارند ودیشب برحسب امر (ایدی) من ودوشیزه 
(لامبرت ) را دستگیرکردند وبعدمرا به‌صندلی بستند تحقیق شود . 

ستوان گفت چه تحقبق از آنها می‌خواهید بکنید . 

(گراهام ) گفت شما از این دو نفر نپرسید که دیشب (ایدی) 
قبل ازاینکه مرا مورد ضربات مشت قرار بدهد راجم به (زلیخا) چه 
می‌گفت مشروط براینکه خود (ایدی) صحبت نکند و فقط این‌دونفر 

ستوان از مرد فربه پرسید دیشب (ایدی) راجع به (زلیخا) 
چه گفت ؟ . 

مرد فربه جواب‌داد تا آنجاکه من بخاطردارم (ایدی) اظهار 
کرد که (زلیخا) با ظاهرسازیپا و جواهری که بسر و پیکر می‌زد و 
قوطی سیگار طلای خود » و هم چنین با حرفهائی که می‌زد (بوک) 
را فریفته خود کرد . 

(گراهام ) گفت اینک از دیگری سئوال کنید ستوان خطاب به 
مرد دیگرگفت شما شب‌قبل‌از (ایدی ) راجع به (زلیخا ) چه‌شنیدید ؟. 

آن مرد پاسخ داد که (ایدی) می‌گفت (بوک ) .مردی خوب 


۱۰ تقدیر 


است و (زلیخا) باعنوان اینکه زنی تحصیل‌کرده می‌باشد وهمچنین 
با لباسپای شیک و جواهر زیاد و قوطی سیگار طلای خود (بوک) را 
مجذوب خویش کرد . 

(گراهام ) گفت همین کافی است. 

ستوان گفت از این اظهارات هیچ چیز بدست نميآیدکه‌نشان 
بدهد (ایدبی) › (زلیخا ) را به‌قتل رسانیده است . 

(گراهام ) گفت در این اظهارات یک دلیل قاطع وجود دارد 
که تبپکاری (ایدی ) را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد که وی قلتل 
(زلیخا ) می‌باشد . 

ستوان پرسید آن دلیل کدام است؟ 

(گراهام ) گفت قبل از اینکه (زلیخا) ازمن طلاق‌بگیرد چند 
مرتبه به‌من‌گفت که یک‌قوطی سیگار طلا برایش خریداری‌کنم تااینکه 
مجیورنباشد درهمه‌جا بسته‌های‌مقواگی سیگار را ازکیف خود بیرون 
بیاورد و بکشد . ولی من درخواست (زلیخا ) را انجام نمي‌دادم 
زیرا وی با ولخرجی‌های خود بقدر کافی مرا متضرر می‌کرد و من 
نمی‌خواستم بهای زیاد یک قوطی سیگار طلا را بپردازم . 

بعد از اینکه من و دوشیزه (لامبرت ) نامزد شدیم من که 
می‌دانستم (لامبرت ) سیگار می‌کشد یک قوطی سیکار طلا خریداری 
کردم و به‌نامزد خود هدیه دادم ۱ 

درشب قتل (زلیخا ) » وقتی زن‌سابق من به‌میز ما تزدیکې شد 
توطی سیر طلاتی را که یب لسوت ) هدیه داده بودم ال 
او دید و و وت بسیار خشمگین گز دای و بزرگتریر. علت‌نزا ع 
اوبا من 2 شب همین بودکه من چرا یک‌قوطی سیگار به (لامبرت) 
هدیه دادم و ۳ او خریداری نکردم و بدون توجه به‌اینکه قوطی 


تفسد بر ۱۰ 


مزبور به (لامبرت ) تعلق دارد آن را برداشت و بدست گرفت و بعد 

من او را از رستوران خارج کردم و بطور حنم هنگامی که (زلیضا ) 
به‌فتل رسید آن قوطی سیگار طلا را در دست داشت . 

قاتل بعد از قتل (زلیخا ) دید که قوطی مزبور از دست وی 
افتاده و پس از اینکه جنازه (زلیخا) را به‌اتومبیل هنتقل‌کرد چون 
یقین داشت‌که قوطی سبگار طلا به (زلیخا ) تعلق دارد ." قوطی‌سیگار 
را کنار او در اتومبیل نهاد و من بعد از ایتکه جنازه (زلیخا ) راد 
اتومبیل خود کشف‌کردم آن قوطی سیگار را برداشتم وبه (لامبرت ) 
مسترد داشتم زیرا قطع ازاینکه فوطی به (لامبرت ) تعلق‌داشت اگر 
قوطی سیگار طلای او راکنار جناز ه(زلیخا )می‌اقتند برای (لامبرت ) 
اشکال بزرگ تولید می‌شد و بیشتر خیال می‌کرد که قاتل زن سایق 
من (لامبرت ) می‌باشد و مثلا " فکر می‌نمود وقتی (لامبرت)خواسته 
جنازه (زلیخا) را بهاتومبیل منتقل کند قوطی سیگار او» کنارجنازه 
افتاده . شما آقای‌ستوان اگر از کارکنان رستوران نخل و دوستان 
و آشنایان (زلیخا) » تحقیق کنیه می‌فهمید آن زن که بخصوص 
بعد از نوشیدن نوشابه » زیاد سبگار می‌کشید هرگز قوطی سیگار طلا 
نداشته » و فقط در آن شب بین لحظه‌ای که من او را از رستوران 
خارج کردم ولحظه‌ای‌که به‌قتل رسید » یک‌قوطی سیگار طلا در دست 
داشت . 

بنابراین ققط یک نفر می‌توانسته بداند که (زلیخا ) یک‌قوطی 
تفا لا دار دواع کی اشک یران شب اورا فل رما نید 
اگر (ایدی) در شب مزبور قاتل (زلیخا) نمی‌بود محال است که 
بتواند بگویدکه وی باقوطی‌سیکارطلای خود (بوک ) را فریب می داد 
و من یقین دارم که (بوک ) که اینجا حاضر است و سابرین که در 


۱۰۴ تقدیر 


گذشته به‌جهتی (زلیخا ) را دیده‌اند هرگز یک قوطی سیگار طلا را 
در تصرف وی ندیدند . 

ولی (ابدی):۰ (زلیخا ) را به‌خوبی می‌شناخت تصور کرد که 
قوطی سیگار مال او است و چون این مرد » خبلی خود را با هوش 
می داند می‌اندیشد که قوطی سیگار طلا هم مانند جواهرو البسه 
(رلیخا ) » وسیله‌ای برای فریب (بوک ) است . 

آقای ستوان من مخصوصا " از شما خواهش کردم که از دو نفر 
همدستان (ایدی) تحقیق کنید و بپرسید که وی دیشب راجع به 
(رلیخا ) چه می‌گفت تا اینکه (ایدی) نتواند اظهارات خود راانکار 
کند و بگوید که راجع به‌قوطی سیگار طلا چیزی نگفته است . 

واینک آقای ستوان بدانیدکه قتل (زلیخا ) نه مربوط به‌کینه 
وحسد است و نه ایثکه من می‌خواستم از وصیت‌نامه او» استفاده‌کنم 
بلکه علت‌اصلی:این‌قتل » این‌می‌باشدکه (ایدی) می‌خواست ارباب 
خود (بوک) را متهم و محکوم کند تا اینکه بتواند ریاست باند او 
ات کسید 

ستوان‌که‌ا زبد و تحقیقات تا آن ساغت خونسردی خود راحفظ 
کرده بود گفت (گراهام ) آفرین برشما » زیرا توانستید که خود را 
بطور قطع از مظان تهمت خارج کنید و قاتل واقعی (زلیخا) را به 
پلیس معرفی نمائید . 

آنگاه گروهبان را مورد خطاب قرارداد و گفت شما از این 
لحظه (ایدی) را برای تحقیقات توقیف کنید » و بی‌درنگ وی را 
مورد بازجوئی قرار بدهید : 

(بوک ) گفت و مطمئن باشید که (ایدی) اگر مورد بازجوثی 
قرار بگیرد اعتراف خواهد کرد برای اینکه مردی ترسو و بی غیرت 


تقدیر ۱۰۵ 


است . 

چون د یگر کسی با (گراهام ( و نامزد او کاری‌نداشت آنها از 
اداره پلیس خارج شدند و از (جیمی ) خداحافظی کردند و بطرف 
منزل رفتند در راه‌دوشیزه (لامبرت ) که پشت رول نشسته بود گفت 
(گراهام ) من افتخار می‌کنم که نامزدی مثل تو دارم ۰ 

(گراهام ) جواب‌داد من هم مفتخرم که در عمل » خونسردی 
و وفاداری وگذشت تورا آزمایش کردم واکنون می‌توانیم خسوشوقست 
باشیم زیرا می‌دانیم در آینده چیزی وجود نخواهد داشت‌که برای 
ما تولید مزاحمت کند . 

دوشیزه جوان خندید وگفت (گراهام ) تو یک‌اشکال بزرگ در 
پیش داری وآن بعدازعروسی است و وفتی عروسی‌کردی‌تازه‌مشکلات 
زندگی تو شروع خواهد شد . 

۱ پایان 


ذبیح الله منصودی 


(بائی ) اسیر فرانسوی از خواب بیدار شد و چشم خود را 
گشود و بمحض بیدارشدن احساس مسرت کرد چون می‌دانست که 
امروز نقشهء خود را بموقع اجراء خواهد گذاشت . 

بقدری این نقشه در نظر (بائی ) جالب توجه بود که می 
خواست دو اسیر فرانسوی دیگر را که دوست او بشمار میآمدند 
از خواب بیدار کند و موضوع را به‌آنپا بگوید ولی بخود گفت 


11° تقدیر 


بگذارید بخوابند » این‌بیچاره‌ها امروزهم مثل روزهای دیگر باید 
کار بکنند درصورتی که من نه امروز کار خواهم کرد نه فردا» ته 
پس فردا. .. نه روزهای آینده. 

(بائی ) آهسته برخاست و لباس خود را که عبارت ازلباس 
اسیران جنگی بود پوشید » پشت لباس او دو حرف (کاف کاف ) 
نشان می داد که اسیر نظامی می با شد و (بائی ) هر روز بامدادکه 
می‌خواست آن لیاس را بپوشد آه می‌کشید . 

بیست و شش سال از عمر (باشی ) می‌گذشت ولی از چندین 
سال به‌آین‌طرف غير ازلیاس‌نظامی » لباسی د یگر دربر خود ندیده 
بود و بهمین جهت هر بامداد از مشاهده لباس نظامی اسیران 
ی اند ۱[ 

(باثی ) در سال ۱۹۳۶ میلادی‌برای‌خد مت سریازی‌بسربازخانه 
رفت و دو سال خدمت کرد . 

در همانموقع که قرار بود او را مرخص کنند و بخانه برگردد 
اوضاع اروپا در سال ۸ مبلادی منقلب شد و دولت فرانسه» 
سریازانی را که باید مرخص نوند در سرباز خانه‌ها نگه داشت . 

بعد از چند ماه (یائی) امیدوار گردید که او و همقطارانش 
را آزاد کنند ولی در بهار سال ۱۹۳۹ میلادی طوری خطر جنگ » 
شدت: کرد که دولت فرانسه » حتی یک سرباز را مرخص ننمود . 

در پایان تابستان سال ۱٩۲٩‏ میلادی جتگ جهانی دوم 
شروع شد و دولت فرانسه دو میلیون سرباز ذخیره را احضار کرد. 

بطریق‌اولی (بائی ) که سرباز تحت‌السلاح یود بجبهه جنگ 
رفت واورا با یک‌عده ازسربازان دیگربخط (ماژینو) که‌استحگامات 
معروف مشرق‌فرانسه‌بود ومی‌گفتندکه تسخیرناپذیر است‌فرستادند . 


سرگذ شت ۵ شگفتآور یک اسیر جنگی ۱۱۱ 


تا تابستان سال ۱۹۴۰ میلادی (باتی ) در استحکامات مزبور 
بود و چون همقطارانش او را سربازی ابله می‌دانستند تمام‌کارهای 
خود را از شکستن هیزم گرفته تا آوردن آب و رفت و روب منزل 
(در داخل استحکامات) و شستن لباس باو واگذار می‌کردند و او 
هم بدون‌ابراز عدم رضایت کارهای همه را انجام می‌داد 

در آنموقع ارتش فرانسه شکست خورد و دو میلیون سریاز 
فرانسوی ازجمله (بائی ) اسیرشدند دولت آلمان اسیران‌فرانسوی 
را بعد از انتقال بکشور خود بکار واداشت. 

بعضی ازآنها درکارخانه‌ها شروع‌بکارکردند و عده‌ای ازجمله 
(باکی ) در مزارع آلمان بکار مشغول شدند . 

اسیراتی که در مزارم آلمان کار می‌کردند اکتر در مزارعی 
گماشته می‌شدندکه‌مردهای‌خانواده »> بمیدآن‌جنگ‌رفنه‌نمی‌توانستتد 
مبادرت به‌گشت و زرع کنند . 

(بائی ) و دو اسیر فرانسوو, در یک مزرعه که دو زن آلمانی 
آنرا اداره می‌کردند شروع بکار کردند و بزودی بیر: اسیران و آن 
دو زن متاسیات دوستی برقرار شد زیرا هر پنج نفر احساس می 
کردند که بدبخت هستند . 

در هر تقطه که اسیران فرانسوق در مزارع آلمانی مشغول 
بکارمیشد ند بین‌صاحبان‌مزارع وکارگران‌فرانسوی مناسبات دوستی 
بوجود می‌آمد . 

صاحبان‌مزارع که اکثر زن‌بودند می‌دانستند همانطورکه ملت 
آلمان خواهان‌جنگ نبود واراده یک نفر » یا یک دسته آترا بجنگ 
کشانید ملت فرانسه هم نمی‌خواست وارد جنگ شود . 

برقراری مناسبات دوستانه بین اسیران و صاحبان مزارع » 


سبب می‌شد که هم اسیران برای کشاورزان آلمانی کار می‌کردند و 
هم کشاورزان نسبت‌به‌اسیران توجه می‌نمودند و نمی‌گذاشتند از 
حیث غذا و وسائل خواب به‌آنها سخت بگذرد . 
(بائی) که جوانی ساده وزحمتکش بود بیش از دو اسیردیگر 
موردتوجه ومحبت زن‌کشاورز ودخترش (زن‌دوم دختر وی محسوب 
می‌شد ) قرار گرفت . 
(یاتی ) زیاد کارمی‌کرد و کم حرف میزد زیرا بعد از دوسال 
که در آلمان میزیست هنوز نتوانسته بود بیش از چند کلمه از آن 
زبان را فرا بگیرد . 
.ول ازیس درسربا زخانه‌های‌فرانسوی » هنگام خدمت‌سربازی 
او را موردتعلیم قرار داده بودند می‌توانست قطب نما را یشناسد 
و نقشه* جفرافیا را بخواند و چون حروف آلمانی و فرانسوی یکی 
است کلمات آلمانی رااروي نقشه می‌خواند . 
بعد از دو سال که (ب مانند صدها هزار اسیر فرانسوی 
دیگر در مزارع بکار مشغول بود یکمرتبه بیاد وطن افتاد و تصمیم 
گرفت که هرطور شده خود را به‌میهن برساند و برود و در قریه‌ای 
که مسقط الراس او بود سکونت کند و کارهای کشاورزی را که برای 
دیگران اتجام میدهد بسود خود انجام دهد . 
ډو میلیون اسیر فرانسوی که در کارخانه‌ها و مزارع آلمان 
کار می‌کردند همه همین آرزو را داشتند . 
بعضی مثل (باعی ] روستاغی بودند و می‌خواستند به‌فریه و 
مزرعه*خود برگردند وبعضی درگذشته در شهرها زتدگی می‌کردند 
و آرزو داشتند بروندو ور آغوش خانواده* خود زتدگی نمایند . 
ولی همه می دانستند که گریختن از آلمان کاری است محال 


سرگذ شت درک ت‌آور یک اسیر جنگی. ۱۱۳ 


وهی یرتک که و رین بر بل زو کارا یکره گر 
شده. با هنگام فرار به‌قتل رسیده است. 

چون سه سازمان بزرگ ارتش و پلیس ژاندارمری آلمان » با 
تمام وسائل فنی و سگ‌های پلیسی که در اختیار داشتند مانع 

معپذا #همین‌روستاثی ساده‌لوح گرانسوی توانست مقابل‌چشم 
ارتش ویلیس و ژاندارمری المان از آنکشور بگریزد و وسیله‌ای که 
این جوان » برای فرار بکار برد آ نقدر ساده بوك » که مغز هیج‌نابغه 
نمی‌توانست آن وسیله ساده را بکار ببرد . ۱ 

و اگر در روز آخر هنگامی که بمقصود رسید » وضعی دیگر بر 

این جوان روستاثی ساده لوح در بین دو میلیون اسیسر 
میدل » و بی دریافت کمک از خارج از آلمان فرار کند و چون شرح 
فرار او یکی از سرگذ شت‌های مقرون به‌مضحکه و هم فاجعه است در 
خور آن می‌باشد که ذکر شود . 


(بالی) نقشه خود را 


وقتی دو رفیق (بائی) بیدار شدند و جوان روستاثی گفت 
که قصد دارد فرار کند آنها خیلی حیرت نکردند . 

(باقی ) بقدری ساده لوح بود که آنها از شنیدن نقشه*فرار 
او تعجب تمی‌نمودند اما حاضرنتهدئد که با او بگریزند چون‌علاوه 
براین فکر میکردتد نقشه* (بائی ) اگر با موفقیت اجرا* شود فقط 


برای یک‌نفر خوب ومفید است نمی‌خواستند مزرعه* آن زن‌آلمانی 
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و دخترش را که در آن مشغول بکار بودند بگذارند و بروند . 

(بافی ) بعد از اینکه نقنقه* خود زا یرای رفقاء نقل کسرد 
که نمی‌تواتست بزبان آلمانی تكلم کند» با چند کلمه آلمانی و 
قدری اشاره‌به‌زن و دختر او فهمانیدکه قصد دارد برود وازآلمان 
بگریزد . 

زن خندید وگقت امیدوارم که موفق بشوید و (بائی) از زن 
ودختر وی خداحافظی‌کرد و به‌اطاق بزگشت و قفسه* خود راگشود 
و از آن یک ماشین تیع خودکار ویک بسته تیغ» و یک صابون فرچه 
ریش نراشی و چند مارک آلمانی پول و یک قطب نما بیرون آورد 
و در جیب نهاد . 

آنگاه نزد رفقای خود برگشت وگفت اگر پیغامی و کاری‌برای 
فرانسه دارید بگوقید ومن پیغام شمارا خواهم رسانید و کارتان را 
انجام خواهم داد 

ولی آنها گفتند (باثی ) تو اگر بتوانی خودت را به‌فرانسه 
برسانی اعجاز کرده‌ای و دور از مروت است که پیغام یا کاری را 
بر دوش تو بگذاریم و بارت را سنگین کنیم . 

وقتی (بائی ) از رفقا خداحافظی کرد یکی از آنها یک سطل 
کار تو خیلی مفید می‌باشد . 

(بائی ) سطل را گرفت و صورت رفقا* را بوسید و از مزرعه 
خارج شد ودرجاده بحرکت درآمد پنجاه قدم پائین‌تو یک‌درخت 
فندوق را بنظرآورد و یک‌شاخه بلند و نرم از درخت کند و شاخه 
های زائد نرا حذف کرد و مانند ترکه بدست گرفت . پس از طی 
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پانصد قدم درطرف راست جاده » ده دوازده ماده گاو سياه رادید 
که در مرتع مشغول چریدن هستند . 
(بائی ) نرده چوبی‌چراگاه را گشود و وارد مرتع شد » ویکی 
از ماده‌گاوها را انتخاب‌کرد و جلو انداخت وخود» عقب ماده‌گاو 
از مرتع خارج گردید و بعد نرده را بست . 
ماده‌کاو ازجلو : و (باتی ) از عقب بحرکت‌درآمدند . هرکس 
جوان‌روستائی را می‌دید مشاهده می‌کرد یک ترکه بلند در دست 
راست » یک سطل فلزی درخشنده در دست چپ دارد و ماده‌گاوی 
را جلو انداختهو می‌برد. 
هیچ‌کس از مشاهده (بائی) با آن وضع » حيرت نمی‌نمود 
برای اینکه همه می دانستند که صدها هزار اسیر فرانسوی در مزارع 
آلمان » برای صاحبان مزارع » مشغول کار هستند و به‌زارعت و نگاه 
هیچ کس از (باثی) نمی‌پرسید از کجا می‌آید وبکجا میرود 
زیرا درصحرا « مشاهده مردی که ماده گاوی را جلو اند اخته بسوی 
مرتع می‌برد و سطلي در دست دارد که در مرتع شیر او را بدوشد 
بفرض اینکه کسی چیزی از (بائی ) می پرسید » حیرت نمی 
کرد چرا وی زبان آلمانی نمی‌داندزیرا اکثراسبران فرانسوی زیان 
آلمانی را نمی‌دانستند . ۱ 
هبچ‌سرباز ارتش وپاسبان پلیس و نگهبان ژاندارمری از یک 
اسیرجنگی شناسنامه‌نمی‌خواهد زیرا می‌دانند که اسیر جنگی‌اوراق 
هویت‌ندارد ویگانه مدرک هو بت وی » لباسش می با شد که دوحرف 


(کاف - گاف ) پشت آن نوشته شده است . 


۱۱۸ تقدیسر 


کین دش تفه از اگ لمان زیاف )ابا ان تک 
بقع سل با گام ماده ک لو ای اه وف ی دید کی کرد 
که وی یکی ازقراء و مزارع مجاور آمده » به‌مرتع یا مزرعه‌ای میرود 
یا اینکه مراجعت می نماید . 

(بائی ) تصمیم داشت با همین وضع و درحالیکه همه وقت 
کا وا خا اھا که مطل ر یک ارد از شرا کاک 
آلمان بگذرد و خود را به‌فرانسه برساند بدون اینکه محتاج لباس 
مدل و الم باشد ؛ و ہیا نک در هیج نقطه خود را یشهان‌کند.. 

در ساعات اول» بعد از حرکت از مزرعه » (باتی) خیلی 
می تر سید که مبادا با ژاندارم ها برخورد نماید . 

وی می‌دانست که در ضحرا نباید از پلیس ترسید زیرا حوزه 
اننجام وظیفه پلیس در داخل شهرهاست نه درخارج از بلاد . 

درعوض» درخارج از شهرها باید از ژاندارم برحذر بود 
ولی بیش از بیست ژاندارم پیاده و موتورسیکلت و اتومبیل سوار 
از کنار او گذشتند » و یکی از آنها» حتی سر را برنگردانید که با 
دقت (باشی ) را ینگرد و اندام و قیافه* را بخاطر بسپارد . 

این موضوع به‌اسیرفراری ثابت‌کردکه روش‌فرار او رضایتبخش 
است زیرا وقتی ژاندارم‌ها به‌او ظنین نشوند هیچکس نسبت بوی 
سو* ظن حاصل تمی‌نماید . 

از آنجا که (بائی) براه افتاد تا رود (رن) که درگذشتبه 
مرز بین فراتسه و آلتان را ترسیم می‌کرد ششصد کیلومتر راه بود 
ولی (بائی ) می دانست‌که پس‌از طی ششصد کیلومتر » به‌مرزفرانسه 
نخواهد رسید وباز باید مدتی در مغرب رود (رن ) حرکت کند تا 


اینکه به‌مرز فرانسه برسد . 


سرگذ شت شگفت "ور یک اسیر جنگی ۱1۹ 


oT‏ یعنی پیش‌گرفتن یک جاده مستقیم و دیری ‏ ز راه 
جنوب غربی . 

راه مغرب ؛ مستفیم و کوتاه , بود ولی یک عیب داشت 
و آن‌اینکه (بائی ) بعد ازاین‌که سبصد کیلومتر می‌پیمود به‌شهرهی 
صنعتیآلمان غریی واقع درمنطقه مشهور (دور) می‌رسید و (بائی ) 
نمی‌توانست باماده‌گاو خود ء درحالی‌که سطلی یرای دوشیدن‌شیر 
آن » در دست دارد از وسط شپرهای صنعتی مغرب آلمان که بپهم 
و است عبور کند ۰ 

زیرا بهمان اندازه که در صحرا و کنار مراتع و جنگلہا عبور 
وي یاگاوماده» عادی بنظرمیرسید گذ شتن از وسط شپرهای‌صنعتی 
آلمان غربی‌که درخیابانهای اسفالتی آن یک شاخه علف نمیروید 
و در و دیوار از دود دغال سنگ سياه است عخیب بود و بسیار 

و اگر او ماده ۰ رها می‌کرد وخود به‌تنهاثی از آن شبرها 

می‌گذشت » وسیله* فرار او ازبین میرفت وتولید سو"ظن مي‌نمود و 
بطورحتم دراولین چهارراه پلیس شهری یا پلیس نظامی جلوی او 
را می‌گرفت و تحفیق می‌کرد که آنجا چه می‌کند و از کجا می‌آید و 
یکجا میرود . 

ولی راه جنوب‌غربی » همه‌جااز وسط مراتع ومزارع » وجنکلها 
می‌گذ شت و لذا ۰ در هیچ‌نقطه » عبور اسیری که ماده گاوی را جلو 
انداخته ۰ سطلی‌برای دوشبیدن ارت بدست گرفته : تولید حيرت 
و کتجکاوی نمی کرد چون می‌فهمید ند جزواسیراز نی‌است که‌درمز مزارع 
و قراء اطراف مشغول کار می با شد ۰ 


1o‏ تقد بر 


از بس (باتی ) در قفای ماده‌گاو حرکت کرد مجبور شد که 
قدم‌های خودرا متناسب با قدم‌های کوتاه ماده‌گاو کند . و مثل‌آن 
حیوان آهسته گام بردارد . 

کاهی ماه کاو رقف من کر ور را پان میا ندا خت و 
علف‌های کنارجاده را می‌خورد وگاهی سر برمی‌گردانید و (بائی ) 
را که با ترکه بلند عقب او حرکت می‌کرد می‌نگربست . 

خواننده ممکن است سئوال کند یا کشور آلمان اینقدر بی- 
انضباط بود که (باعی ) می‌توانست ماده‌گاوی را از مرتع برباید که 
جلو بیندازد و از جاده عبور بدهد و صاحب گاو درصد د برنياید 
که شکایت‌کند وبگوید که گاو مرا بسرقت برده‌اند؟ و از ژاندارمری 
دستگیری سارق را بخواهد ؟ 

در جواب می‌گوعیم که اولا " در کشور آلمان هنگام تابستان 
گاوها در مراتع بسر می‌برند و اکثر دامداران برای اینکه گاو را به 
خانه نیاورند و صبح روز دیگر» برنگردانند , شیرگاوها را در خود 
مراتعم می‌دوشند . 

ثانیا " گاو در آلمان بقدری فراوان بود که کسی ماده گاو را 
بسرفت نمی برد واگر صاحب ماده‌گاو متوجه‌می‌گردید یکی ازگاوهای 
او ناپدید شده » فکر می‌کرد که در مراتع اطراف است زیرا مرتسع 
فقط در جپتی که کنار جاده بود نرده داشتند (که گاوها زیر 
وسایط نقلیه تروند ) و بین مراتع متعدد نرده وجود نداشت . 

تالا " در آن سال ۱۹۴۲ میلادی آنقدر گاو در آلمان 
فراوان بودکه ناپدید شدن یکی از آنها واقعه‌ای قابل توجه بشمار 
نمی‌آمد . 

زیرا ارتش آلمان در سنوات ۱۹۴۱ و ۱۹۴۲ مبلادی بیش از 


سرگذشت شگفت‌آور یک اسیر جنگی ۱۳۱ 


چند میلیون گاو از روسیه بداخل آلمان فرستاده بود و در بعضی 
از مناطق » صحرا بر اثر وفور گاو , سیاه مینمود . 

وقنی آفتاب دراقق مغرب فرو رفت (باثی ) ماده گاو خودرا 
ای هیا مغر کای رام شود 

آنجا درخت‌های کاج فراوان روئیده و رشد کرده بود وزمین 
را علفی بلند می‌پوشانید و یک جوی آب.از کنار درخت‌ها می 
گذ شت . ۱ 

گاو از آب زلال نهر نوشید و قدری علف خورد و خوابید و 
(باعی ) هم روی برگهای انبوه و نرم کاج دراز کشید تا اینکه ماه 
طلوع‌کرد و نسیم شب وزیدن گرفت و صدای درخت‌های کاج بلند 
2 

زیرا بمناسبت اینکه برگهای کاج چون سوزن‌است وقتی‌نسیم 
هنگام شب‌که سکوت درصحرا حکمفرماست می‌وزد ۰ صدائی مخصوص 
از برگ‌ها بیرون می‌آید که شییه به‌زمزمه امواج دریاست که از راه 
دور بگوش برسد . 

درآ نشب که‌درجبپه*لمان و روسیه » میلیونپا سربازمشغول 
جنگ‌بودند و هزارها هواپیما در جبپه* انگلستان پبکار می‌کردند 
(یائی ) اسیر فراری طوری روی تشک نرم برگهای کاج خوابید 
که هیچ مرد توانگر در کاخ خود » روی تخت‌هائی که تشک‌های پر 
قو دارند » نمیتواند آنطور بخوابد . 

تا صبح (یائی ) تکان نخورد وبامداد صدای پرندگان ونعره 
گاوها او را بیدارکرد و برخاست و نظری به‌اطراف انداخت وتصور 
کرد کرات یک ویر بجا ناه کار ارت عاف پاک یکمن کاو 


زیرا درآن ولایت (ولایت ساکس) تمام گاوها سياه بودند و هصه 
پستان‌های بزرگ داشتند . 

(بائی ) از وسط مرتع که شبنم آنها را مرطوب کرده بود 

م 

دوخت که بداند آیا او را می شنا سد یانه؟ 

ولی تمام ماده گاوها نسبت بهاو بی‌اعتنا بودند و اظپار 
آشناگی نمی‌کردند . 

بالاخره پنج شش‌گاو ماده را درنظر درفت و با خود گفت‌گاو 
دیروزی من لابد یکی از اینهاست.و یکی را جداکردوجلوانداخت 
و جاده را پیش گرفت . 

آنروز (بائی ) برنامهکار خود را چنین تدوین‌کرد که هرروز 
صبح يعد از برخاستن از خواب » شیر ماده گاو خود را در سطل 
بدوشد و هرقدر می‌تواند بنوشد و سپس براه بیفتد و ظهر توقف 
نماید که ماده کاو ب بتواند نشخوار کتد چون (بائی ) که روستائی 
بود میدانست که نشخوار برای ماده‌گاو لزم دارد و گرنه بزودی 
لاغر می‌شود و شیر آن ازبین میرود . 

غروب هم قبل از خواییدن گاو برای دومین مرنبه در روز » 
2 کک مت میکند . 
شیر بنوشد رلو آهيچ‌نوع غذا بدست نیاورد زنده‌خواهد ماندوقوای 
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خود را حفظ خواهد کردو تاروزی که ماده گاو با اوست از گرسنگی 
نخواهد مرد . 

در این روز » واقعه‌ای اتفاق افناد که (باعی ) پیش بینی‌آنرا 
نمی‌کرد و هنگام طهر که کنار جاده نزدیک گاو خود نشسته بود و 
رسید و راننده‌کامیون نظری‌دقیق به‌او انداخت و با دست‌اشاره‌ای 
کرد و رد شد . 

(بائی ) اورا شناخت ودانست‌که یکی از همسایه‌های خانمی 
است که او درمزرعه وی کار می‌کرد و گوساله ها را به‌بازار میبردکه 
تحویل بدهد . 

دوساعت دیگر قبل ازاینکه (بائی ) براه بیفتد همان‌کامیون 
برگشت ومقایل أو توقف‌نمود و راننده بازیان فرانسوی شکسته‌بسته 
از او پرسید که آنجا چه می‌کند ؟ 

(باقی ) بدوا" خواست خود را به‌نفیمی بزند ولی دریافت 
را برده بودم که به‌کاو نر برسانم و اکنون مراجعت میکنم . 

بمحض اینکه (بائی ) گفت اکنون مراجعت می‌کنم راننده از 
پشت رول فرود آمد و اظهارکرد که چون من‌هم برمیگردم خوبست 

هرقدر (باتی ) خواست بعذراینکه نمی خواهد اسیاب زخمت 
شود » امتناع کند , آنفرد نپذیرفت و درب عقب کامیون‌را گشود » 
و تخته* سراشیب مخصوص بالارفتن ویائینآمدن گاوها وگوساله‌ها 
را فرود آورد و کمک کرد تا ماده گاو وارد کامیون شد و در رابست 
و (يائي )را کنارخود نشاند و کامپون براه افتاد و بطرف مزرعه‌ای 


1۲۴ تقسدیر 


که (بائی ) از آنجا گریخته بود روان شد . 

(باتی ) دندان به‌جگر گذاشته یک‌کلمه حرف نمیزد تا آنجا 
که به‌مزرعه رسیدند خانم صاحب مزرعه و دختر او و دو اسیر 
حیران بودند که نمی‌دانستند چه بگویند ولی راننده کامیون به 
خانم فهمانید (بائی ) و گاو او پیاده مراجعت میکردند: و او خوب 
هسایه‌ای بود خود را مکلف دانست که آنها را به‌مزرعه برساند . 

خانم از راننده کامیون تشکر کرد و وقتی او رفت اسرای 
فرانسوی قاه قاه خندیدند و (بائی ) از فرط خشم موهای سر را 
می‌کند و می‌گفت این مرد کنجکاو و مزاحم دو روز وقت مرا تلف 
کرد ولی من همین فردا صیح براه خواهم افناد . 
چرا می‌کرد (زن تصور می‌نمود گاو مزبور همان است‌که (باٹی ) از 
مرتع پائین برد ) رها کند و فردا صبح برود و گاوی بهتر انتخاب 
نماید . 

زن و دختر او به (بائی ) توصیه کردند که صبح روز بعد زود 
وشات یهد ای که رای هاگآ 

بینی و دهان ماده‌گاو مرطوب باشد موهای کاو برق بزند » 
پوست گاو زیر دست نرم محسوس شود » چشم درخشندگی و نگاه 
قلقلک دهند بخشم درنیاید . بدیهی است علاوه بر مزایای فوق 
دارا بوذن پستان‌های بزرگ دلیل بر این است که ماده گاو زياد 


شیر خواهد داد . 


سرگذشت شگفت‌آور یک اسیر جنگی ۱۲۵ 


چون (بائی ) می‌باید صیح زود حرکت کند شب . قبل از 
خوابیدن از خانم و دختر او و اسیران فرانسوی خداحافظی کرد و 
در بامداد بیش از آنکه هوا بکلی روشن شود برخاست و لباس 
همیشگی اسیران جنگی را پوشید و قطعه‌ای نان در جیب نهاد وبا 
سطل و ترکه براه افتاد و بدون زحمت در یکی از چراگاههای کنار 
جاده » ماده گاوی شیرده و ممتاز انتخاب کرد و راه فرار را پیش 
گرقت . 

این‌مرتبه » (باشی ) دوچار باران شد و باران تابستانی‌گرچه 
او را از سرما معذب نکرد » اما حرکت او را بتاخیر انداخت . 

هرروز قبل از اینکه آفتاب غروب کند (بائی ) لباسش‌را زیر 
درخت انبوه کتار جاده می‌آوبخت که خشک شود و شب زیر همان 
درخت‌ها می‌خوابید . 

E TE GSE GL 
. اذ یت می کرد اما بعد از دمیدن روز و براه‌افتادن گرم می‌شد‎ 

در این سه روز بیش از پنجاه مرتبه (بائی ) با ژاندارم‌ها و 
سربازهای ارتش آلمان واسیران جنگی (ولی اسرای وافعی ومحبوس 
که آنها را دسته دسته بطرف‌کارگاه می‌بردند ) برخورد کرد و هیچ 
کس» نسبت به‌او ظنین نشد . 

(بائی ) با لباس اسیران جنگی که دو حرف (کاف -گاف ) 
در پشت برجستگی داشت در یک دست سطل» و در دست دیگر 
ترکه باقدم‌هایآهسته مانند کسی که ابدیت باو تعلق دارد مجبور 
نیست عجله کند» راه می‌پیمود ولی از وسط علف‌های کنار جاده 
حرکت میکرد که ماده‌گاو او بتواند تعلیف نماید » وخود نیز خیلی 


در معرض نظاره دقیق ژاندارمپا و افسران و سربازان ارتش آلمان 


۱۳۶ تقدیر 


تبا مد 

روز سوم آفتاب گرمی که بعد از سه روز بارندگی مطبوع بود 
بر مراتع تابیده و (بائی ) نیم‌تنه و شلوار نظامی خود را کند و 
بدرخت آویخت که خشک شود و پیراهنش را بیرون آورد و کنار 
جوی با صابونی که در جیب داشت. به‌شستن آن مشغول شد چون 
می‌دانست که بعد از دو دقبقه » مقابل آفتاب بکلی خشک خواهد 
: 

هنگامی که مشغول شستن پیراهن کنار جوی در سطل خودکه 
بهای طفت هم از آن استفاده می کرد بود ند ای دویخانر! شنید 
و دید که یک‌گاو نر درصدد تعاقب ماده‌گاو او برآمده و با اینکه‌کاو 
ماده می‌گریزد تردیدی نیست که گاو نر خود را به‌ماده‌گاو خواهد 
رسانید . 

(باثی ) پیراهن خود را در سطل گذاشت و عریان عقب‌گاو 
نر دوید که او را در کند ولی متوجه‌شد که هرگاه » درآن حال‌کسی 
اورا ببیند چون پیراهن وشلوار اسرای جنگی را دربرندارد متعجب 
خواهد شد وممکن‌است درصدد کنجکاوی برآید » و سئوالاتی بکند 
ور دانست کذ گاوها زا تال وتک ارد وربی راهن کون را 
پوشید و خشک کند . 

پیراهن ولباس او خشک‌شد و (باثی)آنها راپوشید وخاطرش 
آسوده گردید وشب همانجا » خوابید وصبح روز بعد وقتی خواست 
گاو ماده خود زا ببرد گاو نر فرا رسید و طوری نسبت به (بائی ) 
خشم‌گین شد که با سم » زمین را شخم می‌کرد و نفس‌های عمیق‌و 
وحشتآ ور می کشید . 

(باتی ) مجبورشد آنروز نا ظهر صبرکند که گاو نر » ماده‌گاو 


سرگذ شت شگفت‌آور یک اسبر جنگی ۱۳۷ 


او را رهانماید › ویکساعت بعد از ظهر عاقیت گاونر رفت و (بائی ) 
ماده گاو را جلو انداخت و براه ادامه داد ولی از آنروز ببعند » 
وحشت‌زده » تهی‌گاه ماده گاو را می‌نگریست که مبادا آیستن شده 
باشد و از این موضوع گذشته . هیچ چبو برای او تولید دغد غه 
نمی‌کرد تا برودخانه (الب) که قیل از وصول به‌رود (رن) درسر 
راه او بود رسید . 

اسیر روستاغی میدانست که برای عبور از رود (الب) چاره 
ندارد جز اینکه از پل‌های واقع در شهری که مقابل خود مید ید 
استفاده کند . 

آن شهر وسعت نداشت اما عبور کامیون‌های نظامی که در 
جاده از دو ِِ حرکت ا e‏ فراری اب 
TT ey,‏ ی 

خاصه آنکه (بائی ) هرچه تظر انداخت اثری از صنایع یعنی 
وجود کار خانه‌ها در آن شهر ندید . 

(بائی ) باوجود سادگی آنقدر شعور داشت که بداند درهر 
شهر ۰ هرچندکوچک‌باشد باز کارخانه‌هائی‌یافت میشودولیاسرا 
جنگی فرانسوی رادر مراکز صنعتی که دارای کارخانه‌های بزرگ‌بود 
بکار وامی‌داشتند . 

چون (بائی ) در آن شهر آثار کار خانه‌های بزرگ را ندید 
هرگاه من وارد شهر شوم تولید سو* ظنی شدید می‌کند زیرا یگانه 
اسپر فرانسوی خواهم بود که وارد شهر شده است . 

از دوساعت بعد ازظہر که نزدیک شهررسید تا غروبآقتاب 


در جنگلی واقع در کتار جاده در اين فکر بود چه کند و چگونه با 
ماده گاو و خود از رودخانه (الب) یگذرد . 

بالاخره از ورود به‌شهر صرفنظر کرد و مصمم شد که قایقیاز 
کنار رودخانه برباید وبا آن‌پهنای رودخانه را طی کند ولی می 
دانست که نمی‌تواند ماده گاو خود را با قایق به‌آنطرف ببرد . 

چون قطع نظر از اینکه حمل گاو بوسیله قایق‌های کوچک 
معمولی امکان نداشت اگر او را می‌دبدند که گاو را از رودخانه 
می‌گذراند نسبت به‌وی ظنین می‌شدند چون این‌فکر بوجود می مد 
چرا وی گاو خود را از پل‌های شهر نگذرانیده که متوسل به فایق 
شده است . 

بامداد دیگر (بائی ) که دید نه‌می‌تواند از شهر بگذرد و نه 
قادر است که ماده گاو را با قایق از رودخانه بگذراند مصمم شد 
که چارپای خود را ترک نماید و بدون گاو از رودخانه عبورکند . 

برای آخرین‌مرتبه شبرگاو را درسطل دوشید و نوشید وچون 
به‌این‌گاو الفت بسته‌بود پوزه جانور را بوسید و از او وداع نمود و 
گاو را در مرتم رهاکرد ولی‌سطل را ازدست نداد چون می‌دانست 
بعد از عبور از رودخانه » آن سطل بکارش مي‌آید . 

آنروز تا غروب آفتاب (بائی ) کنار رودخانه (الب) بطرف 
جنوب رفت‌که قایقی بدست بیاورد و از رودخانه عبور کند وموفق 
به‌تحصیل قایق نشد . 

هردفعه‌که قایقی را درساحل رودخانه می‌دید مأنعی‌بنظرش 
میرسید که‌نمی‌توانست از آن استفاده گند . 

گاهی قایق نزدیک منازل روستائی با وبلاهای کوچک بود و 
(بائی ) می‌قمهمید از داخل منازل او را می‌بینند . 


سرگذشت شگفت‌آور یکاسیر جنگی ۱۳۹ 


زمانی بمحض نزدیک شدن به‌قایق مرد یا زنی از یکطرف سر 
بدر می‌آورد و (بائی ) مجبور می‌شددکه راه را کج کند تا به‌راه ادامه 
بد‌هد . 

گاهی هم که اطراف خلوت بود میدید که قایق را بوسیلهء 
زتجیر به‌ساحل قفل کرده‌اند و او نه فرصت دارد که آن زنجیر را 
بگشاید » ونه‌ابزاری در دسترس اوست که بنواند زنجیر را بازکند . 

م شد و( یاهع )طلست فی‌های:دیگر ویر 4 شتا رانید 
و صبح روزبعد تقتیش را ازسرگرفت وهمچنان بطرف جنوب‌میرفت 
تا به یک پل آهنی که روی رودخاته ساخته بودند رسید . 

آن پل» کنار قصبه‌ای قرار داشت که از بخت بد (بائی) » 
آنروز درقصبه* مزبور واقع درآنطرف‌رودخانه » بازار هفنگی مفتوح 
شده‌بود واتوبوس‌های‌زیاد (هنوز آلمانیپا مضبقه*بنزین‌را احساس 
نکرده بودند ) به آن بازار میآمدند و چند ژاندارم عبور وساثط 
تایه را متطم ی در 

(بائی ) دید اگر از پل بگذرد گرفتار ژاندارمپا خواهد شد » 
و باز امتداد جنوب را در طول ساحل رودخانه پیش گرفت . 

وقتی شب‌فرارسید (بائی )که از صبح روز قبل چیزی‌نخورده 
بود احساس‌گرسنگی شدید کرد ۰ و ازفرط گرسنگی نتوانست بخواید 
وش هک ای ا یرای مرد بت گرگ گروید سا 
تا ظهر راه‌پیمود و در آنموقع مشاهده کرد ک» قایقی کنار رودخانه 
دیده می‌شودکه نصف آن را آب‌گرفته » و چون قسمتی ازقایق روی 
خشکی است » آب آنرا نبرده » و مثل این است که‌صاحب ندارد و 
آنرا رها کرده‌اند زیرا نه با طتاب به‌ساحل اتصال داشت و نه با 


زنجیر .۰ 


fo‏ نفد بر 


چون درآن نزدیکی چند خانه دیده می‌شد (بائی ) فکرکرد 
که هنگام روز نمی‌تواند از آن قایق استفاده کند ۰ ولی بعد از فرو 
آمدن تاریکی» آب‌قایق را با سطل خود خالی خواهد کرد » وسوار 
خواهد شد و به‌ساحل دیگر خواهد رسید . 

وی گی یار ارا ا و اک چ با رکایزل 
داشت میترسید که نان‌ابتیاع کند چون : ممکن بود حيرت کنندکه 
یک اسیر جنگی برای چه نان خریداری می‌نماید زیرا غذای اسرای 
جنگی را که‌در مزارع و کارخانه‌ها کار می‌کردند صاحبان مزارع و 
کارخانه‌ها می‌دادند . 

از آن گذشته (بائی ) از اوضاع محلی بی‌اطلاع بود و نمی 
دانست‌که هرگاه خود را بمردم نشان‌بد هد آیا عکس‌العملی تولید 
خواهد شد پا نه ء و آیا مردم او را به‌ژاندارم‌ها نشان خواهندداد 

آنروز برحمافت خود تاسف خوره که چرا ماده‌گاو را ازدست 
داده , چون‌می‌توانست باهمان جانور در طول رودخانه راه‌پیماثی 
ناه با مایق بامی گاو را رها O‏ 

اگر ماده‌گاو با اوبود » می‌توانست ازپل آهنی بگذرد و وارد 
هفته بازار شود » واز مقابل ژاتدارم‌ها عبورکند » بدون ابنکد کسی 
نسیت باو یدگمان گردد . 

(بائی) آنقدر صبرکرد تا شب فرارسید و سکنه"منازل‌اطراف 
خوابیدند و چراغها خاموش شد و آنوفت به‌قایق نزدیک گردید و 
وارد آن شد و دید بیش از یک پارو ندارد و او بايد با همین پارو 
از رودخانه بگذرد . 

با سطل خود آهسته آب قایق را خالی نمود و هنگام خالی 


سرگذشت شگفت‌آور یک اسیر جنگی ۱۳۱ 


کردن آب » چبزی بپای او خورد . 

خم شد وآنرا از درون آب بیرون آورد و دید لاشه* یک‌گربه 
است . 

لاشه را فدری فشرد و احساس کرد که سفت می‌باشد و معلوم 
می شود که مدتی زیاد ازمرگ گربه نمی‌گذرد واو نمی تواست بفهمد 
بر اثر چه واقعه‌ای گربه در آن قایق خفه شده ولاشه‌اش در ته جا 
گرفته . و همین‌قدر می‌گوئیم که لاشه گربه را دور نینداخت . زیرا 
(بانی ) از گرسنگی » به‌مرحله‌ای رسیده بود که طبن عموم فوانین 
شرعی و عرفی » اکل ميته » برایش مجاز محسوب می‌شد . 

چون (بائی) بیش از یک پارو نداشت با زحمت ریاد قایق 
می‌راند و احئله به‌لحظه آب در فایق بالا می مد و او مجیور بود 
کا سا بال کته 

با وود تأابستان بمناسبت سردی آب رود خانه > (بأگسى ) 
می‌رزبد جون بمحض اینته مقداری از خالی‌کردن آب بازمبماند 


آ انوی و مير سید . 


ب بز 
آنقدر فایق آهسته می‌رفت که (باشی ) تصور میدرد هرگز به 
ساحل مقابل نخواهد رسد و بعد از آینگه تواست بانتجا برسد 
لاشه گربه‌را از قأیق بیرون آورد و ۰, .سل نهاد و با خود بردکه 
قورت لایموت أو باشد . 
از صبح روز بعد (بائی) درصدد برآمد که یک ماده گاو 
پیدا گند ولی تا عصر موفق به یافتن یک له" بررگ نشد و از گله 
های کوچک هم نمی‌توانست گاو برباید . هنگام دس سظور خود 
را یافت » ماده‌گاوی با مشخصات مذئور در این سرگذشت انتخاب 


کرد و اسم اورا (فی‌فی) نهاد و با خود برد و آنروز عهدکرد که 


۱۳۳ تقد بر 


هر واقعه‌ای که برای او پیش بياید ماده گاو را که وسیله نجات و 


هم تامین آذوقه اوست : از دست ندهد . 


اسیر فر ادی PK‏ کک ار دو گاه تا نک 


چند روز بعد از این واقعه (بائی ) متوجه شد که مشکل‌ترین 

, کار اوعبارت ازاحتراز ازشپرها می‌باشد زیرا اگر با ماده‌گاو وسطل 
سفید و ترکه وارد شهرمی‌شد گرفتار پلیس می‌گردید اما احتراز از 
شپرها خیلی‌سخت‌بود زیرا درصحرا هرتوع وسیله*ارتباط ازقبیل 
جادهاتومبیل‌رو وجاده‌عمولی و راه آهن و در بعضی ازنفاط حتی 


رودخانه‌ها بطرف شهرها میرفت . 


۱۳۴ تقد جر 

(بائی ) برای اينکه وارد شهرها نشود مجبور بود که‌آزجاده 
های فرعی عبور کند و چون از وضع حومه شهرهای آلدان اطلاع 
نداشت گاهی پس اراینکه مدتی در جاده‌های فر عی‌حرکت می‌کرد 
کر که هی یهگا شمان اش که هرا سای ای فان کفه 
رسیده است . 

درکشوری منلآلمان کد مزرعه و مرتع و جنگل فطع نمی‌شود 
راه‌ییماتی 2 جاده‌های فرعی آبهم از طرف یک‌نابلد امری است 
تارج ی انیبان که کی با مدای کف رها از خابان 

عبوز گند اب اهامای تماق که در دو طرف غبابان فان 
عبورنماید وبخواهد بدین ترتیب خود را به‌مقصد برساند . 

(بائی ) درضمن راه‌پیماگی آزوسط مراتع گاهی بجا ئی میرسید 
که به بن بست؛ میخورد . 

بهر طرف که نظر می‌انداخت خانه می دید و آنوفت مجبور 
وا کگا و شون زا کو او راهن را که پد مای کته که 
بجای اول برسد . 

گاهی متوجه می شد که یک عده دوچرخه با اتومبیل سوار » 
روزی دو مرتبه هنگام بامداد و غروب آفتاب از کنار او می‌گذرند. 

اینها کسانی بودند که با دوچرخه با انومبیل سر کار خود 
می‌رفتند و مراجعت مینمودند و (باتی ) می‌اندیشید که شاید از 
دیدن او حيرت کنند و بخود بگوبند که این اسپر فرانسوی چه 
می‌کند که هر روز او را با ماده گاوش مشاهده مينماگيم . 

با اینکه (باعی ) نا آنجا که امکان داشت از تاهراهپا و 
شہرها و پلها پرهیز میکرد یکروز مجبورشد که از یک پل بنام پل 
(ایدن باخ) عبور کند زیرا در چپ و راست او » راهی دیگر برای 
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دور زدن بنظر نمیرسید . 

این‌پل ششصد متر طول‌داشت و (باتی ) هنوز بیش از بیست 
متر آنرا طی نکرده بود که یک ستون موتوریزه نظامی ازعقب رسید 
و از طرف جلو, یک ستون از اسیران جنگی روسیه نمایان‌شدند . 

(فی‌فی ) یعنی ماده گاو؛ ستون مونوریزه را که از عقب میب 
آمدند نمی‌دید ولی همین که انبوه اسیران روس را مشاهده کرد » 
پوحشت افتاد . : 

هرقدر (بائی ) فریاد زد و ترکه بلند خود را به‌پشت گاو 
نواخت » آن حیوان تکان نخورد . 

اسرای روسی که این منظره را می‌دیدند می‌خندیدند واسیر 
فرانسوی را مسخره می‌کردنت و چند افسر آلمانی که فرمانده ستون 
موتوریزه بودند و می‌خواستند از پل بگذرند » اظهار بی‌صبری 
می نمودند . ۱ 

دو تفر از افسران ازاتوبوس پیاده شدند وخود را به (بائی 
رسانیدند وبا زبان‌آلمانی صحبت نمودند ولی (بائی ) گفت زبان 
آلمانی نمی‌داند و وی قرانسوی است . 

چون کامیون‌های نظامي نمی توانستند معطل شوند افسران 
آلمانی به‌اسرای روسی دستوردادندکه در یک طرف پل قراربگیرند 
ماده گاو و (باعی) را هم در یک طرف پل » وصل به‌نرنه آهنین 
ا دادند » و کامیون‌های نظامی براه افتاد . 

عبور کامیون » نه ساعت طول کشید د در تمام این‌مدت‌ماده 
گاو و (بائی ) به‌نرده چسبیده بودند و از ترس نمی‌توانستند تکان 
بخورند. زیرا اگر از جای خود تکان می‌خوردند زیر کامیون‌ها له 


۱۳۶ تقدير 


وقتی‌کا میون‌ها گذشنند » حرکت اسرای روسی ازطرف مقابل 
شروع شد و باز هم (فی‌فی ) تکان نخورد و (باثی) مجبور گرد ید 
آنقدر صبرکند تا آخرین اسپر روسی از پل بگذرد و آن وقت ماده 
گاو » موانقت کرد براه بیفتد و از پل عبور نماید . 

(باتی ) از حیث غذا؛ شکایتی نداشت چون‌هر روز شیر گاو 
را در سطل می‌دوشید و می خورد ولی‌کفش‌های او براثر راهپیماتی 
طولانی پاره شده بود و او می‌ترسید پابرهنه شود . 

اگر کفش‌های (بائی ) روز اول که براه افتاد نو بود »بزودی 
پاره نمی شد ولی آسبیر فرانسوی با کفش‌های مستعمل براه افتاد . 
نه پول داشت که کفش خریداری کند و نه جزو اسیران رسمی 
بود که به‌او کفش بدهند درضمن (فی‌فی ) براثر راه‌پیمائی لاغر 
می‌گرد ید وهر روز کمتر از روز قبل شیر میداد و (بائی) فکرمیکرد 
اگر بتواند چند روز د رنقطه‌ای توقف‌کندکه ماده‌گاوفربه‌شود» خوب 
است .اما اگر توقف می‌کرد توجه دیگران بسوی أو جلب می‌شد و 
درصدد تحقبق برمیآمدند . 

یک‌روز » هنگامی‌که (بائی ) از یک پیج گذ شت ناگهان چهار 
اسیر فرانسوی را دیدکه دره‌زرعه‌ای مشغول‌کار بودند و همه‌لباسی 
مثل اودربرداشتند وبر پشت آنها دو حرف (کاف گاف ) علامت 
رسمی اسرای فرانسوی مشاهده می شد . 

بهمان اندازه که (یاشی] از مفاهده آنیا حبرت‌کرد آنپاهم 
ازد یدار او متحیرشدند وهمه دست از کارکشیدند و وقتی (بائی ) 
بآنها رسید به‌استقبالش آمدند و از مشاهده ماده‌گاو بیش از او 
تعجب کردند چون آنجا منطقه‌ای بود که گاو کمتر از ولایات دیگر 
آلمان . درآن می‌چرید واسرا وقتی فهمیدند که وی یک اسپرفراری 
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است موافقت نمودند که‌مدت چند روز او را تزد خود نگاه‌دارند تا 
رفع خستگی کند و گاو او فربه شود . و نیز موافقت کردند که یک 
جفت کفش کهنه* سربازی را در ازای دریافت شصت لبتر شیر به 
(بائی ) بدهند . 

(بائی ) برای تحویل شیر هم که شده بود اجبار داشت که 
یک‌هفته آنجا بماند زیرا (فی‌فی ) نمی‌توانست در بکروز » شصت 
لیتر شیر بدهد . 

روزها ء اسیران فرانسوی» (بائی) و گاو او را پنہان می 
کردند و شب‌ها در انباری‌که خوایگاه آنها بود جمع می‌شدند و به 
صحبت (بائی ) گوش می‌دادند . 

( ی ) می‌گفت در شبپاثی که هوا سرد است من و (فی‌فی ) 
خود را بهم می‌چسبانیم که گرم شویم و روزها » من وقتی پیراهن 
و زیرشلواری خود را می‌شویم آنرا ِ پشت (فی‌فی ) می‌اندازم و 
بدون اینکه مسافرت متوقف گردد » لباس من بر .شت (فی‌فی ) 
خشک می شود . 

اسیر فرانسوی اظهار میکرد از بس من مجبور بوده‌ام که‌علف 
خوردن ماده گاو را ببینم اکنون میدانم که او از کدام علف‌ها 
متنفر می‌باشد . 

(باثی ) تصور میکرد که گاو او. شصت لیتر شیر را در هفت 
روز تحویل خواهد داد ولی چون خود وی نیز شیر مصرف می‌کرد 
مجبورشد که ده روز توقف‌نماید تا بهای یک جفت کفشرا نهردأوّة 
وآنگاه از فرانسویپا خداحافظی کرد و بحرکت درآمد ولی هنوز 
می‌باید پانصد کبلومتر راه بپیماید تا یتواند خود را بمرز فرانسه 


۱۳۸ بح 


برساند. 

چون (باتی ) ازبرخورن باشهرهای بزرگ وحشت داشت‌گاهی 
جهت پیمودن بیست کیلومتر راه ء مجبور می شد که یک سم دایره 
پنجاه يا شصت کیلوه‌تری را طی کند . 

بمنطقمای رسید که تپه‌های زیاد در آن دیده می‌شد و روی 
بعضی از تپه‌ها خرایه یکی از قلاع قدیمی » أز دوره قرون وسطی » 
به‌چشم می‌خورد ۰ 

(باثی ) این‌قلاع قدیمی‌را برای خود مفید می‌دانست چون 
می‌توانست شب در آنجا بخوابد . 

یکروزعصر » بألای نبه درسایه* یکی آزاین قلاع قد یمی نشسته 
بودو ماده‌گاو هم مقایل قلعم علف‌های بلند را می‌خورد ویک مر تبه 
صدای سرفه بگوش (بائی ) رسید . 

مرد فراری از این صدا ترسید چون آنجا با شاهراه خیلسی 
فاصله داشت» ومحل آمد و رفت اسیران نبود و اگر روستائیان وی 
رادر آن‌نقطه می د یدند حيرت می‌کردند و ممکن بود به‌زاندارمری 
اطلاع بذ هند . 

بعد ازسرفه* اول صدای سرفه* دیگر یگوش او رسید وبرگشت 
و دید یک‌موجود عجیب‌که روی چهار دست وپا راه می‌رود ازقلعه 
خارج شد . 

بقدری مشاهده آن موجود حیرت‌آور بود که (بائی) بدوا " 
فکر:نکردکه وی انسانست وتصور نمود که جانور می‌باشد ولی‌لباس 
راهدار و مندرس او ثابت می‌کرد که انسان می‌باشد چون جانوران 
لباس نمی پوشند . 


لباس راه‌دار » دارای نوارهای پهن مخصوص زندانیان است 
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و (باگی ) دریافت که آن مرد محبوسی است که از زندان‌گریخته و 
لذ جزو تبپکاران بشمار می‌آید . 

(باعی ) نمی‌دانست چرا وی روی چپاردست وپا راه میرود 
تا اینکه متوجه شد که پاهای آن‌مرد بر اثر مرضی که معلوم نبود 
چیست » بی‌عضله شده و آثار زخم‌های بزرگ روی اسکلت د بده 
می‌شود . 

پوست بدن آن مرد هم خرماتی بود و (باگی ) که از طب 
سررشته نداشت » فکر می‌کرد آنمرد مبتلا بمرض جذام یا طاعون 
شده است , 

مرد عاجز بزبانی حرف میزد که نه فرانسوی بود ونه آلمانی 
و با اینکه قیافه‌اش نشان می‌داد جوان است دندان نداشت . 

اما توانست بوسیله اشاره به (باتی ) بفهماند که گرسنه‌می- 
تام 

بااینکه اسیر فرانسون دریافت که او یک تبهکار فراری است 
که از زندان‌گریخنه و دلش سوخت و گاو خود را صدا زد و سطل‌را 
زیر پستان او گرفت و شروع به‌دوشیدن کرد . 

ا چون اک س ووک ارد جذام با فا هون رک زیت 
موافقت کند که او از سطل او شیر بنوشد و با اشاره پرسید که آیسا 
ظرف دارد يا نه. 

مرد گفت ظرف ندارد ؟ 

(باتی ) درفکر بود چه کند که او را سیر نماید تا اینکه‌چشم 
او هکت موی هرد افا د 

درآلمان هم مثل فرانسه و ایثالیا کفشهای چوبی را طوری 
ا لوعا ند وامنب با را می گید 


۱۴۰ تقسدیر 


(باثی ) به‌مرد اشاره‌کرد که کفش خود را از پا درآورد وشیر 
را در کفش او ریخت و سه مرتبه کفش او را پر شرا 
با ولع نوشید . 

بعد ابائی ) که می‌خواست شب را درآن قلعه بسر بیرد » گاو 
خود را جلو انداخت و از آنجا دور شد . 

چون می‌ترسید که هرگاه شب » در آن قلعه » نزدیک آن‌مرد 
بخواید » مبتلا به مرض شود . 

در آن موقع (باتی) و دیگران نمی‌دانستند که در آلمان, 
میلیونپا نفر هستندکه لباس تبهکاران را دربر دارند بدون اینکه 
گناکار باشند . 

آنها محبوسمین بازداشتگاهها بودند که گاهی جمعی از آنها 
می‌گریختند و آن مرد هم یکی از آنها بشمار می‌آمد . 

(باثی ) از بس بیراهه رفت بتنگ آمد چون بیراهه رفتسن 
وصول او را بمرز فرانسه موکول به‌زمانی غیر معلوم می‌کرد . 

ن ود که هه بو ان کر کول ما دای کت 
(نورنبرگ ) منتهی می شود راه‌بپیماید وفقط د رنزد یکی (نورتبرگ ) 
دور بزند که مجبور نشود از آن شهر بگذرد . 

جاده مزبور از جاده‌های اتومبیل روی بزرگ آلمان بود و 
(بائی ) همواره‌کنار جاده درحاشیه و مزارع و مراتع راه می‌پیمود . 

این‌جا ده ازوسط قصبات وقرا* زیاد می‌گذرد و اسیر فرانسوی 
هم از آن قصبات و قراء می‌گذشت و هر روز بیش از صد با 
افراد پلیس و ژاندارمری وافسران ارتش و افسران گروه حمله‌حزب 
نازی (حزب معروف آلمان هینلری ه‌نام حقیقیآن سوسیالیست 
ملی بود ) برخورد می‌کردید بدون‌اینکه کسی نسبت بهاو سوء‌ظن 
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پیدا کند " بپرسد از کجا می‌آید و یکجا میرود . 

تا اینجا سرگذشت (باتی ) از جنبه* مضحک آن‌گذشته » یک 
سرگذ شت عادی است ولی ازاین ببعف سرگذ شت این مرد : بصورت 
یک درام درمیآ ید و مرد بدبخت گرفتار فاجعه می شود . 

یکروز عصر (بائی ) خیلی به‌جاده اتومبیل‌رو نزدیک شد 
وعلتش این بود که وی‌نمی‌نوانست همه وقت در امتداد جاده ولی 
که اغراف ان طارمی کشیده بودند و زمانی خانه‌های‌ببلاقی (ویلا) 
در سر راهش نمایان می‌گردیذ و مجیور بود که آنها را 
دور بزند . ۱ 
اشکالات بوجود نمیآمد و کسی هم متحیر نمی‌شد که وی درحاشیه 
جاده 4 از روی علف‌ها ۰ می‌گذرد چون در عصر اتومبیل کسی که 
پیاده بایک گاو حرکت می‌کند ناچار است که برای حفظ جان‌خود 
وگاو » از حاشیه جاده حرکت کند که زیر اتومبیل‌های سریع السیر 
نرود . 

در طرف چپ (باتی ) و گاو او ء اتومبیل‌ها می‌آمدند و میت 
رفتند و در طرف راست » جنگلی بود که علف‌های بلندوبوته‌های 
فراوان داشت 
ببر که زنجیرهای پهن داشتندو وزن هریک هفتاد تن بود ازجاده 
فرا رسیدند و (باتی ) طوری از آمدن تانکها ترسید که فکر کرد 
خوب است که خود را وسط بوته‌های جنگل پنپان کند تا تانک‌ها 
عبور نمایند و همین کار را هم کرد » و سطل خود را وسط علف‌ها 


۱۳ تقدیر 


نهاد و درون بوته‌ها جا گرفت . 

ولی تانک جلودار علامت قرمز داد و تانک‌ها بجاي اینکه 
راه راست رابگیرند ویروند و راه را کج کردند و وارد جنگل شدند 
و بعد از اينکه زسین ر بلرزه درآوردند از حرکت بازماتدند . 

دو نانک طوری قرار گرفتند که جلوی (باثی ) بودند و یسک 
تانک هم عقب او قرار گرفت و بقیه*تانک‌ها این‌طرف و آن طرف» 
جا داشتنه: 

سطل (بائی ) وسط عاف.ها مید رخشید ولی (باثی) آزاین 
واقعه زیادنتر سید وبخودگفت تانک‌ها بیش ازچند دقیقه دراینضا 
توقف نمی‌کننت و «,روندزیرا اینجا نه سربازخانه است و نه میدان 
جنگ که تانک‌ها ترتف نمایند , 

ولی دربچه*برج تانکپا بازشد و سرنشینان آنپا قدم بزمین 
نهادند , بتی از آنها که نزدیک (بائی) بود سینه را از هوای 
جنگل برمی‌کرد وسر بلند بی‌نمود که‌برندگان و درخت‌ها را ببیند 
زیرا صدای طیور بگوش م‌زسین . 

سهذا زبائی ) زیاد وحشت‌نکرد چون امبدواربود که‌تانکها 
بروند . 

و اي د قیقه‌هاگذ 3ت و مبدل به‌ساعنها شد و تانک‌هأنرفتند . 

آنجا که اسیر فرانسون «رار ثرفته بود گودالی وجود داشت 
که (بائی ) حدس رد که از طرف یک روباه حفر شده و شاید مدخل 
سوراخ او می‌باشد این گودال مانع از این بود که (باتی ) بتواند 
در وضعی راحت قرار بگیرد  .‏ 

بمناسبت ایتکه نمی توانست راحت‌باشد درتمام اعضای بدن 


احساس درد کرد وحماقت خود را سرزنش نمود که چرا بعدازآمدن 


تانکها مثل معمول راه خود را عقب ماده‌گاو , ادامد نداد . 
موی اک عفادم اه انا شدای هیک وار اه 
نمی شد . 
درصورتی که اگر اکنون از وسط بوته‌ها بیرون بیاید تولید 
سو لش می‌کند و بدون تحقیق او را رها نخواهند کرد . 
متاسفانه ماده گاو هم براتر صدای تانک‌ها گريخته بود و 
(باغی ) میدانست اگر بتواند از آنجا خارج شود » یافتن (فی‌فی) 
کاری‌مشکل خواهد بود و شاید گاو خود را که وسیله* ادامهءحیات 
و نجات او بود پیدا کند . 
دو مرتبه سگی که به‌واحد نظامی تانک تعلق داشت » بطرف 
او درآمد » و دفعه* اول از دیدن او تعجب کرد اما پارس ننمود . 
مرتبه* دوم خواست با (بائی) بازی کند ولی (باثی ) رو 
تر کرد وکا اغا کی کرو 
آفتاب بالای درخت‌ها سرخ شد و شب نزدیک گردید . 
آنوفت (بائی ) براستی وحشت کرد چون نهمید که‌توفف‌تانکها 
درآنجا یک توقف موقتی‌نیست بلکه آنها شب را درجنگل‌خواهند 
مات 
چند کامیون نظامی رسیدند که عقب یکی از آنها آشپزخانه 
بت پود ونارای آلماتی ۶ اسای :در جتگل برا کرداند : 
وقتی شب فرارسید یکی از افسران اطراف جنگل یک غده نگهبان 
گماشت » واین موضوع به (سائی ) فهمانید حنی, موفع لب نمی تواند 
ارآ نجا برود زیر نگهیانان ن جلوی او ر | می‌گیرند و اگر بگریزد ! اورا 
بقتل میرسانند . 


بعد سریازان و افسران شام خوردند و (بائی ) ا موضوع 


را ازصدای بشقابها وقاشق‌های و بوی غذا که آب به‌دهان او میب 
آورد فپمید . ۱ 

وی حدس زد که سربازها با شام نوشابه صرف کرده‌اند زیرا 
صدای صحبت بلندمی‌شد و یعضی از آنها آواز می‌خواندند و یکی 
از آنها شروع به‌نواختن آرمونیکا کرد . 

(بائی ) که تا آنموقع برو درافتاده بود برای اینکه بتوانسد 
دروضعی قراربگیردکه راحت‌تر باشد با آرامی زیاد به‌پشت‌خوابید 
و درصد د برآ مد سوراخی را که حس می‌کرد طولانی است وسیعشر 
کند زیرا چون سربازها آواز می‌خواندند و آرمونیکا می‌نواختند 
صدای فروریختن خاک بگوش آنہا نمی‌رسید . 

بعد از ساعتی که (بانی) سوراخ‌را عریض کرد توانست با 
وضع یآ سوده‌تر قسمتی ازپاهای خودرا درسوراخ جا بدهد وبوته‌ها 
را طوری اطراف خود جمع نماید که‌او را نبینند . 

تا آنموقع هوا خوب بود و از سه روز اول فرار گذ شته باران 
نیارید ولی در آتشب » ابری در آسمان پدیدار شد و رگباری تند 
بارید و (بائی ) را خیس کرد . 

درزندگي‌کسانی چون (بائی )که مجبورند زیرآسمان‌بخوابند 
وجائی برای خشک‌کردن لباس ندارند باریدن باران مصیبتاست 
ولی نه‌از این‌نظر که‌مرطوب می‌شوند بلکه‌برای این » که نمی‌تواتند 
لباس خود را خشک نمایند . 

آنشب بعد از اینکه هوا صاف شد و ماهتاب جنگل را روشن 
کرد اسیرید بخت براثرروبت لباس» احساس برودتی شدبدنم‌ود 
تب سامتاه وب ای کک خود از مرا حفط کف با یی فای 
سربازی خویش سوراخ را حفر می‌کرد که وسیع تر کند زیرا اگر می 
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توانست‌خود را درسوراخ جابدهد بنسبت ازسرما محفوظ میماند . 

اما وضع سوراخ طوری نبود که (باتی ) بتواند همه* تنهخود 
را در آن جا دهد. 

پس از این که سربازها و افسران آواز خواندند و ساز زدند. 
موقع خوابیدن فرا رسید و همه خوابیدند و دیگر (بائی) غیر از 
صدای پای نگهبان‌که درنزدیکی اومشغول آمد و رفت بود »نشنید 
و او هم براثر خستگی خوابش برد . 

اما تا صبح چند مرتبه بیدار شد و جرات نمي‌کرد خود را 
تکان بدهد تا درد ناشی از بی‌حرکت بودن ازبین برود . 

چون می‌دانست که هرگاه خود را تکان‌بدهد صدای خاک و 
تکأن‌خوردن بوته‌ها توجه‌نگهبان‌را که درنزدیکیاو مشغول‌پا سداری 
می‌باشد جلب خواهد کرد و درصدد برمی‌آید که بداند این صدا 
از چیست ؟ 

وقتی صبح د مید باز (بائی ) از سرما لرزید و علاوه بر سرما 
که از رطوبت زمین بهاو سرایت می‌کرد » شن و خاک هم او را آزار 
می داد . 

زیرا مقداری خاک و شن از پائین شلوار و آستین‌ها و یخهء 
تیم تنه وارد بدن او شده بود . 

ولی (بائی ) با خود می‌گفت که امروز صبح تانکہا از اینجا 
میروند ومن آزاین سوراخ بیرون می‌آیم و مقابل آفتاب خودراگرم 
خواهم کرد وچون دیشب نتوانستم بخوابم امروز در آفتاب‌خواهم 
خوابید . 

سربازها از خواب بیدار شدند و اردوگاه رفته رفته بصدا 
درآمد ولی (بائی ) تججب می‌کرد که چرا تانک‌ها نمیروند . 


۱۴۶ تقدیر 


اومی دانست که یک‌دسته سرباز وقنی می‌خواهند عزیمت‌کنند 
قبل ازطلوع آفتاب براه می‌افتادند ولی آنهائی که وسائل‌موتوری 
دارند می‌توانند دیرتر حرکت کنند اما اثری از حرکت سربازان 
نمایان نبود وبرعکس بدان می‌مانست که‌آنها قصد حرکت تدارند. 

(بائی ) آزخدا می‌خواست‌که شکنجه او را کوتاه کند وطوری 
بشود که سربازها بروند ولی آفتاب بالا می‌آمد و هوا گرم می‌شدو 
سربازها نمی‌رفتند و (بائی) همچنان در سوراخ وسط بوته‌های 
جنگل افتاده بود . 

نزدیک ظهر » گویا شعاع آفتاب که بجنگل می‌تابید سطل رأ 
روشن و درخشنده کرد . 

یکی از مکانیسین‌ها ک‌روی یکی از تانک‌ها کار می‌کرد » 
درخشندگی مزبور را دید و خواست بداند آن چیست و برای چه 
وسط علف‌ها برق میزند . 

مکانیسین مزبور آهسته به‌سطل نزدیک شد و معلوم بود که 
حس کنجکاوی او خیلی تحریک شده است . 

چون بین سطل و (باعی ) فاصله‌ای بیش از دو متر وجسود 
نداشت (بائی) فهمید که اگر آن مرد نظری بسوی او بیندازد 
بطور حتم وی را وسط بوته‌ها خواهد دید . 

ولی مکانیسین نظری به‌طرف (بائی ) نینداخت و سطل را 
برداشت و بلند کرد و اول پائین آن را نگریست که بداند ته‌دارد ۰ 
یا نه؟ وچون مشاهده‌کردکه سطل مزبور تمیز وقابل استفادهاست » 
با سطل براه افتاد و به‌رفقای خود ملحق شد و (بائن ) شنمد که 
این واقعه را برای آنها خکایت می‌نماید و از اینکه یک سطل نو و 
تمیر افده خوغوقت می پافه .۰ 


پس از این واقعه » ساعات روز گذ شت و با اینکه (بائی )در 
آن سوراخ خیلی ناراحت بود و همه بدنش درد می‌کرد 2 
نمود که براثر گرمای روز دیگر از سرم معذب نیست و توانست 
۳۹ 

بعد از اینکه بیدار شد » براثر اینکه خوابیدن اعصاب او را 
آرام کرده بود خیلی‌گرسنه شد وهم دریافت که احتیاج به‌یک عمل 
در 

برای قريب گرسنگی قدری علفها را جوید اما لزوم 

عمل‌طبیعی » سخت او را میآزرد و (بائی ) فکر می‌کرد هرطورشده 
باید خود را نگاه‌دارد واختیار را ازدست ندهد ولی چون‌زطوبت 
زمین مزید برعلت شده بود می‌دانست که موقعی فرامی‌رسد که 
اخنیار از دستش بدر می‌رود . 

دنیای (باعی ) منحصرشده‌بود به‌ریشه وساقه وبرگ‌بوته‌هاتی 
که جلوی چشم خود می د ید وآ نقدر آنها را نگریست تا اینکه تصور 
می‌کردکه هریک ازآن ساقه‌های علف » تنه یک‌درخت جنگلی است 
و هردانه شن در تظرش چون یک تخته سنگ جلوه می‌کرد . 

خارج از آن محیط کوچک (بائی ) اطلاعی غیر از راه صدا 
نذاشت . 

گاهی قد مهای سربازان به‌او نزدیک می‌گردید و بسک مرتبه 
قلبش به‌طیش دربیآمد زیرا خیلی محتمل بود که سربازها ضمن 
آمد و رفت در جنگل بای خود را روی او بگذارند و وی را کشف 
کنند یا اینکه نظرشان به‌او بیفتد و از حضور یک اسیر فرانسوی‌در 
آنٰ نقطه حبرت نمایند . 

وقتیآفتاب پائین رفت وعصر به‌پایان رسید (بائی ) طوری 


۱۴۸ تفدبر 


براثر رطوبت زمین بی‌حس شده بود که تصور می‌کرد خاک و بدن 
او و لباسش جسم واحد است. . . 

گاهی یعضی از نقاط بدنش دچار خارش می‌شد و با زحمت 
زیاد براق اینکه توجه دیگران جلب نشود بدن را می‌خارید . 


را برکمر داشت. و می‌دانست درون قمقمه آب است ولی برودت و 
رطویت مانع ازاین می‌شدکه میل به‌آب پیدا کند و درعوض طوری 
خود را گرسنه می‌یافت که شکمش تیر می‌کشید . چون در بعضی از 
اشخاص گرسنگی تولید دردشکم می‌کند و قسمتی از شکم » از ناف 
تا پائین طوری درد می‌گیرد که گوئی یک زن آبستن دچار زایمان 
شده است . 

آنگاه شب‌فرود آمد وجنگل تاریک‌شد ومثل شب قبل صدای 
بشقابپا و قاشق برخاست و بوی غذا در جنگل پخش گردید و 
سربازان و افسران بعد از خوردن شام شروع به‌صحبت و خنده و 
خواندن آواز و نواختن آرمونیکا کردند . 

باز مثل شب قبل در اطراف اردوگاه نگهبان گماشته شد تا 
اینکه سربازها خوابیدند و سکوت برقرار گردید . 

درشب دوم (بائی ) کمتر از شب اول خوابید و بیشتر ازآن. 
شب رنج کشید زیرا شب اول خستگی او را می‌خوابانید . ولی شب 
دوم خستکی نداشت و گرسنگی بسیار او را آزار می داد . 

شب اول زیاد از ناهمواری زمین و لباس خود رنج نمي‌برد. 
ولی در شب دوم » یک چین شلوار یا نیم تنه طوری او را ناراحت 
می‌کرد که چوبی ضخیم را زیر تمه او گذاشته‌اند اگر یک سنگریسزه 
زس ا يا کمراو قرار می‌گرفت احساس می‌کرد که یک قطعه سنگ در 


سرگذشت شگفتآور یک اسیر جنگی ۳ 


بدنش فرو می‌رود ۰ 

پای را و و 
کت انالف کا ا کہ خو را کر مفلا با نهک کف در ایرد 
آنقدر اسر فرانسوی سوراخ خود را حفر کرد که وسیع تر ۳ »> که 
آن سوراخ پر از خاک و سنگریزه شد و (باثی ) نمی‌توانست خاکها 
را بیرون بریزد زیرا می‌ترسید که سبب تولید کنجکاوی‌شود . حتی 
ناخنهای او براثر خراشیدن زمین درد می‌کرد وی وتا اوتا 
هم مزید برعلت شد . 

" (باقی ) براثر طب » طوری دچار لرز گردید که دندانها زا 
روی هم می‌فشرد تا صدای دندانهای او به‌گوش نگهبان آلمانی 
نرسد. گاهی حال عطسه بهاو دست می‌داد وبا ناخن بدن را 
می‌خراشید. که حال عطسه را فراموش کند » چون اگر فقط یک مرتبة 
بھی کان ا کف ی ود 

(بائی ) در این شب» براثر تب چند مرتبه دچار عطش شد 
وآب قعقمه ره نوشید وقتی‌صبح د مید تشنه‌بود اما احساس گرسنگی 
یکره 

مرد اسیر» با اضطراب زیاد از لای علفہا. وضع اردوگاه را 
می‌نگریست . اگر وی در میدان جنگ در ننگر مقدم انتظار حمله 
خصم رامی‌ داشت آنطور باد قت چشم به‌سربازان‌خصم ی و 
که بداند چه خواهند کرد . 

هرژست هرسرباز آلمانی را مورد تعبیر قرار می داد که بفهمد 
آیا علامت خرکت بانک‌ها هست با نه؟ ولی: باز آفتاب بالا آهد و 
باز هوا گرم شد و تانک‌ها تگان نخوردند و اردوگاه را برنچیدند. 


اين روز که سومین روز حبس (بائی ) در آن سوراخ وسط 


بوته‌ها بشمارمیآ مد شکنجه مرد اسیر » تمام‌نشدنی جلوه می‌کرد . 
طوری در آن سوراخ آلوده شده بود که از سراپای او بسوی تعفن 
اا وی ی ا ی ا 
سربازان آلمانی برسد و با بیل بیایند که برعلت تعفن پی ببرند 
و خاک روی مکان آلوده بریزند و او را کشف نمایند . ۱ 

هنگام ظهر وقتی سربازان آلمانی با بشقاب و فاشق اطراف 
آشپزخانه تظامی را گرفتند که غذا دریافت کنند » بدن (بائی )از 
گرسنگی می لرزید . گاهی به‌خود می‌گفت آیا تحمل این همه درد. 
به‌قیمت آزادی من می‌ارزد وآ یا هتر این نیست‌که ازسوراخ‌بیرون 
بیایم و بروم و در آفتاب دراز بکشم تا آلمانی‌ها مرا کشف و. 
دستگیر نمایند . آزادی هرقدر گرانبپا باشد به‌تحمل این رنج 
جانکاه‌نمی‌ارزد چون اگر این‌وضع طول‌بکشد بفرض اینکه آلمانیها 
از اینجا بروند» و من آزاد شوم مردی مفلوج و ناقص الاعضاتی 
خواهم شد و شاید بیماریپای هولناک مرا به‌قتل برساند . 

عصر آن‌روز یک‌کامیون حامل‌بنزین آمد وتانک‌هابنزین‌گیری 
کردند و اين موضوع قدری (بأئی ) را امیدوار نعود که شاید امروز 
یا امشب آلمانیها عزیمت کنند . با خود عهد کرد که هرطور شده 
تا صبح روز دیگر صبر کند و اگر سربازان آلمانی نرفتند از سوراخ 
بیرون بیاید و خود را روی علفها بیندازد و چون بهراستی مریض 
است وقتی آلمانیها او را کشف کردند خواهند گفت بیمار می‌با شد 
و در تعقیب گاوی که فرار کرده بود اینجا آمده و اینک می‌ترسدکه 
مراجعت کند زیرا تمی‌داند گاو کجا رفته است‌و جواب صاحب گاو 
را که در مزرعه او کار می‌کرد چه بدهد , 

عصر آن روز سربازان آلمانی در جنگل شروع به‌توپ بازی 
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کردند (بائی ) که اهل توپ‌بازی نبود نمی توانست بفهمد چه‌نوع 
بازی می‌کنند امااحساس می‌نمودکه بازی‌فوتبال‌نیست زیراسریازها 
توپ را با دست مبادله می‌کردند . 
گاهی توپ به‌تنه درختها می‌خورد و زمانی آلمانیپا عقب 
توپ در جنگل می دویدند و (باثی ) می‌ترسید که توپ نزدیک او 
یا روی او بیفتد و آلمانیپا عقب توپ بيایند و او را پیدا کنند . 
وقتی بازی توپ تمام شد» چون رطوبت و سرما » در اسبر 
تیره‌بخت علائم برونشیت بوجود آورده بود (بائی) خود رادر 
فشار سرفه دید . تمام دستورهای نظامی را که در فراتسه آموخته 
بود تا شب در سنگر یا هنگام نگهبانی در میدان جنگ از سرفه 
جلوگیری کند بکار برد ولی حال سرفه از بین نمی‌رفت اگر گاهی 
یکی از مکانیسین‌ها » موتور یکی از تانکها را روشن می‌کرد (بائی ) 
می‌توانست دست را روی دهان یگذارد و آهسته سرفه کند زیرا 
می دانست که صدای موتور تانک مانم از این است که صدای سرفه 
او به‌گوش دیگران برسد . ولی در مواقع دیگر که سکوت برجنگل 
حکمفرمائی می‌کرد (بائی ) مل مارگزیده برای جلوگیری از سرفه 
برخود می‌پیچید . بعضی از سربازها کتاب می‌خواندند و دو نفر 
مشغول نوشتن نامه‌بودند » واين دونفر بیش ازچند متر با (بائی ) 
فاصله نداشتند و هرگاه سرفه می‌کرد صدایش رامی شنید ند .دریک 
لحظه طوری سرفه به (باعی ) فشار آورد که آو برای جلوگیری ازآن 
دست را بالای‌مج به‌دندان‌گرفت ویک زخم دردناک بوجود آمد . 
درشبی که بعد از آن فرارسید حال اسیر فراری غیرقابل 
توصیف است » آن شب بر (بائی ) یقدر یک قرن گذشت و با اینکه 
در خواب نبود تا صبح گرفتار کابوس شد . او خود را مانند یک 


۱۵۲ تقد بر 


کتاهکار جهنمی می دید که محکوم به‌مخازات ابدی است ومجازات 
وی هرگز تمام نخواهد شد وحس می‌کردکه تمام. نباتات وجیادات 
e‏ ونیش E‏ را با a‏ شد ید ا 0 
حشره ا (بائی ( در آن قرار داشت جمع شده » روی 
بدن او می د وید ند و نیش می‌زدند و خون اسیر را می‌مکیدند . 

زمانی حیرت می‌نمود که اگر او » در آتش جهنم می‌سوزد و 
د چا ر اقعی‌ها و عقرب‌ها شده . تهرا اتف اغبا شرا ی کت و 
تا مغز استخوا ن او يخ بسته است . ولی در طلوع صبح » کابوسپا و 
رات از من ای ی 
نزدیک بود ازخوشحالی فریاد بزند زبرا دیدکه سربازها» تیمها 
را برچیدند و آشپزخانه نظامی رفت و موتور تانکها روشن شد . 

(بائی ) در دل گفت خدایا از تو متشکرم که جان مرا نجات 
دادی و هنوز آفتاب ندمیده بود که تانکها بتدریج از جنگل خارج 
گردیدند . 

گفتیم وقتی که (بائی ) وسط بوته‌ها جا گرفت » سه تانک در 
جلو و عقب او جا گرفتند . یکی از این تانکها طوری قرارگرفته‌بود 
که برای خروج از جنگل » اجبار داشت که بطور مستقیم به حرکت 
درآیذ و بعد دور بزند تا از جنگل خارج شود . وقتی تانک ببر پا 
زنجیرهای پهن به‌حرکت درآمد ؛ نبض (بائی ) ساقط شد چون 
پیش بینی کرد که ممکن است تانک از روی ۱ و بگذرد که دراین 
صورت طوری او را له خواهد کرد که استخوانهایش در زمین فسرو 
خوآهد رفت . 


آنقدر (باٌ ثی ) از مرگ در زیر یرای ا آن ماشین 


سرگذ شت شگفتآور یک اسیر جنگی ۱۵۳ 


کوه‌پیکر و پولادین ترسید که وقتی تانک نزدیک شد » بی‌اختیار 
نصف‌تنه را ازسوراخ بیرون‌آورد ولی چون‌تانک از کنار اومی‌گذشت 
و سرنشینان آن » فقط جلو را می‌نگریستند او را ندیدند و سول 
پولادین که شیارهای عمیق در زمین بوجود می‌آورد از دو متری 
(باتی ) گذشت و او قدری در سوراخ فرو رفت که اگر در برج تاتک 
کلی بتر پک دان او 7 یرنه : 

یک‌دقیقه دیگر آخرین تانک از جنگل خارج شد و از اردوگاه 
آلمانیپا غیر از خاکستر آتشهاثی که افروخته بودند و زمین شیار 
شده » چیزی باقی نماند و (بائی ) از سوراخ خارج گردید و بدوا " 
به‌مناسبت بی‌حس بودن یاها نتوانست راه برود و خود را به یک 
نقطه آفتاب‌گیر رسانید وقدری دراز کشیدکه آفتاب او را گرم کند . 

آفتاب تابستان حرارت دارد و به‌زودی (باتی ) را گرم کرد 
و اسیر فرانسوی آنگاه سراپا ایستاد و با قدم‌های متزلزل به طرف 
جوثی که در کنار جنگل جریان داشت روانه شد . 


یک برخوده غیر منتظره 


اولین کاری که (باثی) کرد این بود که لباس خود را شست 
زیرا طوری لباس آلوده شد که جز بوسبله شستن تمیز نمی‌گردید 
هنگامی که لباس خود را خشک می‌کرد بوسیله خوردن گند م سبز » و 
قدری زردک که ازمزارع مجاور بدستآورد خود را سیر نمود تصمیم 
گرفت که آن روز تا عصر برای خشک شدن لباس و سیر کردن شکم 
استرأحت نماید و هنگام عصر در صدد یافتن ماده کاو برآید . 


۱۵۶ تقدیر 


(بائی ) همین‌که دانست لباس خشک‌شده پوشید و روی‌علفها 
خوابید و هنگام عصر وقتی که برخاست خود را مردی عادی‌یافت. 

غذا و گرمای آفتاب وآب زلال جو , کسالت او را از بین‌برد . 
بعد عازم مراتع اطراف شد تا اینکه (فی‌فی ) را پیدا کند . 

دریکی ازمراتع مزبور . چشم اوبه‌سی چهل گاو افتاد و به‌آنها 
نزدیک شد و گفت فی‌فی ۰.۰ فی‌قی ۰.۰۰۰ فی‌قی ۰۰۰ فی‌فی ... 

یکی از ماده گاوها سر را به‌طرف او بلند کرد و از تعلیف باز 
ایستاد و سوی او آمد . 

(بائی ) نگاهی به‌چشم‌های او کرد و از توجه مخصوص ماده‌ها 
و علاگم بدن جانور دریافت که خود (فی‌فی ) می‌باشد . سپس یک 
ترکه بلند بدست گرفت و (فی‌فی ) را جلو انداخت ولی این مرتبه 
سطل سفید وقشنگ خود را که در آن شیر می‌دوشید » از دست‌داده 
بود ولی قکر کرد هرطور س یک سطل کپنه در کتار چاهپائی که 
روستائییان از آن آب می‌کشند بدست خواهد آورد . 

لباس (بائی ) تا قبل ازآنکه گرفتار اردوگاه‌تانکها شود لباس 
معمولی یکاسیر جنگی فرانسوی‌بود هرکسی او رأ می د ید فوری می 
فهمید که یک اسیر فرانسوی است و گرچه لباس وې نظیف نمی‌نمود 
ولی رویهمرفنه » شخصیت او را معرفی می‌کرد . 

بعد از اینکه لباس خود را شست و خشک کرد و به‌تن نمود 
هیکل (بائی ) عوض شد . 

ولگردهاعی که در شهرهای .بزرگ از طرف موءسسات خیریه 
جمع آوری می‌شوند و آنها را به‌دارالعجز می‌برند و لباسشان رامی 
شویند و ضد عفونی می‌نمایید نیز گرفتار همین‌وضع می‌شوند . قبل 
از اینکه لباس شسته و ضدعفونی شوند » لباس یک‌ولگرد گرچه‌کئیف 


سرگذشت شگفتآور یک اسیر جنگی ۱۵۲ 


ولی بالاخره لباسی است که شخصیت او را نشان می‌دهد . 
بعدازاینکه شسته‌شد لباس وضعی پیدا می‌کند که‌قا بل‌توصیفت 
نیست ولی قدر مسلم اینکه شخصیت صاحب خود را معرفی نمی- 
نمایند . چون هرچه که تار و پود پارچه سست باشد پر اثر شستن 
از بین می‌رود و دکمه‌ها گسيخته می‌شود و دریدگی‌ها توسعه بهم 
می‌رساند . 
لباس (باثی ) نیز همین‌طور شده و بعد از اینکه آن راشست 
و خشک کرد یک اسیر جنگی نمود بلکه چیزی گردید شبیه به‌لباس 
یک. مکانیسین و یک ولگرد ».ققط یک چیز تقان می‌داد که لباس 
مزبور اونیفووم اسیران جنگی فرانسوی است و آنهم دو حرف 
(کاف - کاف ) بشمار میآ ید که روی پشت اسیر برجستگی داشت . 
در لباس اسیر فراری فقط یک قسمت استحکام داشت که کمربند او 
بود . فکرمی‌کردکه اگر آن‌کمربند را نمی داشت محال‌بود که بتواند 
نیم تنه و شلوار منارس خود را تگاه دارد . ۱ 
همانطورکه یک‌تسمه آهنین تخته‌های یک بشکه چوبی رانگاه 
می‌دارد و نمی‌گذارد که تخنه‌ها از هم دور شوند کمربند (بائی ) 
هم قسمت‌های مختلف لباس او را نگاهمی دا شت ومانع TT‏ 
آنها می‌گردید . روی دست اسیر بدبخت براثر اینکه بالای مچ را 
در سوراخ اردوگاه تانک جویده بود یک زخم بزرگ بوجود آمد . 
(باثی ) برای معالجه این‌زخم وسیله‌ای غیراز آب نداشت . 
و روزی دومرتبه آن را با آب می‌شست و با یک‌قطعو از پیراهن‌خود 
که پاره کرده بود می بست . . ولی این پارچه که به‌مصرف پانسمان 
می‌رسید زود چرک می‌شد و (بائی ) نمی‌توانست آن‌را تجد یدکند. 
دیگر اینکه (بائی ) نتوانسته بود که یک سطل تمیز و صیقلی بدست 


۱۵A‏ تقدیر 


ار ا ل کک 


بیاورد . بلکه سطلی کثیف یافت که روستائیان نزدیک چاهی آن‌را 
دور انداخته بودند . 

(بائی ) بدوا " تصور کرد که سطل مزبور سوراخ است . ولی 
بعد ازمعاینه دیدکه سوراخ ندارد و در عوض خیلی کثیف می‌باشد 
مدتی بوسیله خاک آن سطل را شست که تمیز کند ولی نتوانست‌که 
زنکهای آن را از بین ببرد ولی فکر کرد که مرور زمان زنگها را از 
بین خواهد برد و همپنطور هم شد و پس از چند روز زنگها ازبین 
زب 

(بائی ) برای اینکه گرفتاز شهر زنورانبرک) نشود از حومه 
شهر عبور کرد . ولی حومه شهر (نورانبرک) مثل این بودکه تمام 
نمی شود . هرقدرکه می‌رفت باز خود را درکوچه باغهای حومه‌شهر 
می‌دید تا اینکه بالاخره چشمش به‌مرتع و مزرعه آفناد و نفسی به 
راحت‌کشید . ولی هنوز یک‌کیلومتر راه راتپیموده بودکه بازگرفتار 
حومه شد . 

(بائی ) نمیدانست که در بعضی از نقاط کشورآ لمان بقدری 
شهر دارد که حومه شهرها بهم پیوسته است و انسان از یک شمر 
وارد شهر دیگرمی شود . اسیربد بخت و نابلد هم از یک حومه‌وارد 
حومه دیگر مي شد > در همه‌جا مجبور بود طوری برود که وارد شهر 
نشود . چون اگر وارد شهر می‌گردید ممکن بود که درصد د تحقیق 
۳ 

دریکی ازحومه‌ها (بائی ) سخت‌نگران شد برای اینکه‌متوجه 
گردید که چرخ می‌خورد . سه مرتبه آن مرد از یک خیابان گذ شت 
و چشم وی به‌همان دکانها و عمارات دفعه اول و دوم افتاد ۰ مرتبه 
سوم طوری ترسید که تصور کرد که تمام کسبه خیابان بهاو حمله‌ور 
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خواهند شد که او را دستگیر کنند و تحویل پلیس بدهند . 

خوشبختانه در آن خیابان پلیس نبود که به‌کمک (باعی) 
بیاید و به‌او راه نشان بدهد . زیرا اگر پاسبانی در خیابان‌بود به 
عنوان اینکه باید راهنمائی‌کند » (باعی ) را درمحظور قرارمی داد 
و وادارش می‌کرد که بگوید به‌کجا می‌رود و در آنجا چه می‌کند . 

درمرتبه سوم (بائی ) راه خود را بکلی‌تغییر داد . این‌مرتبه 
از یک سر بالائی گذشت و به‌یک تپه رسد . به‌زحمت گاو را از تپه 
بالا برد و خود را امیدوار کرد که در مقابل تپه مزیور صحرا قرار 
گرفته است . ولی همین که از تپه فرود آمد با وحشت دروازه یک 
شپر بظاهر بزرگ را مشاهده نمود . 

بعضی ازشپرهای آلمان هنوزماتند ادوارفرون‌وسطی دروازه 
دارند و (باعی ) که از این‌شهرها در فرانسه نیز دیده بود به‌شتاب 
ماده گاو را برگردانید و مجبور شدکه برای چهارمین مرتبه‌ازهمان 
خیابان عبورکند تا اینکه باعبور ازیکی ازکوچه‌های فرعی تواتست 
که از بن‌بست خارج گردد . 

(باتی ) وارد منطقه‌ای می‌شد که کشور آباد تر می‌گردید زیرا 
مناطق صنعتی آلمان را از زیرها می‌گذرانید و در مناطسق صنعتی 
مزارع و مرأتع کمتر و کارخانه بیشتر است 

در امن مناطق (بائی ) نمي‌توانست که وجود ماده گاو را 
عادی جلوه بدهد ولذا ِ تا نجاکه بتواند ازشپرها عبور 

نکند ولی گاهی طوری در تنگنا می‌افتاد که هیچ چاره جز عبور از 
وسط شهر ندارد. 

یک روز بعد از مدتی سرگردانی در حومه یک شهر و اینکه 
چند نفر از عابرین به‌زبان آلمانی از او پرسبدند کجاً می‌روید 


۱۶۰ تقدیر 


مجبور شد از وسط یک شهر عبور ګند . 

اسیر بدبخت خود را بدست مقدرات سپرد و تصمیم گرفت 
تا آنجا که بتواند خود را بی‌اطلاع از زبان آلمانی نشان بدهد و 
اکر از او بپرسند کجا ی‌رود با چوب امتداد مغرب وآنگاه سطل 
خود را نشان بدهد . یعنی می‌خواهم ازشهر خارج شوم وشیرماده 
گاو را بدوشم . 

معهذا به‌محض ورود به‌شهر » آتقدر پاسبان و نظامی دیدکه 
قلبش ب‌لرزه درآ مد . 

موقعی‌که می‌خواست ازیک‌چهار راہ عبورکند یکی ازپاسبانها 
وی او اعا کور کف اجا بیان 

(یاتی ) چنین نشان داد که اشاره او را ندیده و ترکه خود 
را برپشت گاو نواخت که زودتر از آن حدود خطرناک دور شود . . 

پاسبان خشمگین سوت خود را به‌صدا درآورد و بانگ زد 
ایست . ولی همین موقع سوت آژیر بصدا درآمد و همه مردم که‌در 
خیابانپا بودند بطرف پناهگاه‌ها دویدند . 

پاسبانها هنگام آژیر از جای خود تکان نمی‌خوردنند » و 
(بائی ) این موضوع را می‌دانست . 

(فی‌فی ) وقتی دید که مردم می‌گریزند ترسید و گریخت و 
(باثی ) عقب او دوید . 

پاسبان یا به‌مناسبت اینکه به (بائی ) حق داد که بگریزد با 
بعلت اینکه دید اگر او را تعطقیب‌کند مسئول‌خواهدشد دیگرمزاحم 
اسیر فراری نگردید . 

(بائی ) هم عقب گاو می‌دوید وقبل از اینکه بتواند بشتاسد 
که آنجا چه نام دارد هواپیماهای بمباران که از ارتفاع خیلی 


سرگذشت شگفتآور یک اسیر جنگی ۱۶۱ 


بلندپرواز می‌کردند رسیدند . آن موقع دوره‌ای بود که‌هنوزآلمان 
یک‌نیروی هواثی قوی داشت ومتفقین جرئت نمی‌کردند که روزها, 
شپرهای آلمان را بمیاران تمایند . و اگر گاهی هنگام روز درصد د 
بعباران برمیآمدند باسرعت‌می‌رسیدند ویمب‌ها را فرو می‌ربختند 
ومراجعت می‌کردندکه گرفتار شکاریپای آلمان نشوند . معهذا بین 
ده تا بیست درصد از هواپیماهای بمباران متفقین بد ست شکاریہا 
سرنگون می‌شدند . 
دولت آلمان‌که نمی‌توانست پیش بینی کند یک د سنه‌هواپیما 
که‌می‌رسند کدام شهر را بمباران می‌کنند در تمام شهرهای یک‌منطقه 
سوت آژیر را بصدا درمی‌آورد . 
شهر مزبور درآن روز بمباران‌نشد ولی به (بائی ) فرصت داد 
که از آن شهر بگذرد و مشارالیه که تا آن موقع بمباران منفقین را 
در الان مدید د اي غلاق راما های تا انب دوه 
تاد درا ادان دام ولی از آن پس بجر از کار رارع 
و مراتع می‌گذشت و کمتر به‌شهر برمی‌خورد تا اینکه نسزدیک شهر 
(یک‌نی‌تز ) رسید . این شهر یکی از شهرهای قدیم آلمان است و 
وقتی (باشی ) به‌نزدیک شهر رسید شب فرود آمده . ماه طلوع 
کرده بود . 
(بائی ) تصمیم گزفت‌که شب درصحرا بخوابد و بعد ازاینکه 
روز د مید »:برای دور زدن شهر فکری‌کند زیرامی‌دانست درتاریکی 
میک است رفا ر پو بسب گرد : 
درشبپائی‌که هوا سرد می‌شد » (فی‌فی ) مثلآینکه می فهمید 
که (بائی ) احتیاج به‌او داردمیآمد وکنار اسیر فراری می‌خوابید. 
آن غب هم ماده گاو آمد و کتار اسیر خوانید تا با جرارت جوداو 
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را گرم نماید یا اینکه از حرارت بدن اسیر استفاده نماید . 

همین‌که ساعتی از نیمه شب گذ شت سوت‌های آژیر » (بائی ) 
را از خواب بیدار کرد و لحظه‌ای بعد زمین براثر صدای انفجار 
بمب‌ها به‌لرزه درآمد . 

(فی‌فی ) طوری ترسید که می‌خواست بگویزد و (بأئی ) به 
گردنش آویخت و هرطور بود مانع از فرار ماده گاو شد چون می 
دانست . اگر آن جانور فرار کند ممکن است نتواند گاو را بهد ست 
بیاورد . 

بعد از خاتمه بمباران (باثی ) و گاو کنار هم خوابیدند تا 
آینکه صبح د مید . یک مرتبه دیگر (باعی ) متوجه شد که دچار 
بن‌بست گردیده زیرا وضع حومه طوری است که از هرطرف که برود 
به‌موانعم برخورد می‌کند . ناچار از وسط شهر به‌حرکت درآمد ولی 
هیچکس بهاو توجه نمی‌کرد . 

بمباران شب گذشته طوری مردم را متاثر و عزادار کرده بود 
که حتی پلیس درفکر خود بسر می‌بردند» هیچکس حوصله‌نداشت 
تحقیق کند این اسیر فرانسوی که گاوی را جلو انداخته و سطلی‌را 
بدست‌گرفته‌کیست وکجا می‌رود . بعضی هم فکرمی‌کردندهمانطوری 
که بمباران‌ دیشب خانه‌ها را ویران‌کرد مزرعه‌ای راکه‌اسیر فرانسوی 
در آن مشغول کار بود ویران نموده و او را اکنون ماده گاو ارباپ 
خود را بسوی دیگر می‌برد تا اینکه در مرتعی واقع در آن طسرف 
شهر بچراند . 

(بائی ) ازبس شیر گاو خورده‌بود با اینکه‌می‌دانست غذائی 
کامل و سالم است رغبت نمی‌کرد که شیر بنوشد . هر روز بعد از 
اینکه شیر می‌دوشد مقداری از آن در سطل باقی می‌مانند و وی 
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مجبور بود که شیز را دور بریزد چون نمی‌توانست مازاد شیر خود 
را بفروش برساند زیراهرکس می دانست شبری‌که یک‌اسیر فرانسوی 
می‌فروشد متعلق به‌او نیست بلکه به‌اربایش تعلق دارد . 

(بائی ) فکرکرد اینک که قادربه‌فروش مازاد شیرنیست بهتر 
اینکه شیر خود را مبدل به‌پنیر کند تا اینکه تنوعی در غذای او 
پدیدار شود . 

(بائی ) پنیر مایه نداشت اما چون روستاتی بود می د انست 
که بوسبله یعضی از علفپا می‌تواند که شیر را سفت کند . بعد از 
اينکه دو مرتبه پنیر ساخت از این کار منصرف گردید زیر جهت 
تهیه پنیر مجبور می‌شد که آب شیر را بگیرد . گرفتن آب شیر هم 
محتاج بالایش بود و (بائی ) بوسیله پیراهن آب شیر را می‌گرفت و 
از جامه . مانند صافی استفاده می‌کرد . ولی پیراهسن مندرس او » 
براثر این کار زودتر ازبین می‌رفت ودیگر اینکه مجبور بود پپوسنه 
پیراهن مرطوب بپوشد . این بود که از ساختن پنیر منصرف شد و 
بهتر آن دانست که شیر خود را مثل سایق بدون تفییر بنوشد . 

ماه اوت که در اروپای مرکزی آخرین ماه گرمای هوا می‌باشد 
فرا رسید . 

(باتی ) می دید که گاو او براثر راه‌پیماشی طولانی لاغرشده 
و ممکن است که با ادامه این وضع بمیرد , به‌فکر افتاک که از ماده 
کاو برای تحصیل یکدست لباس غیر نظاسی و قدری پول استفاده 
کند ولی چطور می‌توانست که ماده گاو را بفروشد و که ان او آن‌گاو 
را می‌خرید . ۱ ۱ 

فروش گاو به‌کشاورزان آلمانی محال بود . خوب آنها می - 
فهمیدند که یک اسیر جنگی صاجب گاو نیست . فقط ممکن بود که 


یک‌کشاورز نادرست گاو را از (باتی ) خریداری‌کند و با علم به‌اینکه 
(فی‌فی ) بسرقت رفته » پولی در ازای آن بدهد . 

ولی (بائی ) چگونه‌می توانست بین‌دهاتین‌آلمان » یک‌کشاورز 
نادرست را پیدا کند که خریدار گاو باشد ؟ 

(بائی ) چند روز در این فکر بود » و هرقدر می‌آندنشید که 
راهی‌برای‌فروش گاوکشف نماید موفق‌نمی‌گردید . تاابتکه‌به‌نزد یکی 
(تروش لین‌گن ) که یکی ازشهرهایآلمان‌است رسید وشب » مانند 
لیالی دیگر در کنار (فی‌فی ) در صحرا خوابید . 

(باغی ) به‌منطقه‌ای رسیده‌بودکه هدف هواپیماهای بمباران 
متفقین بشمار میآ مد وهرشب پرواز هواپیماها او را از خواب‌بیدار 
می‌کرد . آن شب هم براثر پرواز یک دسته از هوآپیماهای متفقین 
که شکاریهای آلمان‌به‌استقبال آنپا می‌رفتند بیدار شد وآتشی در 
یک موقع توجه او را جلب کرد ... 

مشاهد ه آتش در مرتع سبب تحریک حس کتجکاوی او شد و . 
خواست ببیند » چرا درآنجا آتش افروخته‌اند . درقصباب وشهرهای 
مناطق غربی آلمان شبپا حتی یک چراغ روشن نمی‌شد تااینکه 
توجه هواپیماها جلب‌نشود ویب فرونریزند . وبا اینکه درصحرا » 
مقررات خاموشی شپرها رعایت نمی‌گردید معهذا» نور آتش» در 
مرتع برای (بائی ) تازگی داشت . 
(بائی ) آهسته به‌آتش مزبور نزدیک شد وخود را پشت 
درختهاتی‌که کنار مرتع بود پنهان نمودکه بداند چه کسانی اطراف 

او دید عده‌ای کوتاه قد اطراف آتش نشسته خود را گرم 
می‌کنند وبعضی از آنپا گاهی برمی‌خیزند و چند قدم راه می‌روند 
که رخوت پاها زائل شود و بعد برمی‌گردند و جلوس می‌نمایند . 
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آنها به‌زبانی صحبت مي‌کردند که (بائی ). حتی یک‌کلمه‌آن 
را نمی‌فهمید . یک مرتبه یادش آمد در آن روز که گاو او » از روی 
یگ پل می‌گذشت و یک واحد نظامی اموتوریزه از عقب رسیدکسانی 
که از طرف جلو میآمدند به‌همان زبان صحبّت می‌کردند » فهمید 
کسانی که اطراف آثش نشسته‌اند اسیر روسی هستند و ناگزیر آنها 
در آن منطقه مشغول کار می‌باشند . ۱ 

(باتی ) به‌خرمن آتش نزدیک شد و روسی‌ها صدای پای او 
را شنیدند و روبرگردانیدند و اورا در نوزآتش دیدند . بعضی 
بسوی أو انگشت درازکردند و وی را به‌دیگران نشان دادند . بعضی 
هم به‌زبان روسی ء راجع به (باتی ) صحبت کردند . 

(بائی ) که براتر راهپیمائی طولانی و تحمل حرارت آفتاب 
در روز وسرما درشب » ونداشتن غذائی جز شیر گاو لاغر وگندم- 
گون شده بود ,جهت استفاده از آتش» به‌آنها بزدیک گردید. 
تاگان » اسرای‌روسی ازجا برخاستند ودست‌خود را به‌طرف(بائی) 
درازکردند و با او دست دادند . زیرا چشمشان بدو جرف (کاف- 
کاف ) افتاد و دانستند که وی یک اسیر است و نبز دریافتند که او 
اسیر فراری است زیرا در آن منطقه اسراثی غیر از اسرای روسی در 
صحرا کار نمی‌کردند . نه اسرای روسی زبان فرانسوی می د انستند 
که‌با (بائی) صحبت کنند و نه (بائی ) زبان روسی می‌دانست‌که 
منظور خود را به‌آنها بفهماند . معلوم ات که دږ ایق نوع مواقع 
طرفین مجبورند که بوسیله زبان کرها و لالها » منظوز یکدیگر را 

بعدازساعتی اشاره (بائی ) فهمید بهترین وسیله‌فهماتیٌدن 
منظور این‌است‌که خود (فی‌فی ) را به‌آنها نشان بدهد وبرخاست 
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و بهد یگران اشاره کرد که عقب او بیایند . سایرین یه‌راهنماشی 
(بائی ) به‌راه افتادند و بجاگی رسیدند که (فی‌فی ) در پرتو ماه 
خوابیده بود و اسرای روسی که در یک کارگاه اره‌کشی کارمی‌کردند 
و همه پیوسته گرسنه بسر می‌بردند از مشاهده آن گاو , خوشوقت 
شدند ولی (بائی ) رسم احتیاط را از دست نداد و شب کنارگاو 
خود خوابیډ و از حرارت آنش صرف‌نظر کرد چون مي‌ترسید که 
هنگام شب گاو را بکشند و گوشتش را بین خود تقسیم نمایند . 
زور بت (باهی )مت چند سامت با اران زوس مذاکره 
کرد و موافقت حاصل شد که اسیران روسی یکدست‌لباس‌غبرنظامی 
مثل لباس عادی مردم و قدری پول به (بائی ) بدهند و ماده گاو 
را دریافت‌کنندکه بعد ذبح نمایند وگوشتش را به‌مصرف برسانند . 
'اسیران روسی قول دادند که تا بیست و چهار ساعت دیگر 
لباس غیرنظامی وپول را فراهم کنند بطوری که فردا درهمان موقع 
(باعی )بتواند لباس جد ید را بپوشد و پول را دریافت نماید و 
برود . ولی در این بیست و چہار ساعت (باقی ) متوجه گردبدکه 
(فی‌فی ) در زندگی او . بیش ازآن اهمیت پیدا کرده» که او قادر 
به‌بجدا شدن از وی باشد . 
(فی‌فی ) وسیله دفاع او در قبال ارتش و ژاندارمری وپلیس 
آلمان یشمار می‌آید و بهاو غذا می‌داد و شبها با تنه خود او را 
گرم می‌کرد . 
(بائی ) از صبح تا شام با (فی‌فی ) صحبت می‌نمود و ماده 
گاو» مثل اینکه حرفهای او را می‌فهمید . از بس (بائی ) ا گاو 
صحبت کرده به‌خصوصیات او پی‌برده بود از صدای سم گاو می - 
فهمیدکه نوع زمینی‌که روی آن راه می‌روند چگونه است و ازصدای 
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بریدن و جویدن علف می‌داتست آیا علفی که گاو می‌خورد مورد 
تمایل او هست با نیست ؟ 

ما سکنه شهرها نمی‌توانیم به‌اینطور علاقه‌ها که بین یک 
روستائی و 9 و یک سوار و اسب» بوجود می‌آید پی ببریم زیر 
در آغوش طبیعت زندگی نمی‌کنیم که بدانیم یک گاو » یا یک‌اسب 
چقدر در زندگی یک نفر » ممکن است با ارزش با شد . 

علاوه برعوامل‌فوق (بائی ) ازجهتی دیگر به‌گاو علاقه‌د اشت 
چون انس گرفته بود وحیوانی باارزش می‌دانست و فسکر می‌کرد 
تا روزی که گاو با اوست هیچ یک از شدائد او را از پا در نخواهد 
آورد وهرمشکلی برایش آسان‌می‌شود . این‌بودکه (باثی ) آزتصمیم 
خود پشیمان شد و متوجه گردید که نمی‌تواند از گاو جد! گردد . 

اسیر جنگی را دل بر (فی‌فی ) می‌سوخت و به‌خود می‌گفت : 
من این حیوان بیچاره را از زادگاه او خارج کردم و سه ماه‌است که 
وادارش می‌کنم راه‌پیماتی نماید . در این سه ماه (فی‌فی ) بسیار 
لاغر شده و امروز نمی‌تواند بقدر سایق شیر بدهد و سزاوار نیست 
که من او را به‌دست یک عده اسیر گرسنه بدهم که در یک لحظه‌گاو 
را قطعه قطعه کنند و گوشتش را بخورند . اگر من می‌دانستم که 
(فی‌فی ) را به‌یکی از روستائیان خواهم سپرد و روستائی فقطاز 
شیر او استفاده خواهد کرد و درصدد ذیح گاو برنمی‌آید خیالم 
آسوده می‌شد . اما واگذار کردن (فی‌فی ) به‌این اسراء مرا به‌شدت 
پشیمانم خواهدکرد. وبعد ازترک گاو وضع خود من هم بسیارزمشکل 
می شود چون دیگر نمی‌توانم آزاداته از صحرا عبور ګنم و شبهادر 
کنار مراتع و مزارع بخوایم . هرپلیس و ژاندارم که به من می‌رسد 
درخواست اوزاق هویت می‌کند و من که زبان آلمانی را نمي‌دانم 
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بدام می‌افتم 

(بائی ) که دریافت فروش گاو » به‌اسیران مزبور به‌صلاح او » 
و (فی‌فی) نیست عصر همان روز یعنی چند ساعت بعد از حصول 
موافقت راجم به‌فروش گاو» نزد یکی ازاسیران‌که‌یکنفرسبيلي‌کوچک 
داشت و مثل اینکه فرمانده سایرین می‌باشد یا در آنها نفوف‌دارد 
رفت . آن مرد در آن موقع » روی یک نیمکت چوبی مقابل کارگاه 
اره‌کشی نشسته بود و (باتی ) با زبان کرها و لال‌ما که در آن‌چند 
کلمه آلمانی داخل می‌شد بهاو فهمانید که از تصمیم خود منصرف 
شده قصد فروش گاو را ندارد . ولی آن مرد تفییر تصمیم (بأئی ) 
را نپذیرفت و گقت شما معامله‌ای کرده‌اید و مجبور هستید که‌معامله 
را انخام بدهید و ما هم گرسنه می‌باشیم و احتیاج به‌گوشت گاو 
داریم و شما که یک اسیر فراری .می‌باشید بايد بدانید که مخالفت 
با نظریه ما ء برای شما » گران تمام می‌شود . 

رنگ از صورت (بائی ) پرید و اینطور.نشان داد که مطیع 
حرف آن مرد شده و گفت بسیار خوب فردا گاو را تحویل بگیرید 
و مراجعت کرد . 

آنگاه به‌مرتعی‌که (في‌فی ) آنجا. می‌چرید رفت و بدون اینکه 
یک دقیقه وقت را تلف کند » گاو را جلو انداخت وراه جنگل را 
پیش گرفت و بدون توجه به‌اینکه در سر راه او خارهای جنگلی و 
بیشه‌های آنبوده وجود دارد (فی‌فی ) را به‌جرکت درآورد . 

راز یک ناوه کاو و صاحب آن » یکی از منظره‌هائی است که 
هیچ نقاش نمی‌تواند مجسم نماید برای اینکه طرز قدم برداشتن 
گاوطوری می با شد که نمی توان حس کرد که د رحا لفرار گام برمی دارد . 

(بائی ) گاو را از یک تپه سنکلاخ و مشجر بالا برد و وارد 
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یک رودخانه کرد و طول رودخانه را پیمود ولی بعد متوجه گردید 
که باید از بستر رود خارج شود و باز به‌جنگل برود , 

وقتی شب فرارسید وماه طلوع‌کرد (باثی ) و (فی‌فی ]همچنان 
ر نکن مول درا وده اا پک هار بک تیه یدید و ازاق 
در آنجا ماده گاو ایستاد و (بائی) فهمید که حیوان طوری خسته 
شده که دیگر قادر به‌راه‌پیمائی نیست . هماتجا (بائی ) و گاو 
خوابید‌ند و همین که صبح طلوع کرد در امتداد شب گذشته که 
(باعی ) از روی قطب‌نما تشخیص می داد براه افتاد ند . 

قدری‌که از روز بالا آمد اسیر فراری‌درعقب »ازجنگل صدای 
عده‌ای را شنید و فپمید که مشغول جستجوی او هستند . 

درجنگل » صدا خیلی انعکاس دارد و چندین‌کیلومتر پخش 
می نو و (بائی) نمی‌توانست مبداء صدا را تعیین نماد ولی 
می دانست کسانی که قصد دارند او را دستگیر کنند تا دو ساعت 
دیگر بهاو خواهند رسید . e‏ 

(بائی ) فکر کرد کسانی که او را تعقیب می‌کنند ژاندارمری 
آلمان‌هستند واسیران روسی » فرار او رابه‌ژاندارمری‌اطلاع داده‌اند 
و آنها می‌کوشند که او را به‌چنگ بپاورند . گاهی به‌خود می‌گفت 
اسیران روسی می‌دانند که اگر به‌ژاندارمری اطلاع بف هند گاو » از 
دستشان بد رمی‌رود ولذا خودشان‌درصدد دسنگیری من‌برآ مده‌اند 
۱ 
که بتوانند گاو را بخورند. در این صورت. خطر مرگ مرا تهدید 
می‌کند چون اسیران‌گرسنه برای اینکه بعد متهم بسرقت گاونشوند 
ممکن است مرا به‌قتل برسانند و کیست که بغهمد من بدست آنها 


۱۷۰ تقبدیر 


(بائی ) متوجه بود که وارد یک منطقه کوهستان‌که تبه‌های 
سنگلاخ کم ارتفاع دارد و تمام تبه‌ها مشجر می‌باشد شده است . 
گاهی به‌مرتعی می‌رسید ولی‌بلافاصله تپه‌ای دیگر نمایان می‌گردید 
و (باعی ) گاو خود را مجبور می‌کرد که از تپه بالا برود . 

بعد ازبالا رفتن ازیکی ازتپه‌ها وفرود آمدن از آن ء (بائی ) 
خود را درقعر یک‌نوع.کاسه بزرگ دیدکه چهار طرف آن راثپه‌های 
مشجر احاطه کرده بود . 

صدای‌کسانی که از عقب میآمدند نزدیک می‌شد و بانگآنها 
بطور وضوح به‌گوش می‌رسید و (بائی ) گوش فرامی‌داد که بداند 
صدای سگ‌هم به‌گوش می‌رسد يا نه. ولی صدای سک مسموع نمی 
گردید ومعلوم می‌شد آنهائی‌که:وی را تعقیب‌می‌کنند سگ ندارند. 
اما فرانسویهاتی‌که درمزرعه آن‌خانمآلمانی ودخترش کارمی‌کرد ند 
به (بائی ) گفته‌بودند یک‌اسیر فراری نباید به‌مناسبت عدم استماع 
صدای سک آسوده تخاطر شود چون سگهای پلیسی را طوری تربیت 
می‌نمایند که هنگام تعقیب یک فراری پارس نمی‌کنند و یک مرتبه 
روی او می‌پرند و محکم پایش را می‌گیرند یا به‌گلوی وی حمله‌ور 
9 ۱ 

(بائی ) کاو را رها کرد که در اطراف مبادرت به‌اکتشاف‌کند 
وببیند که یا زاهی برای خروم از ان طه‌وخود دارد یا نه؟ 

عاقبت ازوسط ستگها و علفپا و بوته‌ها راهی یافت‌که بطرف 
یکی از فلا شف وب رکفت و کا ورا خر انعاخت: دزمراک 
کاو می‌ایستاد (بائی ) دم گاو را می‌گرفت و کمک می‌کردکه چهارپا 
بتواند وزن بدن خود را بالا بکشد وصدای تعاقب‌کنندگان‌نزد یک 
مي‌شد تا ابنکه کاو و صاحب او به‌بالای تپه رسیدند و خواستند. 
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فرود بیایند ولی یک مرتبه چشم (بائی ) در پأئین نپه به‌یک‌قریه 
افتاد و مشاهده کرد که عده‌ای از روستائیان آلمانی مقابل قریه 
ایستاده گوش فرا می‌دهند و می‌خوا هند بدانند صداهاتی که از 
جنگل می‌آید برای چیست ؟ 

(بائی ) فپمید اگر درآن موقع فرود بیاید چون روستائیان 
می‌فهمند فریادهاتی که از جنگل شنیده می‌شود برای دستگیری‌او 
است» وی را دستگیر خواهند نمود و تحویل تعاقب کنندگان 
خواهند داد . 

اسیر فراری مراجعت هم نمي‌توانست یکند و همانجا وسط 
علفهای بلند (فی‌فی ) را وادار کرد بخوابد و خود کنار او دراز 
کشید . 

آفتاب به‌شدت می تابید وجانور وانسان ازگرما رنج‌مییرد ند . 

صداها نزدیک شد بطوری که (باثی ) توانست کلمات روسی 
را بشنود و براو محقق گردید که تعاقب کنندگان اسیران روسی 
هستند نه ژاندارمری آلمان . 

اسیران روسی واردفضاتی مقعرکه (بائی ) و او آنجا بودند 
شدند و این مرتبه اسیر فرانسوی دانست که دیگر نجات نخواهد 
یافت . چون همین که اسیران از آن دره* عمیق بالا بيایند او را 
کشف خواهند کرد و بعد از اینکه او را به‌قتل رسانیدند گاو را 
خواهند برد. 

اگر او را نکشند , گاو راضط بی‌نمایند و اونخواهد توانست 
گاو خود را حفظ کند . زیرا نه زور دارد که با عده‌ای نزاع کند و 
نهوضع او اجازه می‌دهد که از روستائیان آلمانی درخواست کمک 
نماید . اما اسیران‌روسی بعد ازاینکه قدری درآن دره توقف‌کردند 


۱۷۲ تقسدیر 


مراجعت نمودتد و صداهای آنان دور شد . 

(بائی ) فهمید که نتوانسته‌اند راهی را که منتهی به بالا 
می شود پیدا کنند و فکر کردند لابد او هم نمی‌توانسته با گاوخود 
ازآن دره خارج شود ومجبور شده برگردد یاهیچ قدم به‌دره مزبور 
نگذاشته استته: 

(بائی ) و گاو آن روز تا غروب آفتاب از وسط علفها تکان 
نخوردند . بعد آزفرودآمدن شب صبرکردند تا روستائیان بخوابند 
یش یراق فد ادن انا شاه افتادند: 

قدری که راه پیمودند (بائی ) متوجه گردید سنگهایآن‌کوه 
کم ارتفاع خیلی سست است و گاهی قطعات سنگ » از زیر پای گاو 
درمیرود و راه پائین را پیش می‌گیرد و هنگام سقوط طوری صدای 
آن در اطراف می‌پیچد که صدایّی مثل رعد بوجود می‌آمد . 

(بائی ) از این صدا که روستائیان را ممکن بود بیدار کند 
می‌ترسید. ولی اجبار داشت که گاو را به‌پائین کوه برساند . 

زمانی گاو طوری روی سنگ‌ها می‌لغزید که (بائی ) فکرمیکرد 
سقوط خواهد نمود و دم (فی‌فی) را محکم می‌گرفت که مانع از 
سقوط آن جانور شود . 

ولی آن‌کوه کم ارتفاع وسنگلاخ هم پیموده شد و (بائی ) گاو 
را وارد بستر جوتی نمود که نمی دانست کجا میرود اما می‌فهمیند 
که یگانه راه قابل عبور آن حدود براۍ دو انسان و حیوان فراری 
است . 

سردی آب جوی‌که از کوهپای نزدیک می‌آمد در استخوان 
اسیر فرانسوی اثرمیکرد ولی او » و (في‌فی ) از ترس اسیران روسی 
تمام شب راه طی کردند و وقتی صبح دمید خود را در یک دشت 
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وسیع پافتند و (بائگی ) دریافت که از منطقه* کوهستانی گذشته به 


جلگه رسیده است و چون هردو خسته بودند خوابیدند . 


عابیعت هم با او مخالفت می کرد 


در پایان ماه اوت سال ۱۳۴۲ میلادی (بائی ) بجائی‌رسید 
که با مرز فرانسه به‌خط مستقیم بیش از دویست و شصت کیلومتسر 
فاصله‌نداشت هرقدر بتاریخ اروپا مراجعه کنید » نظیر این واقعه‌ر! 
نمی‌بینید که اسیری قرار کند و مدت چند ماه پیوسته از کنارجاده 
درون مزارع ومراتع راه بپیماید و در تمام مدت در عقب یک‌ماده 
گاو باشد و قدم‌های خود را متناسب با قدم‌های یک گاو کند . 


۱۷۶ تقدیر 


فا زا( کرای را دید که خا ات 
که یکی از مسافرین این عصر که با اتومبیل یا ترن يا هواپیسا 
مسافرت می‌نماید بتواند بییند . و دراین سفر اگر (بائی ) متلا 
به‌یک مرض صعب العلاج بود باحتمال زیاد بر اثر اینکه غیر ازشیر 
هیچ غذا نمی‌خورد معالجه می‌شد اما یک سرباز جوان مبتلا بسه 
بیماری نیست چون تا بطور کامل سالم نباشد او را برای خدست 
سریازی احضار نمی‌کنند . 

چون (بائی ) غیر از شبر هیچ چیز تناول نمی‌کرد هرگز در 
خود احساس‌سنکینی. وکسالت نمی نمود ومی‌توانست شب‌زود بخوابد 
و بامداد زود برخیزد . 

(بائی ) چون پیوسته ازشهرها وجاده‌های بزرگ پرهیزمیکرد 
دراین‌سفر توانست بسیاری از قلاع قدیهی آلمان را که یادگاردوره 
قرون وسطی است ببیند اما اسیر فراری ذوق هنری نداشت و از 
تاریخ بیخبربود و نمی‌توانست از مشاهده؟ اینیهء قدیمی آلمان 
لذت ببرد. 

یکروز بشهری رسید که برج کلیسای آن یکصد و شصت متر 
ارتقاع داشت و (بائی ) بدون اینکه بداند اسم شهر چیست آن‌را 
دور زد ولی ما می‌دانیم که شهر مزبور (اولم ) است . 

۰ (بائی ) از بس کنار جاده‌های آلمان سنگهای کیلومتر شمار 

و تابلوهای راهنمائی را خواند قدری زبان آلمانی را یاد گرفت . 

قبل از آن هم نزدیک دو سال در مزرعه؟ خانم آلمانی » پا 
آن خانم ودخترش صحبت می‌کرد و یکی از چیزهاثی که درمزرعه 
آموخت اسم بعضی از آفات نباتی و حیوانی بود . 

اگر از (باتی) سئوال می‌کردند که در زبان آلمانی اسم 
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هواپیماچیست نمی‌توانست جواب‌بدهد ولی تمام آفت‌هایعروف 
گیاهیوحیوانی‌را بزبان‌آلمانی می‌دانست زیرادرمزارم روستاغیان 
همواره از آفات گیاهی و حبوانی می‌ترسند و زیاد راجع به نها 
کت ۰ ۱ 
بعد از اینکه (باثی) از شهر (اولم ) گذشت » ساحل رود 

دانوب را گرفت وجلو رفت رود دانوب در آنجا نزدیک سرچشمه 
ابتت» وویعت عط نارن را در کفورهای هبتر دار و اکر کی 
تداندکه روف مزبور دانوب‌می‌باشد فکرمی‌کند یکی از رودخانه‌های 
کمنام اروپاست . ۱ 

ولی (بائی ) میدانست که آن رود داتوب‌است واز دیدنآب 
آن رودخانه خیلی خوشوقت شد زیرا دریافت‌که با مرز سویس 
بیش ازینجاه‌کیلومتر وبا مرز فرانسه زیاد تر از یکصد کیلومترفاصله 
ندارد . ۱ 

یکمرتبه‌کناررودخانه چشم او به‌یک تابلو که بر سر تیری‌نصب 
کرده بودند افتاد و از مشاهده تابلوی مزبور دل در برش طیید : 
زیر روی تابلو این دو کلمه را نوشته بودند (تب گاوی) . 

بارها در مزرعه* خانم آلماني صحبت از تب گاوی شده‌بود 
و (بائی ) می‌دانست تب‌گاوی مرضی است‌که عارض نشخوارکنندگان 
می‌شود و روی پوزه گاوها ورم های بزرگ بوجود می‌آید و در اندک 
مدت گاو از این مرض می میرد ۰ 

(بائی) خیلی ترسید چون ممکن بود که ماده گاو او مبتسلا 
به‌مرض شود و بمیرد و از یگانه وسیله فرار و تغذیه محروم شود . 

تصمیم گرفت این طرف رودخانه را رها کند و بطرف دیگر 
برود تااینکه ازمرض‌که این‌طرف‌رودخانه (به‌تصور او) بوجودآمده 


۱۷۸ تقدیر 


بگریزد . 

چند مرتبه گاو خود را وارد رودخانه کرد که او را بگذراند و 
بعد خود شناکنان از رودخانه عبور کتد که مجیور نشود آزروی‌پل 
بگذرد ولی‌هردفعه جریان‌سريم آب . گاو را که شنا می‌کرد بهمان 
ساحل برگردانید . 

بطوری‌که (بائی ) مجبور شد از روی یک پل بزرگ سرچشمه 
که درهمان حدود بود عبور نماید ولی بمحض اینکه از پل گذشت 
وآنطرف رودخانه‌رسید دید بازتابلوفی‌را بالای تیری نصب‌کرده , 
روی آن نوشته‌اند (تب گاوی) . 

از آن ساعت به بعد » (بائی) بهر مرتع جدید و هر جاده 
اصلی یا فرعی میرسید آن تابلوی وحشت‌آور را می‌دید و بمحض 
دیدن تابلوباگاو خود ازآن حدود می‌گریخت وبجای د یگر میرفت 
ولی در جای دیکر اولپن چیزی که بنظرش میرسید (تب‌گاو) بود . 

با این نوع راه‌پیماثی (بائی ) نمیتوانست بسرعت خود را 
به‌مرزفرانسه برساند چون مجبوربود که برای فرار از تب گاوی یک 
نیم دایره بزرگ را طی کند و گاهی در داخل نیم دایره مزبور 
قوس‌های دیگری را بپیماید . 

(بائی ) فقط از تب گاوی نمی‌ترسيد بلکه از زاندارم ها 
وحشت داشت زیرا گاهیژاندارم‌ها جادهرا می بستند تا ازصاحبان 

دام » تصدیق تلقیح‌گاوها را بخواهند و بدانند آیا کسانی‌که‌گاوها 

را ازنقطه‌ای e RE‏ را جهت احتراز از سرایت 
مرض تلقیح کرده‌اند یا 

بهر نقطه‌ای که میرسید میدید که مرض تب گاوی 
به‌قرا* و مزارع سرایت کرده است گاهی‌گاوهائی زا مشاهده می‌کرد 
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که ورم‌های‌بزرگ روی‌پوزه‌های آنها بوجودآمده بود و چون مفاصل 
سم گاوها ورم می‌کند گاوها روی زانوها در مرتع حرکت میکردند. 

گاهی مپدیدکه در یک مرتع چند گاو از مرض مرده‌اند ولاشه 
آنها را.پوسیله* کامیون به دباغی حمل می‌نمایند . 

آتوقت وحشت‌زده ماده گاو لاغر خود را می‌نگریست که ببیند 
آیا اثر مرض در او بوجود آمده است يا نه؟ 

یکروز یکی از ژاندارم‌ها جلوی او را گرفت ومطالبه* تصد یق 
تلقیح راکرد و (بائی ) دریافت‌که بهترین‌وسیله برای فرار آزد ست 
ژاندارم این است که بکوید آلمانی نمی‌دانم و فقط‌گفت ( اسر 
فرانسوی) و از مقابل ژاندارم گذ شت . 

وی منتظر بود که ژاندارم عقب او یدود و وی را توقیف‌کند 
ولی آن مرد قدمی برنداشت و (باعی ) و گاو او گذشتند. 

یک‌روز (بائی) به را‌آهنی که بطرف (کارلسروهه) میرود » 
رسید و درطول چندین‌کیلومتر کنارراه‌آهن حرکت‌کرد تاشب شد . 

درآ غاز شب باران‌بارید واسیر فراری فهمید که باران مزبور 
مقدمه باران‌های پائیزی است و چون لباس نداشت ومجبور بود 
شب‌ها درصحراها بسرببرد خیلی افسرده‌شد برای اینکه میدانست 
هنگام شب هوا خیلی سرد میشود . 

آن شب که باران شروم شد (باتی ) قريب نیم ساعث در 
جستجوی مکان بود که خود را از باران حفظ نماید و یک بیشه 
را که درختهای انبوه داشت یافت و زیر"درختها قرار گرفت . 

در کنار بیشه‌یک ایستگاه بزرگ راه‌آهن بنظر میرسید و یک 
قطار بازرگانی در ایستگاه د يده می‌شد . 

واگون‌هاي قظار بقدری زیاد بود که (بائی ) انتهای قطاررا 


نمی دید ومشاهده می‌کردکارکنان ایستگاه باچراغهای برقی د ستی 
که گاهی روشن و زود خاموش می شد کار می‌کنند و فہمید که آنا 
از حملات هوائی میترسند . 

درخالی‌که (بائی ) قطار را می‌نگریست دل دربرش طبید. ‏ 
زیرا بیاد آورد که قطاز مزبور بطرف (کارلسروهه) میرود و آنجا 
نزدیک مرزفرانسه‌است و اگر بتواتدسوار یکی از واگنهای‌بازرگانی 
شود قبل ازطلوم صبح می‌تواند آزمرز فرانسه بگذرد و واردفرانسه 
شود . 

در مواقم عادی گذشتن از مرز فرانسه و آلمان دشوار است 
ولی آن‌موقع فرانسه تحت اشغال آلمان بود و لذا آلمانیها درمرز 
سخت‌گیری نمی‌کردند یعنی آین‌طرف و آنطرف مرز از نظر عبور 
مسافرین فرق نداشت . 

با اینکه باران می‌بارید در سیاهی شب لوله* توپهای ضد 
هوائی‌که بطر فآسمان رفته بود برجسته‌تر و سیاهترجلوه مینمود . 

مشاهده توپہا به (بائی ) فهمانید که آن ایستگاه از نظر 
ارتباطات اهمیت دارد و گرنه آلمانیها آنهمه توپ ضد هوائی دز 
ایستگاه متمرکز نمی‌کردند ورنیز متوجه شد که ایستگاه مزبور پر از 
سرباز است زیرا روی هرتوپ ضد هوائی چند توپچی کارمی‌کنند . 

معهذا هرلحظه که بیاد می‌آورد که آنطرف (کارلسروهه ) 
فرانسه واقع شده بخود مي‌گفت اين یگانه شانس رسیدن به‌وطن‌را 
تباید از دست داد . : 

عاقبت برخواست و به (فی‌فی ) نزدیک شد و او را نوازش 
کرد و حیوان را بوسید و گفت (فی‌فی) عزیزم مجبورم که از تو 
جدا شوم زیرا نمی‌توانم تورا باغود بدرون واگون‌های بارق ببرم 


سرگذشت شگفت‌آور یک‌اسیرجنگی ۱۸۱ 


و امبدوارم که بعد از رفتن من چون تودیگر مجبور به راه‌پیماتی 
نیستی بخوری و بخوابی و فربه شوی . ۱ 

گاوکه خواییده‌بود سر را بطرف (بائی ) کرد و اسیرفرانسوی 

راا وی که( ئی ) می‌توانست گاو را ببیند مشاهسده 

می‌نمود که او را می‌نگرد (باثی ) روی علف‌ها کنار راه‌آهن خزید 
وخود را به واگون‌هارسانید علف‌ها بلتدیود و (باتی ) می‌دانست 
کاک ان ورن ان وتالایا را جلت کته اورا او 
علف‌ها نخواهند دید . 

صدای باران روی سقف واگونہا مانع ازاین می شد که صدای 
ای و 1 

تیک فار ای :چا رانک وکود را کار یکت نیون 
رسبانید و چون ایستگاه دارای چراغ نبود کسی او را نمی د ید 
هم وی را می‌دیدند در وک تصور می‌کردند که یکی از ز کارکنا 
ایستگاه می‌باشد مگراینکه نورچراغ برق دستی‌را منوجه او 
که در این صورت شناخته مي‌شد . 

(باتی ) درب واگون‌را یافت ومشاهده کرد که از نوع‌درهای 
کشوتی می‌باشد و وقتی باز می‌شود در جدار واگون قرار می‌گیرد . 

آسپرفراری آهسته در را گشود و وارد واگون شد و ِ 
را بست اولین‌احساسی‌که ( باثی ) کرد أین بود که از باران آسوده 
شده و سر بناهی پیدا کرده است و بعد کورمال ۰ 00 
را وارسی‌نمود ومتوجه شد که صندوق‌هائی بظاهر سنگین د رواگو 
است و بخود گفت‌شاید صندوق ماشین آلات یا مهمات باشد . 

آنقدر کاوش کرد تا اينکه جائی برای خوابیدن پیدا نموذ و 
تیم کرت که نها یڑا تا وق کے فار کت کته تیب را 


1A۲‏ ۱ تقدبر 


می دانست که بعد از حرکت قطار» بیدار خواهد شد و دیگر تا 
(کارلسروهه) خوابش نخواهد برد. 

ولی برخلاف انتظار (بائی) قطار باری حرکت.نکرد و هر 
دفعه‌که (بائی ) چشم می‌گشود متوجه‌می‌شد که‌قطار بی حرکت است . 

قبل از طلوع صبح » یک مرتبه » نعره گاوی بگوش اسیر رسید 
و لحظه* دیگر همان نعره پشت درب واگون تجدید شد . 

(بائی ) فنیمید که :ماه کاو ای توا نسته:وی زا پیدا کننجهاو 
ی سین وان نیت 

(بائی) معرفت نداشث ادراک نماید که گاو از کدامیک از 
حواس خود برای یافتن او استفاده کرده زیرا می‌دانست‌که نعره 
کاو در ایستگاه راهآهن » توجه سربازان آلمانی و کازکنان ایستگاه 
را جلب می‌کند وچند لحظه دیگر می‌آیند و ممکن است او را کشف 
نمایند و درب واگون را گشود وخود را بیرون انداخت و وسط علف 
های بلند پنهان شد . 

طولی‌نکشیدکه چند نفر ازکارکنان ایستگاه »دویدند و وقتی 
گاو را دیدند بخنده افتادند و سنگهاتی را که روی تراورس های 
راه آهن ریخته بود برداشتند وبا پرتاب سنگ (فی‌فی) را از 
ایستگاه دور کردند . 

روزهای‌بعد » برنامه (یائی ) مثل‌روزهای قبل بود ومیکوشید 
که از نقاطی که بیماری (تب گاوی ) در آنجا وجود داود عبورنکند 
ولی وصول پائیز وسرمای‌آن » (باتی ) را وادار نمود که عرطور شده 
ویر » عبور از مناطقی که مرض در آنجا توسعه دارد خود را به مرز 
فرانسه برساند . 


: زیرا نمی‌توانست هنگام پائیز در صحرا بخوابد و خود او و 


سرگذ شت شگفتآوریک اسیر جنگی ۱۸۳ 


گاو » از سرما میمردند و لباس هم نداشت که خویش را از برودت 

بارها بفکر افتاد که (فی‌فی ) را با یکدست لباس و قدری 
پول تعویض نماید اما می‌دانست‌که هیچ کس, از او که یک اسیسر 
فرانسوی است گاورا خریداری نمی‌کند و به‌محض اینکه بگوید قصد 
فروثرگا وراد ارد میفهمند که‌وی‌سارقاست‌واورابد ست‌ژاندارم مید هند. 

این بود که بدون توجه به‌اینکه ممکن است گاو او مبتلا به 
مرض شود » از وسط منطقه آلوده راه مرز فرانسه را پیش گرفت » و 
بخود مي‌گفت چون گاو من با گاوهای آلسوده تماس ندارد مبتلا 
به‌مرض نخواهد شد . 

در صبح روز ششم سپنأمبر ۲ وقتی (بائی) از خواب 
برخاست » احساس برودتی شدایدکرد ولی به‌سرما اهمیت نمی داد 
(فی‌فی ) را می‌نگریست زیرا مشاهده کرد که کاو او می‌لرزد. 

دو روز بعد تب (فی‌فی) طوری شدید شد که شیرش به یک 
پنجم روزهای سلامتی تقلیل یافت ووقتی دهان می‌گشود (بائی ) 
میدید که درون دهان گاو سرخ است و بزاق ندارد . 

هنوز آثار خارجی مرض بروز نکرده بود که بنظر ژاندارم . 
برسد و باثی) تصمیم‌گرفت قبل از اینکه آثار خارجی آشکارشود 
خود را به‌مرز فرانسه برساند . 

ولی‌گاو بمناسبت بیماری نمی‌توانست مثل سابق راه‌پپیماید 
و زود خسته می شد ت 

(باثی ) بجنگلی رسیده یودکه بنام (جنگل سیاه ) درمفرب 
آلمان معروفیت‌جپانی دارد ۰ دراین جنگل‌کوههای بالنسبه‌مرتفع 
ودره‌های عمیق موجود است وآبشارهای فراوان درآن یافت‌میشود 


بیشه‌های جنگلآنقدر انبوه است‌که سیاه جلوه مینماید و مرانع آن 
ازلحاظ داشتن کلپای‌طبیعی » زیبأترین مراتع‌اروپای غربی ی 
باشد. , ا 
نداشت و خود را مظلوم طبیعت می‌دید چون اگر طبیعت ده روز 
دیرتر گاو او را مریض می‌کرد می‌توانست خویش را نجات بدهد . 

روی پوزه و پستان‌های گاو و هم چنین روی مفاصل دستا و 
پاها نزدیک سم» آثارسفید رنگ پیدا شد وبه‌زودی پر ا زآب‌گردید 
و ورم بوجود آمد و ورم‌ها جراحت کردند . 

منطفه‌ای که (باعی ) از آنجا می‌گذ شت پر از قریه‌های بزرگ 
و کوچک است و اسیر فرانسوی مجبور بود که از تمام قریه مزبور 
اجتناب کند تاروستائیان وژاندارم‌ها گاو او را نبینند » از طرفی 
بود و (بائی ) را دل برآن جانور بدیخت و بی‌زبان می سوخت . 
لذا (بائی ) در یک بیشه انبوه'توقف کرد که شاید حال گاو بهتر 
ممکن است بعد از ده روز بهبود ټابند و زنده بمانند . 

گاو هیچ علف نمی‌خورد و نمی‌توانست شیر بدهد و هرد فعه 
ک با کی ) و وا می‌فوهيد ای زرد و کیره از پستان کا شاج 
می‌شد که (بائی ) می‌ترسید بنوشد . 
آن بیشه » کنار گاو توقف کرد » و یوسیله نوشیدن آب کرسنگی را 
گول مي‌زد . 

بعد از سی و دو ساعت» طوری گرسنگی او را رنج داد که 
نتوانست تاب بیاورد و مجبور شد براه بیفتد و خود را به یکی از 


سرگذ شت شگفت‌آور یک اسبر جنگی ۱۸۵ 


قراء نزدیک برساند که شاید در مزارع قریه » چبزی مثل زردک با 
درت برای خوردن پیدا کند . : 

(باتی) قبل از اینکه از نظر گاو ناپدید شود برگشت که 
(فی‌فی ) را ببیند زیرا بااینکه خودگرسنه بود ازبیماری آں‌حیوان 
ناتوان رنج می برد . 

اسیر فراری دید که (فی‌فی ) که نمی‌توانست روی دستها و 
مرد گریز پا » از فرط اندوه به‌گزیه درآمد و با اینکه مغز وی 
استعداد ادراک اسرار خلقت را نداشت می‌آند یشید در د نیائی که 
طبیعت » این عطوفت را در نپاد جاتداران بوجود آورده» چرا 
باید این همه نارواتی حکمفرما باشد و افراد بشر طوری زندگی را 
برهم تنگ‌کتند که انسان وجانور »تما م عمر را بابد بختی بگذرانند . 

وقتی که (بائی ) رفت (فی‌فی) که در بیماری زیادتر خود 
را محتاج صاحب خویش می د بد » با وجود تس ودرد . برخود فشار 
آورد و برپا ایستاد و لنگان عقب اسیر براه افتاد . 

مشاهده آن اشر گرسته با لباسی که حتی نوع پارچه آن 
تشخیص داده نمی شد ۳ وآن ماده گاو لاغرو سوزان ولنگان» که 
یکی جلوی دیگر می‌رفت بسیار تاترآور و عبرت‌انگیز بود . 

این دو جاندار» یکی شالم و گرسنه و دیگری در حالیکه با 
مرض مبارزه می‌کرد خود را عقب صاحب خویش می‌کشانید .یکی از 
منظره‌های رقتآور سم طبیعت رأ نم تفیل می داد ند و هن این بود که 
جوهر بپ,انصافی بشر و قهر طبیعت در ايندو موجود سرشته شده 


است. 


۱۸۶ تقدبر 


(یائی ) با اینکه به‌گاو خود علاقمند بود و برای اوء سی و 
دوساعت گرسنگی را تحمل‌کرد » دریافت‌که نمی‌تواند او را با خود 
ببرد زیر هیچ نوع علامت‌بپبود درگاو آشکارنمی‌شد , اسیرفراری 
می‌فهمید یک یا دو روز دیگر گاو او سر را برزمین خواهدگذاشت و 
خواهد مرد و همان بپتر که در آن بیشه جان بسپارد و باز زحمت 
راه‌پیماتی را تحمل نکند . 

(بائی ) براه افتاده بود که خود را به‌فریه‌ای برساند و در 
مزارع آن » چیزی برای خوردن بدست بیاورد و همین که از بيشه 
خارج گردید یک قریه را دید و نزدیک قریه» حوضی برای آبخور 
دام ساخته بودند که آب در آن می‌ریخت . 

(فی‌فی ) که عقب صاحب خود می‌آمد آب را دید و چون 
تب‌دار و تشنه بود طرف حوض براه افتاد (باثی) خواست گاو را 
مرگ داند ولی دیرشد زیرا سه‌نفر از روستائیان که آنجا بودند گاو 
بیمار و (باثی) را دیدند و هنگامی که مشاهده کردند که کاو به‌آب 
نودیگمی‌مود قریادا یزاورد ند و تفای آقبا یف زوستا نی تیگ 

را به‌آنجا آورد . روستاتیان ن مانم از این شدند که (فی‌فی ) خودرا 
به‌آپ برساند واطراف (بائی ) را گرفتند و با خشم گفتند برای‌چه 
یک گاو بیمار را به‌آنجا آورده » و (بائی) تجاهل کرد و فهمانید 
که او نمی‌دانست که گاو بیمار می‌باشد . 

یکی از روستائیان چون دید گاو تشنه است چند سطل آب 
در بک فرورفتگی زمین » به‌نزدیک گاو ریخت بطوری که گاو فورا" 
خود را به‌آنجا کشانید و قدری آب توشید اما زخمهای بزرگ پوزه 
و دهان ماتع از این می‌شد که بقدر رفع تشنگی آب را فرو ببرد . 
بعد سر را برزمین نهاد و مقداری کف از دهان او خارج شدو 


روستائیان بیشتر وحشت کردنند چون می‌دانستند که مو*ثرترین 
وسیله سرایت مرض (تب گاوی) همان کف می‌باشد که از دهان 
مبتلایان روی علفها می‌ریزد وگاوهای دیگر وقتی پوزه به‌آن‌علفها" 
می‌زنند با از علف می‌خورند » مبتلا می‌شوند ‏ 

روستاغیان به (بائی ) گفتند صبر کند تا اينگه بیطار بیاید و 
بگوید چه باید کرد و یکی از آنها برای آ وردن بیطار رفت . 

(بائی ) که کاری نداشت اطراف را نگریست و یک‌مرنبه چشم 
او به‌تپه‌های (ژورا) افتاد . 

تپه‌های (ژورا) در داخل خاک فرانسه واقع شده است و 
(بائی ) خوب آن را می‌شناخت زیرا در سال ۱۹۳۸ مبلادی که 
فرانسه بحال آماده باش جنگی درآمد » (باغی ) خدمت سربازی 
خ#د را در مشرة مشرق فرانسه انجام داده بود . 

اگر گاو » سالم بود وخود را به‌مناسبت بیماری گاو در زحمت 
یکی ور که شک ر داشت ادت تاک وطن آز هت 
می‌لوزید ولی گرسنگی و اندوه».جلوی اعساننا غار را می‌گرفت . 

بیطار بهاتفاق یکژاندارم آمد و ازدیدن گاوخشمگین‌گردید 
وگفت برای چه این‌گاو بیمار را اینجا آوردید ؟ مگر شما نمی‌دانید 
که جانوران بیمار را نباید وارد مناطقی که کاو و گوسفند سالم 


(بائی ) باز خود را به‌تفهمی زد و نشان داد که زیان 
آلمانی نمی‌داند و یک اسیر فرانسوی است . ولی ژاندارم با زبان 
فرانسوی شروع به صحیت نموف و (باء ئی ) دیگرنتوانست تجاهل‌کند. 
ژاندارم وبیطار با زبا ن نی و کرد ند و (باٌ ئی ) فهمید که 


۱۸۸ تقدیر 


فرار کند تا من بروم و کامیون بیاورم . ۰ ۱ 

(باعی ) که از گرسنگی بی‌رمق شده بود نشست و به مشاهیده 
تفای هتفای ببین‌های د ا اراد کی اا 
براثر وزش سیم تکان می‌خورد مشغول شد . 

نیم ساعت دیگر بیطار با یک کامیون: مخصوص حمل ا 
مرا ت کرد و تخته عریض و سرأشیبی که در کامیون بود به رمین 
وصل کردند . و بیطار لگدی به (فی‌فی ) زد که او را بلند کند و 
وارد کامیون نماید تا بطرف دباغ خانه ببرنډ ولین ۳ 
برزمین نهاد و پلک‌های او مانند سنگ‌های قبر » روی چشم‌های, 
درشتش بسته شد . 

و که‌متآهده‌کرد گاو اومرد به‌گریه درآ مد انارونتائیان 
بسیارغضبناک‌بودند زیرا پیش‌بینی می‌کرد ندکه ممکن‌است‌کاوهای 
قرية بیمار شوند . 

برفهای سفید قله‌کوه (مون‌بلان) از دور می‌درخشید ونسیم 
سرد پائیزی » که از مغرب می‌وزید » بوی وطن را به منام (باثی ) 
می‌رسانید » و لاشه گاو برزمین افتاده بود و بیطار به‌روستائبان 
می‌گفت بروند وطناب‌بیاورند وبه‌گاو ببندند تالاشه گاو رابه‌درو 
کامیون بکشند . در این موق زاندارم به (بائی ) گفت در تعفیب 
من بیاگید : 

(باتی ) با حيرت ژاندارم را نگربست و گفت برای جه‌عفب 
E‏ 

ژاندارم گفت برای‌اینکه شما متخلف هستید و یککاو ببماررا 


ی I‏ 
و ژاندارم وقتی دید اسیرفرانسوی تکان‌نمی‌خورد شانه او راگرفت 
و پثت به‌خاک فرانسه » و رو به‌طرف آلمان » او را جلو انداخت. 

(بائی ) چندقدم رفت وبعد رو بگرداننید و نظری به‌تپه‌های 
میهن و نظری دیگر به‌لاشه (فی‌فی ) افکند و گریه‌کنان پشت به مرز 
فرانسه‌روان‌شد. زیرابعد ازچند ماه‌تحمل انواع مشقات ومحرومیت‌ها 
هنگامی که به‌د وازده وطن رسید طبیعت‌او را محکوم به‌عدم موفقیت 
کرد و تمام زحمات او برباد رفت . 

* XK ¥ 

خانم آلمانی که (باتی ) درمزرعه او کار می‌کرد و اسراثی‌که 
درآنجا بودند شهادت دادنده (بائی ) قصد فرارنداشته و رفته 
بود که یک ماده گاوگم شده را پیدا کند وبه‌مزرعه برگرداند . ولی 
چون زبان آلمانی را نمی‌دانم و جوانی ابله است » راه را گم کرد 
و نتوانست خود را به‌مزرعه برساند . گواهی مساعد صاحب مزرعه 
ك (باتی ) کارگر او بود خیلی به‌سود جوان فرانسوی تمام شد . 

ژاندارمری آلمان فریب این گواهی را نخورد ولی در آن 
دوره هنوز دولت آلمان» بدرفتاری با اسرای جنگی فرانسوی را 
شروع نکرده بود و امیدواری داشت که بوسیله خوشرفتاری با 
اسرا* و جلب قلوب فرانسوی‌ها ء دولت فرانسه را که در (ویشی) 
پایتخت داشت وادار خواهد کرد که دوشادوش آلمان وارد در 
جنگ‌شود » این بودکه (بائی ) را آزادکردند ولی به‌صاحب مزرعه 
گفتندکه چون وی ضمانت‌درستی (بائی ) راکرده بعد ازاین‌مسئول 
وئ می‌باشد و اگر (بائی ) قرار کند سخت مورد بازخواست قرار 


۱۹۰ تقدبر 


(بائی ) تا سال۱۹۴۴ میلادی درآن‌مزرعه بود وبعد دولت . 
آلمان او و اسرای دیگر را به‌بازداشتگاه فرستاد و شکست‌آلمان در 
سال ۱۹۴۵ میلادی سبب نجات (بائی )شد و اکنون (بائی ) که 
یک‌مرد چهل ساله است در یکی از فراء نورماندی: مشغول‌کشا ورزی 


بایان 


